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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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 مقدمه

شريعت و احكام اسلامي چراغ راه بشريت است. كه از طريـق آن انسـان راه كمـال بـه     
  كند. تر طي مي تر و آسان سوي مقصد را سريع

  قسيم نمود كه عبارتند از:توان تعاليم اسلام را به سه دسته ت در يك نگاه مي
  اصول عقايد، احكام اخلاقي، احكام فقهي

پيامبرشناسـي... بحـث    ،معـاد  ،خـدا  ،اصول و عقايد از باور انسان از جهان هستي
  كه متكفل اين مباحث علم كلام است. كند مي

احكام اخلاقي كه از صفات خوب و بد، فضـيلت و رذيلـت، تخلـق بـه فضـايل      
آموزد و او را  و به انسان چگونه زيستن را مي كند ميذايل گفتگو اخلاقي و اجتناب از ر

  .كند ميبه سوي هدف نهايي كه سعادت است هدايت 
. كنـد  مـي احكام فقهي، كه قـوانين و وظـايف عملـي بـراي هـر مكلـف را بيـان        

اعم از هر گفتار و كردار، تصرف و دخالت در  زند ميمعني كه هرچه از مكلف سر  بدين
مشروح و يا به صورت كلي در اسلام آمده است كـه   زند ميم و مقررات آن امور، احكا

  .شود ميبه آن علم فقه گفته 
فقه در لغت به معني فطانت، زيركي، مهـارت، علـم و آگـاهي، بصـيرت، فهـم و      

 ،. پيش از بعثت رسول اكرم (ص) و نشـر معـارف اسـلامي   1درك مطلق ذكر شده است
علم و فهم مطلق اعم از فهم و درك دينـي و غيردينـي   لفظ فقه و مشتقات آن در معني 
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ولي پس از بعثت نبي مكرم اسلام و نشر معارف اسلام، علاوه بر معاني  شد مياستعمال 
لغوي بالا به معني بصيرت در دين و آگاهي از آن، اعم از اعتقـادات و احكـام عملـي و    

ا از دسـت داده و بـه   تدريج شمول خـود ر  ديگر معارف اسلامي مصطلح گرديد، ولي به
  سبب كثرت استعمال، به معني اصطلاحي امروز خود يعني:

تعريـف  .» 1آيد ميعلم به احكام شرعي فرعي كه از راه ادله تفصيلي آن به دست «
  شده است.

اين واژه از جمله واژگاني است كه پس از شريعت مقدس اسلام معـاني نخسـت   
توان  ين مياودتري اختصاص يافت. بنابرخود را ترك كرده و در اصطلاح به معاني محد

  ناميد.» منقول شرعي«فقه را  ةواژ
ترين علوم و معارف اسلامي است كه از آغـاز   ترين و گسترده فقه يكي از شريف

طلوع اسلام تاكنون سير تحولي و تكاملي داشته است. اين سير تكـاملي و هماهنـگ بـا    
 كـار  بهفقهاي بزرگ اسلام است كه با  ناپذير هاي خستگي نيازهاي جامعه ناشي از تلاش

 –بســتن نهايــت كوشــش خــويش كــاخ رفيــع فقــه را بــر آراء و نظريــات اهــل بيــت 
كردند و اين رشـته زريـن الهـي را كـه از وحـي سرچشـمه        گذاري بنيان -السلام عليهم
  اند. است با تلاش و كوشش خود به درختي بالنده و ثمربخش تبديل نموده گرفته

فقه را به چهار بخـش تقسـيم نمـود كـه شـامل       توان ميندي كلي ب در يك تقسيم
 ايقاعات و احكام است. عقود، عبادات،

عبادات شامل احكامي است كه قصد قربت در آن شرط است يعني بايد عمـل را  
به قصد امتثال امر الهي يا براي نزديكي به خداي متعال و يا براي رضاي حضـرت حـق   

ربت آن عمل انجام شود باطل اسـت ماننـد نمـاز، روزه و    بدون قصد ق انجام دهد و اگر
  . اعتكاف...

زدن است و در اصطلاح  عقود جمع عقد است. عقد در لغت به معني بستن و گره
عبارت از اين است كه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر درباره امري نسبت به 

  قبول نياز است.يكديگر متعهد و ملتزم شوند. عقد به دو طرف ايجاب و 
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ايقاع در مقابل عقد قرار دارد و به دو طرف عقد نياز ندارد. اگر صدور جمله 
انشايي از جانب كسي بدون توقف بر انشايي از طرف كسي ديگر منشأ اثر باشد، آن را 

  ايقاع نامند.
احكام كه يكي از مباحث چهارگانه فقه است كه نياز به عقد ندارد مانند صيد و 

  عمه و اشربه، غصب...ذباحه، اط
از دروس مشترك كارشناسي الهيات و معارف » آشنايي با فقه« اين جزوه با عنوان

اسلامي به ارزش دو واحد درسي از سوي رياست محترم دانشكده الهيات و علوم 
اسلامي جناب آقاي دكتر عابدين مؤمني به اينجانب واگذار گرديد. در تدوين آن با 

مصوب شوراي انقلاب فرهنگي مطالبي به رشته تحرير درآمد هاي  عنايت به سر فصل
  كه سعي شد مختصر و مفيد و در عين حال در بردارنده مباحث مهم و اساسي باشد.

اميد است كه اين مسوده با لطف و عنايت دوستان با نقص كمتر به خدمت 
ه خود بر دانشجويان عزيز ارائه گردد. در پايان از همه دوستان كه با مساعي مشفقان

  اند كمال تشكر را دارم. اينجانب منت نهاده
  بمنه و كرمه

محمدحسين شعباني 

نه 



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درآمد  پيش

ايـن كـه    . وقف از جايگاه بسيار بالايي در پيشبرد اهداف متعالي اسلام برخوردار اسـت 
ان از اند، نش و ديگران را بر آن تشويق كرده اند بودهوقف  مسئلهپيشوايان دين پيشتاز در 

  . اهميت وقف دارد
بخـش قابـل تـوجهي از مشـكلات و      تـوان  ميوقف نهادي است كه از طريق آن 

هاي افراد نيكوكار را داوطلبانه در جهت رفـع   تنگناهاي جامعه را زدود و اموال و دارايي
  . بست كار بهآن 

دوسـتي بنـا    ترين تعاليم اجتماعي اسلام كه براساس تعاون و حـس نـوع   از جالب
اسلام با اين كار يك برنامه عالي انسـاني   . وقف و صدقه جاريه است مسئلهده شده، نها
اين عمـل خداپسـندانه    . كرد كه در اثر آن عواطف بشر دوستانه زنده شد گذاري بنيانرا 

تا آنجا در روح و اخلاق مردم تاثير گذاشت كه از مـال خـود چشـم مـي پوشـند و بـا       
وسيله آسـايش   ،ه نفع كساني كه بايد حمايت شوندبخشي از اموال خويش ب كردن وقف

  . كنند ميي نسل آينده را نيز از طريق وقف تامين ها نيازمنديو   كنند ميآنان را فراهم 
گير مردم جامعه اسـت تنهـا    ي مختلف گريبانها بسياري از معضلاتي كه در زمينه

و معاضدت خود مردم ي اجرايي قابل حل نبوده و مشاركت ها دستگاهوسيله دولت و  به
  . است كه معضلات را از سر راه رشد و توسعه آن جامعه بر خواهد داشت

يازده 



ترين مظاهر احسان و نيكوكاري به مـردم   صدقات جاريه يكي از برترين و پردوام
و خدمت به همنوعان و كمك به مصـالح جامعـه و تنظـيم امـور فرهنگـي اجتمـاعي و       

  . اقتصادي است
زيرا ميـل بـه جاودانـه     ،اسخي به نداي فطرت انسان استاين عمل خداپسندانه پ

انسان تمايل دارد وقتي كه از بقاي وجود خاكي و  . زيستي از آرزوي ديرينه انسان است
گونه از ياد نـرود و از ثمـره    يوس شد يادگاري از خود باقي گذارد و بدينأجسم خود م

  . مند گردد اين كار شايسته پس از مرگ نيز بهره
و  شود مييات آمده است كه با مرگ انسان طومار زندگي او در هم پيچيده در روا

  :مگر سه عمل كه عبارتند از شود ميارتباط او با زندگي دنيايي قطع 
از كسي باقي مانـده   ؛صدقات و خيرات مستمري ( وقف ) كه مردم از آنها سود برند  .1

  باشد  
 . به دعاي خير ياد كند فرزند صالح و نيك كرداري كه پدر و مادر را  .2

كسي كه سنت نيكويي از خود به يادگار گذاشته باشد و بعد از آن مردم بـه آن عمـل     .3
   . 1كنند 

وقف و تشويق به صدقات جاريه به شخص ايـن قـدرت را    مسئلهاسلام با طرح 
گـردد و از   منـد  بهـره داده است كه حتي پس از مرگ نيز از ثمره و منافع مـال خـويش   

عمل نيك خود برخوردار گردد. وقف در حقيقت پاسخي است به نـداي فطـرت   ثواب 
انسان كه ميل به جاودانگي دارد. انسان با وقف اموال خود براي هميشـه از نتيجـه كـار    

از طرفي قدم اساسي را در راه گسترش علم و دانـش و   است. مند بهرهخداپسندانه خود 
بنـاي عمـران و آبـادي شـهرها و رفـاه       ترويج فضايل و پرورش دانشمندان برداشـته و 

  . ريزي نموده است و جاهاي دور از آبادي پايه ها نابيابعمومي را حتي در 
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دوازده



  
  

  فصل اول
  
  

  وقف
  
  

  هدف كلي اين فصل:
  دانشجو با مطالعه اين فصل:

شود. قه، سكني، هبه و حبس آشنا ميصد با موضوع وقف،





  
  

  بخش اول
  
  

 وقـف
  

  رفتاري هاي هدف
  د:توان ميمطالعه اين فصل دانشجو با 

  اصطلاحي وقف آشنا شود. با معناي لغوي و -
  ايقاع و وقف خاص و عام آشنايي پيدا كند با معناي عقد و -
  با شرايط واقف، موقوف عليهم و مال وقفي -
  با شرايط و اهليت متولي وقف آگاهي يابد. -
  با شرايط فروش مال وقف آگاهي يابد. -

 ،كـردن  اقامـت  ،گرفتن آرام ،ماندن به حالت ايستاده ،توقف وقف در لغت به معناي
   . 1كردن و بازداشتن است منع و جلوگيري
الشـي يعنـي او از آن    وقفه عن . الامر يعني بر آن مطلب آگاهي پيدا كرد وقف علي

  . 2چيز باز داشت

  
  وقف در اصطلاح

قـال و رهـاكردن   حبس و بازداشتن عين از نقـل و انت  :وقف در اصطلاح عبارت است از
  .3منفعت آن
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4 فقه آشنايي با

نتوان در آن تصرفي  شرعاًمنظور از حبس مال يعني قراردادن مال در وضعيتي كه 
معنـي   . كرد كه موجب نقل و انتقال آن شود يا تصرفاتي كه موجـب تلـف عـين گـردد    

بردن و تصرف در عين موقوفه مثل بيع و اجاره رهن و عاريـه و   حبس عين منع از ارث
 ،زيرا مقصود از وقف انتفاع هميشگي موقوف عليهم از مال موقوفه است مانند آن است.

    :فرمايد ميامام خميني (ره) در تعريف وقف  . گويند ميجهت آن را وقف  و بدين
داشتن عين مال  يعني وقف حبس و نگه . المنفعه )) العين و تسبيل (( و هو تحبيس

    . منفعت آن در راه خداوند است كردن و رها
منفعت وقف براي استفاده موقوف علـيهم   كردن مباح و كردن ل به معناي رهاتسبي

  است.
    :در تعريف وقف آمده است 55در قانون ماده 

شـود   –رهـا   –وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس و منـافع آن تسـبيل   
  صيغه وقف

  . شود ميلفظي كه اراده انشايي واقف در قالب آن ابراز و اعلام  صيغه وقف

  صريح و غيرصريح  :صيغه وقف دو قسم است
 :مانند وقَفـت  ،صيغه صريح وقف كه در دلالتش بر وقف به چيزي ديگر نياز ندارد

  وقف كردم  
لفظ غيرصريح مانند (( تصَدقت )) صدقه قرار دادم كه براي دلالت بر وقـف بـه   

(( فروخته نشـود )) و   ؛(( براي هميشه )) :قرينه نياز دارد مانند اين كه پس از آن بگويد
  (( به ارث برده نشود ))  

   :نويسد ميامام خميني (ره) 
صيغه در وقف معتبر است و صيغه هر چيزي است كه بر انشـاي معنـاي مـذكور    

  . حبس نمودم و در راه خدا قرار دادم ،دلالت كند مانند وقف كردم
ر اراده وقف كنـد  همراه با چيزي كه دلالت ب» صدقه قرار دادم« همچنين با گفتن 

مثل اين كه صدقه هميشگي است، فروخته و هبه نشود و مانند آن، ضرورتي نـدارد كـه   
ي فعلي نيز لازم نيست، بلكه جمله اسـمي   صيغه وقف عربي و ماضي باشد، حتي جمله

  . 1اين وقف يا حبس است  :مانند اين كه بگويد كند ميكفايت 
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5 وقف

  بودن وقف  عقد يا ايقاع
منظـور ايجـاد يـك رابطـه      ه ميان دو طرف از روي قصد و رضـا بـه  عقد عملي است ك
و آن دو طرف قصد و رضاي خود را با لفظ يا نوشـته و امثـال    ،گردد اعتباري انجام مي

  . كه يك طرف را موجب و طرف ديگر را قابل گويند ،دارند آن ابراز مي
 ،گيـرد  مـي ت منظور ايجاد يا سلب يك رابطه اعتباري ميان دو طرف صور ايقاع به

  . اما به قصد و رضاي طرف ديگر لازم ندارد
در اين كه وقف عقد است يا ايقاع؟ به تعبير ديگر راجـع بـه ايـن كـه آيـا فقـط       

يا قبول هم از جانب موقـوف عليـه شـرط     گرداند ميايجاب از جانب واقف آن را لازم 
  . اند كردهاست سه نظر مطرح 

چه در وقف در خاص و چه در وقف در عـام   مطلقطور  بهوقف عقد است، و قبول   .1
  . شرط است

  . وقف ايقاع است و قبول نه در وقف عام و نه در وقف خاص شرط نيست  .2
 . 1وقف عام ايقاع و وقف خاص عقد است   .3

  

 عقدبودن وقف 

  گردد ميبرخي از فقها معتقدند وقف از عقود محسوب 
  :نويسد ميصاحب جواهر براي عقدبودن وقف چنين 

قل شـكي در اشـتراط قبـول در وقـف خـاص      الا عقود است و  ي ((وقف از جمله
    . باشد ميمال در ملك غيربدون رضايت وي جايز ن كردن چون كه داخل ،نيست

همچنين اصل بقاي مالكيت در ملك واقف يعني در واقع استصحاب مالكيـت وي  
    . 2 كند مياقتضاي اعتبار شرط قبول در وقف 

در  آيـد  مـي چنان كه از عبارت برخي از فقها بر :گفت توان مياه در نقد اين ديدگ
كه  شود ميمعلوم  اند كردهو ذكري از قبول ن اند كردهبيان وقف فقط به بيان ايجاب اكتفا 

قبول شرط وقف نيست. دليلي كه دلالت كند قبول شـرط صـحت وقـف اسـت وجـود      

                                                                                                                   
  156/  3؛ كاتوزيان؛ حقوق مدني؛ 382ول؛ . فيض؛ عليرضا؛ مبادي فقه و اص1
   6/  28. نجفي؛ جواهر الكلام؛ 2



6 فقه آشنايي با

است و با ايجاب تحقـق  ملك  كردن ندارد. اصل هم عدم شرط قبول است و وقف زايل
  .1شود ميكه آزادي بنده با ايجاب محقق  چنان كند ميپيدا 

  :فرمايد ميامام خميني (ره) 
پل و قبرسـتان معتبـر    ،اقوي اين است كه قبول در وقف عام مثل وقف بر مسجد

  . نيست همچنين در وقف بر عناوين كلي مثل وقف بر فقرا و فقها قبول شرط نيست
احتياط آن است كه قبول در آن معتبـر   ،مانند وقف بر فرزنداناما در وقف خاص 

كافي اسـت و   ،و قبول آنهايي كه موجودند  كنند ميپس موقوف عليهم آن را قبول  ،باشد
و اگر  ،احتياجي نيست شوند ميبه قبول كساني كه پس از آن از مصاديق موقوف عليهم 

باشـند سرپرسـت آنهـا بـه قبـول آن      افراد صغيري  آنهاموجودين صغير باشند يا در بين 
    . 2 كند مياقدام 

  

  بودن عقد  ايقاع
اكثـر فقهـاي اماميـه قائـل بـه       ظـاهراً  . برخي ديگر از فقها معتقدند وقـف ايقـاع اسـت   

  . اند زيرا آنها بعد از ذكر ايجاب متعرض قبول نشده ،اشتراط قبول هستند عدم
ه نـامي از قبـول در وقـف    بررسي روايات و اخبار باب وقف بيانگر اين است ك ـ

  . خاص يا عام برده نشده است
اصل عدم اشتراط قبول است و نيز وقف از بـين بـردن مالكيـت واقـف اسـت و      

  . 3براي تحقق آن، همانند عتق صرف ايجاب كافي است ،رو ازاين
در مقابل برخي از فقها معتقدند مقتضاي اصل اين اسـت كـه قبـول را در وقـف     

    . 4شود ميبول اثر عقد وقف بار نشرط بدانيم و بدون ق
را پذيرفتـه   شـود  مـي قانون مدني اين نظريه را كه وقف با ايجاب و قبـول واقـع   

    :آمده است 56زيرا در ماده  ،است
دلالـت بـر    به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صـراحتاً  شود ميوقف واقع 

 كـه  صـورتي  درم قانوني آنهـا  معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقا
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7 وقف

محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بـر مصـالح   
    . عامه باشد در اين صوت قبول حاكم شرط است

  

  تفصيل بين وقف عام و خاص 
  . اند كردهوقف را به اعتبار موقوف عليهم و جهت وقف به عام و خاص تقسيم 

كه مال بر جهـات عمـومي وقـف شـده اسـت       شود مي وقف عام به موردي گفته
ي عـامي كـه مصـداق    ها عنوانيا بر  ،ها و قنوات و مدرسه ها پلمانند وقف بر مساجد و 

  . آن غيرمحصور است مانند وقف بر فقرا و طلاب و يتيمان و دانشجويان و دانشمندان
وقف خاص در جايي است كه وقف بر اشخاص محصور معين است مانند وقف 

  . ر اولاد يا فرزندان واقف يا كارگران كارخانه يا مزرعه معينب
و بر اين باورند كه در وقـف   اند شدهبرخي از بين وقف عام و خاص تفصيل قائل 

  . عام قبول شرط نيست ولي در وقف خاص قبول شرط است
    :گويد ميشهيد ثاني در شرح لمعه 

قبول شرط نيست هرچند قبول  ،قرااي مثل ف اگر وقف بر جهات عامه باشد يا بر قبيله
  . اين قول را شهيد اول در كتاب دروس قاطعانه برگزيده است . حاكم امكان داشته باشد

شايد گفته شود كه قبول حاكم از جانب افـرادي كـه بـر آنهـا ولايـت دارد مثـل       
و حتـي   ،شرط است به هر حال قبول طبقه دوم از موقوف عليهم شرط نيسـت  ،مجنون

و ديگـر منقطـع    شـود  مـي ن را هم لازم ندارد زيرا وقف قبـل از آنهـا تمـام    رضايت آنا
قائل بـه   كه صورتي درپس حتي  ،و نيز قبول بطن ثاني متصل به ايجاب نيست گردد مين

  . 1 شود ميقبول واقع ن ،وجوب قبول هم شويم
  

  اعتبار قصد قربت در وقف
  ثال امر مولي در انجام مأمور به است.مراد از قصد قربت كه در هر عبارتي لازم است، قصد امت

بـا قصـد قربـت انجـام      آنهاهستند كه اگر  اي گونه بهبعضي از اعمال در شريعت 
نشود كار انجام شده جنبه صوري دارد و در واقـع مثـل ايـن اسـت كـه آن كـار انجـام        
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8 فقه آشنايي با

   است. براي مثال اگر كسي وضوء را بدون قصد قربت انجام دهـد در واقـع وضـو    نشده
  ه است.گرفتن

دو ديـدگاه وجـود دارد.    در اين كه آيا در وقف قصد قربت معتبر است يـا خيـر  
كه در وقف قصد قربت شرط است چون در بسيار از روايـات بـه وقـف     اند گفتهبرخي 

قول اين اسـت كـه    ترين صحيحصدقه اطلاق شده و قصد قربت در صدقه شرط است. 
  قصد قربت را شرط بدانيم.
  .1اند ه قصد قربت در وقف شرط است ادعاي اجماع نمودهبرخي فقها در اين ك

قصد قربت در وقف معتبر نيست، زيرا دليلي كه براي اثبات  اند گفتهبرخي ديگر از فقها 
ب ثواب بـر  تترمشرط قصد قربت در صحت وقف دلالت كند در دست نداريم هرچند 

   .2قصد قربت منوط است ولي وقف بدون قصد قربت هم تمام است
 :فرمايد م خميني (ره) مياما

اقوي اين است كه اعتبار قصد حتي در وقف عام شـرط نيسـت اگرچـه احتيـاط     
    . 3كه قصد قربت را در وقف عام و خاص لحاظ كنيم كند مياقتضا 

  
  قبض در وقف 

كسـي اسـت بـر     كـردن  و تمكـن پيـدا   ،يافتن و مراد استيلاء ،قبض به معني گرفتن است
قت بخواهد بتواند در آن تصرف كنـد. قـبض در وقـف يعنـي     كه هر و اي گونه بهچيزي 

مال وقفي را موقوف عليه تحويل بگيرد، يا بر استفاده از آن تمكن پيدا كنـد، يـا واقـف    
  . 4مانع تصرف موقوف عليهم نشود

تميز شخص يا مقامي است كـه بايـد    شود، ميكه در وقف مطرح  مسائلييكي از 
  وجـود  بـه ل را استمرار انتفاع و تعدد موقوف عليهم اين اشكا . مال موقوف را قبض كند

ي گونـاگون از وقـف   ها هاي پياپي يا گروه معمول نسل زند ميدر وقف خاص  . آورد مي
كـه   شـود  مـي و جهـاتي صـرف    هـا  عنـوان منـافع بـراي    ،در وقف عـام  . شوند ميمنتفع 

برند كـه   و احتمال دارد كساني از وقف بهره ،هايشان محصور و مشخص نيست مصداق
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دادن همه آنهـا در   و شركت كردن وجود خارجي ندارند و جمع نامه وقفبه هنگام تنظيم 
كه قبض چگونه بايـد انجـام پـذيرد و     شود ميمطرح  سؤالپس اين  . قبض امكان ندارد

  چه مقام يا اشخاصي بايد عهده دار آن شوند ؟
هـات  حكم قبض درمورد وقف محصور و خاص با وقف بـر غيـر محصـور و ج   

  عمومي متفاوت است:  
 . دانـد  مـي قانونگذار قبض طبقه اول از موقوف عليهم را كافي  ،در مورد وقف خاص  .1

هرگاه عين  ،زيرا از ديدگاه عرف . اين حكم با مفهوم متعارف قبض نيز سازگار است
ولـي لزومـي    يابـد  مـي قبض تحقـق   ،موقوفه در اختيار منتفعان وقت آن گذارده شود

    . مه منتفعان احتمالي و دور و نزديك وقف در اين كار شركت كنندندارد كه ه
 :گويـد  مـي  62قـانون مـدني مـاده     . كنـد  ميدر مورد وقف عام متولي يا حاكم قبض   .2

و قبض طبقه اول   كنند ميكه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض  درصورتي
عامه باشد متولي وقف والا كافي و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح 

  . كند ميحاكم قبض 
ظاهر ماده قانون اين است كه قبض متولي مقدم بر حاكم اسـت و مقـام عمـومي    

كه وقف متولي نداشته باشد يا متولي نتوانـد مـال موقـوف را     كند ميدرصورتي دخالت 
 . قبض كند

طبيعي  زند مي متولي مدير سازمان وقف است و ،زيرا . بر اين ظاهر بايد تكيه كرد
 1ولي حاكم به عنـوان نماينـده و تصـدي در امـور حسـبي      ،بايد آن را در تصرف بگيرد

  . يابد ميصلاحيت 
اگر در وقـف بـر مصـالح     ،بعضي از فقها اعتقاد دارند كه علاوه بر متولي يا حاكم

ي عنوان موقوف عليهم آن را قبض كند در ديد عـرف تسـليم   ها عمومي يكي از مصداق
  . 2 يابد ميق وقف تحق

همچنين اگر واقف توليت وقف را بـراي خـود قـرار داده باشـد قـبض خـود او       
  . كند ميكفايت 
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10 فقه آشنايي با

  قبض شرط صحت يا لزوم 
از آنجايي كه يكي از شرايط وقف قبض است اما اين كـه قـبض شـرط صـحت وقـف      

  . نظر وجود دارد بين فقها اختلاف ،است يا شرط لزوم وقف
  :دفرماي ميامام خميني (ره) 

در  ،در صحت وقف، قبض شرط است  و قبض بايد با اذن واقف صورت پـذيرد 
و قبض طبقه اولي از بقيه طبقات كفايـت   ،وقف خاص قبض موقوف عليهم معتبر است

مي آيند كفايت  وجود بهبلكه قبض موجود بين از طبقه اول از كساني كه بعدها  ،كند مي
د داشته باشد ولـي آنهـا جانشـين آنـان     اگر در بين موقوف عليهم محجور وجو ،كند مي
  . گردد مي

نسبت به كسـي كـه    ،اگر بعضي از موجودين قبض نماينده و بعضي ديگر ننمايند
اما وقف بر جهات عمومي  . وقف صحيح است –نه كسي كه قبض نكرده  –قبض كرده 

يم براي وقف ق ،و مصالح آنان مانند مساجد و آنچه كه بر آنها وقف شده پس اگر واقف
و متولي قرار بدهد قبض او يا حاكم معتبر است و احتياط آن است كه با وجود اولي بـه  

  . كند ميقبض حاكم اكتفا نشود و در صورت نبودن قيم حاكم قبض 
آيا قبض بعضـي از   . همچنين است حال وقف بر عناوين كلي مانند فقرا و طلاب

فقير در وقف بر فقـرا قـبض نمايـد ؟     يك  مثلاًبه اين كه  ،كند ميافراد آن عنوان كفايت 
در جايي كه وقف را به مستحق تحويل دهد تـا آنچـه    كند مياقوي اين است كه كفايت 

  . شود ميرا كه استحقاق دارد استيفا نمايد قبض محسوب 
شده به فقيري تحويل دهد و او ساكن آن  اي براي سكونت فقرا وقف چنانكه خانه

  . شود
ش آنچه را در دستش است وقف نمايد و همچنين هرگاه ولي اگر پدر بر اولاد صغير

  . بر مولي عليه آنچه را زير دستش است وقف نمايد احتياج به قبض جديد و حادثي ندارد
اگر عين وقفي قبل از وقف در دست موقوف عليه به عنوان وديعه يا عاريه باشـد  

بايد  تياج ندارد ولي حتماًاح ،به اين كه او را برگرداند سپس قبض نمايد ،به قبض جديد
  . بقاي آن در دست او به اذن واقف باشد

پس اگر عيني را در زماني وقف نمايد سپس آن را  ،در قبض فوريت شرط نيست
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    . 1 شود ميو وقف از وقت قبض تمام  كند ميدر زمان متاخري به قبض بدهد كفايت 
بـر مصـالح عامـه     ،و اگر وقف گردد مياز نظر شهيد اول وقف بدون قبض لازم ن

براي قبض آن  ،باشد بايد ناظر يا متولي آن و يا حاكم شرع و يا كسي كه از طرف واقف
    . معين شده آن را قبض كند

همچنين قبض بايد اذن واقف واقع شود. زيرا تصرف در مال شخص ديگر بدون 
رد وقـف  اذن او جايز نيست، از اين رو اگر واقف پيش از آن مال را به قبض بدهند بمي ـ

  . گردد ميو به ورثه واقف منتقل  شود ميباطل 
كـه   شود ميفهميده  داند نمياز اين كه شهيد اول وقف را بدون تحقق قبض لازم 

متزلـزل منتقـل     زنـد  مـي بنابراين ملك از واقف  . پيش از قبض صحيح است ،عقد وقف
    . گردد ميقبض انتقال كامل  واسطه بهو  شود مي

قبض شرط صحت وقف است يـا شـرط لـزوم آن در نمـا و      فايده علمي اين كه
  . شود ميظاهر  ،گردد ميافزايشي كه در فاصله زماني ميان قبض و عقد وقف حاصل 

اگر قبض شرط صحت باشد نماي حاصل بين قبض وعقـد بـراي    كه صورت بدين
اگر قبض شرط لازم وقف باشد نماي حاصـل بـين قـبض و عقـد      . 2واقف خواهد بود 

  قوف عليهم است.براي مو
  

  شرايط وقف 
يكي از شرايط وقف قبض است يعني موقوف علـيهم مـال وقفـي را تحويـل      قبض:  .1

 نظـر  اختلافبگيرند. از اين كه قبض شرط صحت وقف است يا شرط لزوم بين فقها 
  . وجود دارد كه بحث آن گذشت

شرط يـا صـفتي   وقف را معلق بر  ،عقد وقف بايد منجز باشد، پس اگر واقف :تنجيز  .2

وقف باطل است مگر آن كه هر كدام از شرط يا صفت محقق باشد واقف نيـز   ،3كند
 ،مانند اين كه واقف بگويـد: اگـر امـروز جمعـه باشـد      ،به تحقق آن علم داشته باشد

  . وقف كردم
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نامنـد.   الحصول نباشد،و وقت حصول آن مجهول باشد كه آن را تعليق بر شرط مي وصف مي نامند.و اگر قطعي
  )10در عقود لازم تعليق بر وصف يا شرط موجب بطلان عقد است.(مؤمني، عابدين، آيات الاحكام،
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 نبايـد از زمـان خوانـد    كند ميبنابر اعتبار تنجيز در وقف كسي كه مالي را وقف 
بگويد اين مال بعد از مردن من و يا بعد  مثلاًميشه وقف كند و اگر آن را براي ه ،صيغه

اما اگر بگويد بعد از مردن مـن آن را وقـف    ،از ده سال ديگر وقف باشد صحيح نيست
كنيد در عنوان و صحت به وقف مندرج است و في نفسه وقف نيست و بر وصي است 

  . كه آن را بعد از مردن مالك عملي كند
پس اگر وقف را به مـدت معـين محـدود     ،بودن شرط است وقف هميشگيدر  :دوام  .1

  . آيد ميقرار دهد وقف به شمار ن گردد ميسازد و يا بركسي كه غالبا منقرض 
 . قطع رابطه بين واقف و عين موقوفه مستلزم اين اسـت كـه وقـف نهـادي دايـم باشـد      

 ـ موقت ا دارايـي واقـف   بودن وقف بدين معني است كه ارتباط مالكيت عين موقوفه ب
خود و بدون اينكـه نيـاز بـه سـببي خـاص        هخود ب ،قطع نشده است و گذشت زمان

    . گرداند ميمالكيت را دوباره به او باز  ،باشد
يكي ديگر از شرايط وقف اين است كه واقف مال موقوفه را تسليم موقـوف   اقباض:  .2

ه مسلط سازد و از آن مـال  به عبارت ديگر واقف گيرنده را بر مال موقوف . عليهم كند
زيرا اگر واقف به قبض و تحويل موقوف علـيهم ندهـد    . به نفع گيرنده دست بردارد

اگر وقف كند و تحويل ندهد و واقف بميـرد وقـف    شود، مياثري بر عقد وقف بار ن
  . ي ميراث است باطل است و مال از جمله

ال را از ملك خود خارج شرط ديگر وقف آن است كه واقف م :نكردن بر خود وقف  .3

هرچند پـس از وقـف    . اگر مال بر خودش وقف كند وقف باطل است ،كند. بنابراين
زيرا در اين صـورت   . چيزي را كه وقف بر آن صحيح است به دنبال آورد ،آن برخود

و نيز اگر در ضمن وقف براي خـودش شـرط خيـار     . وقف ياد شده بدون ابتدا است
وقـف   ،واهد و يا در مدتي معين بتواند وقف را فسـخ كنـد  قرار دهد كه هر زمان بخ

اما اگر مال را بر گروهي وقف كند كه خود واقف نيـز از آغـاز جـزو     . گردد ميباطل 
 ،و يا پس از وقف جزو آنها شـود بـا موقـوف علـيهم در انتفـاع از وقـف       ،آنها باشد

  . شريك خواهد بود
د كه بدهكاري واقف يا هزينـه  اگر واقف مالي را بر ديگري وقف كند و شرط كن

كـه مـال و    كنـد  مـي زندگي او از آن مال پرداخت شود صحيح نيست چون وقف اقتضا 
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منافع آن از مالك واقف نقل داده شود وقتي چنين شرطي كند بر خلاف مقتضاي وقـف  
  . 1شرط كرده بنابراين شرط و وقف هر دو باطل است 

  

  شرايط واقف 
  التصرف باشد. جايز و مختار ،عاقل ،الغواقف بايد كامل باشد يعني ب

كودكي كه ده سال تمـام داشـته باشـد     كردن وقف كودك صحيح نيست در وقف
شيخ طوسي و برخي از فقها وقف كـودك ده سـاله را صـحيح     .  وجود دارد نظر اختلاف

چون در روايت آمده است كه صدقه و وصيت كودك ده ساله صحيح اسـت و   دانند مي
مقابل برخي از فقها در عدم صـحت وقـف    . دراند كردهيز تعبير به صدقه فقها از وقف ن

. چون واقف بايد مالك باشد و او مالـك نيسـت و   اند كردهكودك ده ساله ادعاي اجماع 
  .2از تصرف در اموال خود محجور و ممنوع است

و  ،وقف شخص ديوانه صحيح نيست چون تكليف از ديوانه سـاقط شـده اسـت   
ر شرع اعتباري ندارد اما اگر جنون ادواري عارض شخص شـود هرگـاه   عبارت او از نظ

  . در حال سلامتي وقف نمايد وقفش صحيح است
مجبور صحيح نيست چون اكراه و اجبار منافي اختيار است  وقف شخص مكره و

و فعل در حقيقت از غير صادر شده نه از واقـف و او در حقيقـت ابـزاري بـيش نبـوده      
  . است

ط واقف جواز تصرف در مال موقوف اسـت يـا بـه عبـارت ديگـر      ديگر از شراي
واقف محجور نباشد پس محجور عليه به دليل صغر يا جنون يـا سـفاهت يـا افـلاس و     

  . بودن حق وقف ندارد ورشكسته
  :گويد ميامام خميني (ره) 

محجوريت به سبب ورشكستگي يا سـفاهت   عقل و اختيار و عدم ،در وقف بلوغ
اين اقوي اين است كه وقف كودك اگر بـه ده سـالگي برسـد صـحيح     بنابر ،معتبر است

  . 3نيست 
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  متولي وقف 
جانشـين، كسـي كـه كـاري بـه عهـده او        ،سرپرست املاك موقوفه :معني لغوي متولي

  . 1سپرده شده است 
ايـن   . شـود  مـي متولي شخصي است كه از طرف واقف بـراي اداره وقـف معـين    

  . جريان وقوع عقد معين شود يا در نامه وقفشخص بايد در ضمن 
  . به سمت توليت منصوب شده است نامه وقفمتولي منصوص شخصي است كه در 

واقف بايد در حين عقد متولي را تعيين كند و اگر به اين امر مبادرت نكـرد پـس   
چون مالكيت مالك پـس   ،امكان تعيين متولي نيست ،شدن صيغه وقف و قبض از جاري

  . گردد مياز تحقق وقف ازاله 
شرط شود كه نصب متولي با واقف يـا شـخص    نامه وقفهرگاه در  ،با وجود اين

د خـود را متـولي قـرار    توان ميهمچنين واقف  . شود مياز مفاد شرط پيروي  ،ثالث باشد
  . دهد و شرط كند كه بتواند بعد از خود نيز متولي ديگري برگزيند

و اگـر رد كـرد مثـل صـورتي      متولي حق دارد توليت را قبول كند ،از سوي ديگر
يعني سـمت او و ايجـاب واقـف در ايـن      . است كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد

و متـولي حـق نـدارد پـس از      كند ميقبول توليت نيز او را پاي بند  . رود ميزمينه از بين 
    . وكيل واقف پنداشت ةمنزل بنابراين متولي را نبايد به :استعفا دهد ،قبول سمت

را اگر چنين بود استعفاي او هميشه امكان داشت و عـزل او در اختيـار واقـف    زي
 ـ مـي بود و حاكم در صورت خيانت نيز اختيار عزل او را ندارد و تنها  د امـين بـه او   توان

  . 2ضميمه و اضافه كند 
  

  شرايط و اهليت متولي
داشـته  كسي كه متولي وقف است بايد عادل و به چگونگي تصرف و اداره وقف آگاهي 

    . گردد ميباشد پس اگر ناظر فاسق گردد و خود به خود از توليت بركنار 
زيرا مدير وقف نيز ماننـد وصـي و    . نسبت به لزوم اهليت براي متولي ترديدي نيست

اي متـولي   وكيل و امين بايد اهليت لازم براي اداره دارايي موقوفه را داشته باشد وهيچ قاعده
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اهليت تصـرف بـراي    ،. بر فرض كه پذيرفته شود در وكالتكند ميرا از اصل كلي مستثني ن
در وقـف نبايـد از آن پيـروي كـرد. زيـرا       ،باشد شرط نيسـت  وكيلي كه سفيه و صغير مميز

 ـ مـي سپرد و بر او نظـارت دارد و   برخلاف موكل كه اداره اموال خود را به محجور مي د توان
نسبت به عزل و نصب متولي تعيـين شـده   واقف اختياري  ،هرگاه بخواهد وكيل را عزل كند

و متعلق حق عموم يا اشخاص مـورد   شود ميرا ندارد و عين موقوف نيز از دارايي او خارج 
  . 1پس اين دو عمل حقوقي را نبايد با هم قياس كرد  . گيرد مينظر واقف قرار 

  

  متولي وقف  ةوظيف
مال وقف را  ،شدن بوظيفه متولي در صورت اطلاق وقف اين است كه در صورت خرا

و اگر زمـين زراعتـي باشـد غلـه را      ،تعمير كند و در صورت مصلحت آن را اجاره دهد
و اگر واقف فقط برخـي از كارهـا    ،كند و آن را بر موقوف عليهم تقسيم كند آوري جمع

متولي نبايد در تصرف از آن مقدار پا را فراتـر بگـذارد  اگـر     ،را به او واگذار كرده باشد
حق نظارت در وقف را براي دو نفر قرار دهد و آن را مطلق گذارد، نبايـد هـيچ   واقف، 

  . 2در وقف تصرف كنند  كدام از آنها استقلالاً
متولي در حكم امين است و بايد در حدود متعارف به حفظ و اداره مال موقـوف  

بـا او  و از آن پس مانند غاصـب   گيرد ميتقصير و خيانت سمت امانت را از او  . بپردازد
  3تا اميني منضم به متولي گردد و اداره وقف در بازرسي دولت قرار گيرد شود ميرفتار 

  :قانون مدني آمده است 79در ماده 
د كسي را كه در ضمن عقد وقف متـولي قـرار داده شـده    توان ميواقف يا حاكم ن

حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متـولي ظـاهر    كه صورتي دراست عزل كند مگر 
  . كند ميشود حاكم ضم امين 

  

  حق توليت 
اگر واقف در عقد وقف اجرتي را به عنوان عوض براي عمل متولي بـر او شـرط كـرده    

 ـ مـي د از درآمد وقف برداشت كند و بيش از آن نتوان ميباشد او به همان مقدار  د و توان
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ن اجرت متولي قصدگرفت الزحمه براي وي تعيين نكرده باشد و اگر چيزي به عنوان حق
  . 1المثل را بردارد  د اجرهتوان ميبر عملش را داشته باشد 

مستحق اجرت اسـت و قبـول توليـت را     ،دهند متولي در برابر كاري كه انجام مي
اگر اين اجرت را واقف معين كرده باشد  ،منتها . قرينه بر تبرع در اين راه شمرد توان مين

وميزان آن را هـيچ مقـامي   كنـد  مـي پيـدا   اجرت ريشـه قـراردادي   ،و متولي آن را بپذيرد
  . خواه بيش از اجرت مثل آن باشد ياكمتر دهد، د تغييرتوان مين

متولي به ميزان اجرت مثل  ،باره حكمي نداشته باشد دراين نامه وقف كه صورتي در
  . كار خود حق دارد

 . متولي ممكن است شخص واقف و اجرت نيز بخشي از منافع عين موقوف باشد
  . وقفي را نبايد وقف بر نفس پنداشت و در درستي آن ترديد كرد چنين

و  ،اجرت است نه منافع رايگان وقـف  شود ميعنوان مالي كه به واقف داده  ،زيرا
ي اداره وقـف و تحصـيل منفعـت    هـا  در واقع از هزينه شود مياجرتي كه به متولي داده 

  . 2است و بر حقوق موقوف عليهم مقدم خواهد بود 
  

  وقف ناظر
  هاي فقها كلمه (( نـاظر )) بـه عنـوان نـاظر بـر وقـف و مـرادف بـا         با اين كه در نوشته

ولي در قانون مدني نام مقامي است كـه بـراي بازرسـي و     ،كار رفته است ه(( متولي )) ب
  . كند ميو خود در اداره وقف دخالت مستقيم ن شود مينظارت بر كار متولي تعيين 

  :دنيقانون م 78به موجب ماده 
د بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال تولي بـه تصـويب يـا اطـلاع او     توان ميواقف 

  :اطلاعي و استصوابي :بنابراين بر دو گونه است :باشد
تـا اگـر    رسد مينظارت اطلاعي در موردي است كه اعمال متولي تنها به اطلاع ناظر   .1

  مي اعلام مي دارد ي عموها خيانت يا تقصير و ناتواني مشاهده كند به مقام
در جايي است كـه   رود مي كار بهكه گاه به عنوان نظارت كامل نيز  ،نظارت استصوابي  .2

 . بدون اينكه او بتواند پيشنهاد كننده باشد . اعمال متولي بايستي به تصويب ناظر برسد
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17 وقف

 ها و ناظر مؤسسهو  ها شركتگفت ناظر اطلاعي مانند بازرس  توان مي ،به عنوان مثال
  . 1عضو هيات مديره در برابر مدير عامل است  منزلة بهاستصوابي 

  

 شرايط موقوف عليه 

  :شرايط موقوف عليه عبارتند از
  وجود داشته باشد .1
  اهليت براي تملك داشته باشد  .2
  بر او جايز باشد كردن وقف .3
  معين باشد   .4

بـه ايـن    . صـحيح نيسـت   ،بر كسي كه در ابتداي وقـف وجـود نـدارد    كردن وقف
مثل ايـن   ،صورت كه واقف از معدوم آغاز كرده او را طبقه اول موقوف عليهم قرار دهد

كه بر فرزنداني كه بعدا از كسي به دنيا خواهند آمد و سپس بر خود آن شخص ( پدر ) 
  وقف كند.

مهمترين دليل بر بطلان وقف بر معدوم اين است كه اثر اين عمل حقوقي تمليك 
د قـائم  توان ميه موقوف عليهم است. مالكيت از صفات وجودي است و نعين يا منافع ب

  بر معدوم باشد.
اي ازموقـف علـه موجـود     بطلان وقف بر معدوم ناظربه موردي است كه واسـطه 

 مستقيم براي كساني انشائ شود زند ميتسبيل منفعت  و به معدوم متصل نسازد وقف را
هـايي كـه هنـوز بـه دنيـا       نـواده  وقف بـر مانند  خارجي ندارد، كه در زمان وقف وجود

  اند. نيامده
اما اگر به تبع موجود بر معدوم وقف كند يعني معدوم را در طبقه دوم قرار دهـد  
وقف صحيح است مانند اين كه بر شخص و بر فرزندان او كه بعدا به دنيا خواهند آمـد  

بـر   د او بعـداً البته وقف بر معدوم به تبع موجود در صورتي است كـه وجـو   . وقف كند
  . حسب عادت ممكن باشد مانند فرزند

وقـف   . شرط دوم وقف آن است كه موقـوف عليـه اهليـت تملـك داشـته باشـد      
بر قـرار   درصورتي درست است كه موقوف عليه بتواند صاحب حقي شود كه به نفع او
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18 فقه آشنايي با

ي بر كس ـ كردن بنابراين وقف ،يعني بايد از كساني باشد كه بتواند مالك شود ،شده است
تملك او صحيح نيست مانند مملـوك باطـل اسـت هرچنـد در آسـتانه آزادي       شرعاًكه 

  باشد. وقف بر جبرئيل و غير ايشان از قبيل ملائكه و جن و حيوانات باطل است.  
كـه بـراي    اي بـرده  شود، ميمالك ن شرعاًجواز وقف بر كسي كه  سزاوار است از عدم

) و مسـجد و ماننـد آن    ر اكرم (ص) يا ائمه (ع))به كعبه و مشهد (( مرقد پيامب كردن خدمت
گرفتـه شـده    كـار  بهو نيز حيواني كه براي مثل مصالح ياد شده  ،از مصالح عامه گماشته شده

  . است زيرا وقف در اين دو مورد مانند وقف بر خود آن مصالح عامه ،استثنا شود
  

   ها پلوقف بر مساجد و 
هليت تملك داشته باشد و وقف بر چيزهايي كـه  هرچند بيان شد كه موقوف عليه بايد ا

شدن را ندارند از قبيـل مصـالح عامـه ماننـد      تملكشان صحيح نيست يعني قابليت مالك
وقـف بـر مسـلمانان محسـوب      ،هـا  پلولي در حقيقت وقف بر مساجد و  ،مسجد و پل

 هـا  پـل يعني خود مسـاجد و   ها  انغيرمسلم ،برحسب لفظ ،هرچند متعلق وقف شود، مي
بايـد در مصـالح    شـود  مـي به دليل اين كه مالي كه بر امـاكن يـاد شـده وقـف      ،باشد مي

اين را  ها پلدادن وقف به حسب لفظ به مساجد و  و اختصاص ،مسلمين مصروف گردد
كه وقـف را تنهـا بـه برخـي از مصـالح مسـلمين اختصـاص داده اسـت و          كند ميافاده 

  . اردتخصيص به بعضي مصالح با صحت وقف منافات ند
بر او حرام نباشد، يعني مسلمان  كردن شرط سوم موقوف عليه اين است كه وقف

  . 2اگرچه خويشاوند او باشد وقف كند  1د چيزي را بر كافر حربيتوان مين
چند  ولي بر كافر ذمي هر ،زيرا كمك به جنگ عليه مسلمين است كه حرام است

  . د وقف كندتوان ميبيگانه باشد 
زيرا وقف بـر اينهـا فـي حـد ذاتـه       ،هود و نصاري جايز استهمچنين وقف بر ي

از آن حيث كه اينان بندگان خدا هستند و از جملـه فرزنـدان    باشد ميمستلزم معصيتي ن
آدمند و مورد تكريم الهي قرار گرفته اند و ممكن است كه خود آنان مسلمان شـوند يـا   

  . مسلماني از ايشان متولد گردد

                                                                                                                   
گويد: وقف، برّ و نيكي و احسان بر كافر حربي  االله سيدكاظم يزدي صاحب عروه الوثقي در باب وقف مي آيت .1

  597نيز جايز است براي ترغيب و تشويق برخير ونيكي. به نقل از الفقه علي المذاهب الخمسه، صفحه
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19 وقف

وقف بر مصالح  ،و نصاري صحيح نيست گرچه اين وقف اما وقف بر معابد يهود
چون وقف بر ايشان جايز بود لكن به جهت آن  . و بايستي جايز نيز باشد باشد ميايشان 

    . باشد ميكه وقف مزبور اعانت بر حرام است جايز ن
شرط چهارم اين است كه موقـوف عليـه بايـد معـين باشـد اگـر موقـوف عليـه         

  . نيستنامشخص باشد وقف صحيح 
كه چـه اشخاصـي بايـد از    شـود  ميمعلوم ن زيرا وقف بر مجهولين صحيح نيست،

هـاي   يكـي از مصـداق   . شود ميوحق انتفاع به سود چه كساني ايجاد  منافع استفاده برند
ن موقوف عليه يكي از دو يا چند شخص يا يكي آمجهول موردي است كه در  وقف بر

يـرا درايـن فـرض نيزموقـوف عليـه در دايـره       يكي از دو جهت باشـد. ز  از دو گروه يا
  قابليت تعيين را ندارد. ماند و محدودتري مجهول مي

  :فرمايد ميامام خميني (ره) 
 زنـد  مـي شرط است كه موقوف عليه معـين باشـد اگـر بـر يكـي از دو شـخص       

    . 1وقف صحيح نيست ،يا بر يكي از دو مسجد وقف كند ،نامشخص
 ،د مبطل وقـف باشـد  توان ميي عام نها در موقوفه بودن موقوف عليهم البته مجهول

زيرا همين اندازه كه مشخص شد نيت واقف نامشروع و خلاف اصول نبوده و هدف او 
چـون رونـد    . و يا غيرمحصور بوده است بايد وقـف را صـحيح شـمرد    ،جهات عمومي

ا در انديشد و خـود ر  كه همواره به اين مسائل مي ،مصالح عمومي جامعه و روح انساني
  . 2متناسب باهمند ،دانند دخيل مي ها جهت حل دشواري

چـون موقـوف عليـه     ،اگر به اجمال معلوم باشد كه وقف بر مصالح عموم اسـت 
جامعه يا تمـام مسـلمانان اسـت و تنهـا صـرف آن در جهـات خـاص روشـن نيسـت          

  . 3داند نميگذار وقف را باطل  قانون
است بين وقف خاص و عـام تفـاوت   در تعيين موقوف عليه بهتر  رسد ميبه نظر 

قايل شد و در وقف خاص بايد موقوف عليهم را معلوم كرد و منافع به آنـان داده شـود   
از ايـن رو   شـوند  مـي ولي در وقف عام موقوف عليهم با تعيـين مصـرف وقـف تعيـين     

  . بودن آنها ضرورتي ندارد معين
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20 فقه آشنايي با

  شرايط مال موقوف
  عين باشد   .1

دايم حق انتفاع  زند مي وقف كرد و توان مي زيرا تنها عين را ،مال موقوف بايد عين باشد
 و ،منفعـت  ،مقابل دين اينجا در كلمه عين در ن را به مصلحت معيني اختصاص داد.آاز 

 كـردن  مال مبهم صحيح نيست وقف دين و ،است. پس وقف منفعت رفته كار بهمال مبهم 
و يـا خانـه نـامعين     ،شـتر آبكـش   اسبي نامعين يـا  كردن و وقف ،طلبي كه از كسي دارد

بـرداري   وقف منفعت صحيح نيسـت چـون مـال موقـوف هنگـام بهـره       . 1صحيح نيست
  . و بقا ندارد شود ميتدريج موجود و معدوم  به

وقف دين صحيح نيست چون موقوف وجود خارجي نـدارد و مـالي كـه پـس از     
 ايد مجهول بمانـد موقوف نب مال . غير از موقوف است شود ميدر دين قبض  كردن وقف

جاي ملك موقـوف خـالي بمانـد يـا      نامه وقف در اگر بنابراين، ن رفع ابهام نشود.آ از و
 را حـبس و  دارايي خـود  وقف كردم يا بخشي از اعلام شود كه بعضي از املاك خود را

 . به فلان مصرف اختصاص دادم، وقف باطل است

  
 مملوك باشد  .2

لحاظ شود يكي اين كه مال موقوف قابل تملك باشـد  د به دو معني توان ميبودن  مملوك
اگر منظـور از مملوكيـت صـلاحيت عـين      . واقف مالك عين موقوف باشد هديگر اين ك

موقوف براي مالكيت نسبت به واقف باشد با اين شرط از وقف مانند شـراب و خـوك   
  . در اين صورت مملوكيت شرط صحت وقف خواهد بود شود ميتوسط مسلمان احتراز 

از وقـف   ،ملكيت فعلي واقف باشد با قيـد ملـك فعلـي    ،اگر منظور از مملوكيت
هر چند آن چيز صـلاحيت ملكيـت را    شود، ميچيزي كه واقف مالك آن نيست احتراز 

در اين صورت مملوكيت شرط لـزوم وقـف خواهـد بـود نـه شـرط        ،داشته باشد شرعاً
  . دو احتمال قصد شود سزاوار است كه از مملوكيت معناي اعم از هر . صحت آن
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21 وقف

  بودن با بقاي عين قابل انتقاع  .3
وقف مالي كـه انتفـاع از آن فقـط بـا      . انتفاع از مال موقوف با بقاي عين آن ممكن باشد

  صحيح نيست   ،نان و ميوه :رفتن عين آن ممكن باشد مانند ازبين
حـال وقـف   بردن از مال موقوف شرط نيسـت كـه انتفـاع از آن در     البته در انتفاع

ماننـد حيـوان    ،كند ميكفايت  رود ميبلكه انتفاعي كه در آينده از آن انتظار  ،ممكن باشد
  . بيماري وي برطرف شود رود ميگيري كه اميد  يا برده زمين

آيا در صحت وقف طولاني بودن زمان استفاده از موقوف شـرط اسـت ؟ اطـلاق    
بنابراين وقف گياه خوشـبويي كـه زود    . كند مينبودن آن را اقتضا  عبارت اكثر فقها شرط

بودن زمان انتفـاع را شـرط    صحيح است ولي احتمال هم دارد و طولاني شود، ميخراب 
منفعت اندك خواهد بود و كمي منفعت بـا   ،زيرا وقتي كه زمان منفعت كم باشد ،بدانيم
  . منافات دارد –كه در وقف مطلوب است  –بودن وقف  دائمي

چـون   ،وقف آن صحيح اسـت  ،ه نشده و در حال زرع باشداگر گياه خوشبو چيد
و نيز وقف چيزي كـه منفعـت طـولاني     . شود ميمنفعت آن طولاني است و زود فاسد ن

  . صحيح است ،دارد مانند مشك و غيره
  
  دادن مال موقوف   امكان به قبض  .4

پرنـده در   بنابراين وقـف  . مال موقوف را بايد واقف بتواند به قبض موقوف عليه درآورد
و يا وقف بنده فـراري و مـالي    ،هوا و يا ماهي در آب كه قبض آن معمولا ممكن نيست

ولي اگر مال يـاد شـده را بـر كسـي      . كه در دست غاصب است  و مانند آن باطل است
 . اين وقف صحيح است ،د آن را قبض كند بر حسب ظاهرتوان ميوقف كند كه 

دادن او بـه موقـوف    همان اجازه ،رط استزيرا در اقباض آنچه از جانب مالك ش
و آنچـه از جانـب موقـوف     ،عليه براي قبض آن مال و مسلط ساختن وي بر مال اسـت 

  . آن است كه بتواند مال را به دست آورد باشد ميعليه شرط 
  :قانون مدني آمده است 67در ماده 

مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است لـيكن اگـر واقـف    
تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد وقـف صـحيح   

  است.



22 فقه آشنايي با

  توابع مال موقوف
توابع ومتعلقات مال موقوف را نيز يايد داخـل در مفهـوم وقـف دانسـت. ايـن تابعيـت       
ممكن است ناشي از طبيعت آن مال باشد، مانند اين كه فضا و قـرار زمـين در ملكيـت    

يا درنتيجه عرف و عادت و قوانين باشد، مانند تابعيت درختان در باغ راه  تابع آن است،
  عبور در خانه.

ودر  دانـد  مـي قانون مدني قواعد حاكم بر توابع مبيع را در وقف نيـز قابـل اجـرا    
دارد: هرچيزي كه طبعاً يا برحسب عرف و عادت جزء يا از توابع و  اعلام مي 68 ي ماده

داخل در وقف است، مگر اين كـه واقـف آن را    شود ميوب متعلقات عين موقوفه محس
  استثنا كند.  

  

  وقف فضولي
اين وقف صحيح است ولي مانند ساير  ،اگر انسان مالي را وقف كند كه مالك آن نيست

عقد از ناحيه كسـي كـه اهليـت     ،گونه وقف متوقف است زيرا اين ،عقود بر اجازه مالك
ت آن را دارد كه مال را از ملك مالكش نقـل دهـد   دارد صادر شده و عقد اجراشده قابلي

پس چنين عقدي  ،و فرض اين است كه مالك نيز پس از وقف فضولي آن را اجازه داده
  . صحيح خواهد بود

البته احتمالي وجود دارد كه وقف فضولي صحيح نباشد هرچند به صـحت عقـد   
خص فضـولي اثـري   به دليل اين كه صيغه و عبارت ش ،فضولي در غيروقف قايل باشيم

 اند كردهبرخي از فقها در اين مورد توقف  . ثيرداشتن اجاره بعدي مسلم نيستأندارد و ت
  . اند يعني فتوا به صحت يا بطلان آن نداده

قد است اگر در وقف قصد قربت را شرط بدانيم قول به منع و بطـلان  تشهيد ثاني مع
  . 1قصد قربت كرد توان مين ملك غير كردن زيرا در وقف شود ميوقف فضولي تقويت 

  

  وقف مشاع 
زيرا غايت مطلوب  ،باشد ميوقف ملك مشاع يا مشترك، همانند ملك تقسيم شده جايز 

  . شود ميدر اين مورد نيز حاصل  ،منافع كردن يعني حبس اصل مال و رها ،در وقف
                                                                                                                   

  176/  3شهيد ثاني؛  .1



23 وقف

قبض وقف مشاع چه در مال منقول و چه در مال غيرمنقـول بـر اجـازه مالـك و     
  . ر دو توقف دارد، همانند قبض مبيع مشاع استشريك ه

  :قانون مدني آمده است 597در ماده 
تقسيم ملكي كه بخشي از آن وقف است جايز است ولي تقسـيم مـال موقوفـه بـين     

البتـه   . موقوف عليهم جايز نيست  تقسيم وقتي جايز است كه امكان افراز وجود داشته باشـد 
و سعي شود از ورود ضرر و زيان به موقوفـه   ،انجام گيردبايد رعايت حدود و ابعاد موقوفه 

جلوگيري شود اگر به ناچار در تقسيم ملك از وقف هيچ راهي بـه جـز رد مبلغـي نقـد بـه      
يا خير؟ در پاسخ بايد گفـت تـا سـر     شود ميطرف موقوفه وجود نداشت آيا اين كار انجام 

  . باشد ميزان ملك اساس برحد امكان بايد طوري عمل نمود كه مبناي تقسيم 
اما اگر منافع عين در گروه افراز بود و راهي نيز به جز رد مبلغي وجه نقـد نبـود   

به اموالي تبـديل شـود    انجام چنين كاري جايز است مشروط به اين كه وجه نقد سريعاً
  . 1كه امكان انتفاع دارد 

  
  نگاهداري مال وقف 

حيوان وقف شده بر عهده موقـوف  مخارج  . مخارج موقوفه برعهده موقوف عليهم است
عليهم است به شرط آن كه موقوف عليهم معين و تعدادشان منحصر باشد يعنـي وقـف   

زيرا مال موقوف به آنها منتقل شده و مخارج مال موقوف نيز تابع ملكيـت   . خاص باشد
    . آن است

 و اما اگر وقف بر افراد غيرمعين يعني وقف عام باشد مخارج آن از درآمد وقـف 
  . بردن موقوف عليهم مقدم است و تامين مخارج آن بر انتفاع گردد ميتامين 

از  ،وجـود دارد  المـال  بيـت اش را اگـر   و اگر درآمـد آن كفـاف نكنـد بايـد بقيـه     
به نحو وجوب كفـايي بـر تمـام مكلفـين      ،نباشد المال بيتالمال تكميل گردد و اگر  بيت

  . واجب است كه مخارج وي را تامين كنند
 ،مخارج آن بايد از محلي كه واقـف معـين كـرده    ،موقوفه زمين زراعتي باشد اگر

ي آن از قبيـل كاشـت و   هـا  بايد هزينه ،تامين گردد و اگر محلي را براي آن تعيين نكرده
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24 فقه آشنايي با

و اگـر محصـول آن    ،برداشت محصول و سمپاشي درختان از درآمد زمين تـامين گـردد  
  . 1يست كفاف نكند تكميل آن بر موقوف عليهم واجب ن

نگاهداري و تحصيل منفعت بايد در حـدود متعـارف انجـام پـذيرد و ضـرورتي      
ي لازم و كيفيـت نگاهـداري   ها تعيين مقدار هزينه . ندارد كه بهترين صورت ممكن باشد

  . 2تا جايي كه از حدود عرف تجاوز نكند به سليقه و اراده متولي بستگي دارد 
  

  وقف بر اولاد 
و در  شـود  مـي ... را شـامل  . و ها و نتيجه ها نوه ؛فرزندان ؛ف كنداگر كسي بر اولادش وق

زيرا واژه اولاد و در  . مشترك خواهند بود ،پسري و دختري ،استفاده از موقوفه همه آنان
و ايـن   باشـد  مـي ) نيـز   هـا  مواردي استعمال شده است كـه شـامل اولاد آن اولاد ( نـوه   

  . استعمال در لغت و عرف شايع است
  :فرمايد ميميني (ره) امام خ

اگر شخصي مالي را بر اولادش وقف كند فرزندان دختر و پسر و خنثـي شـريك   
و اگر وقف كند بـر اولاد اولادش   ، كنند ميمساوي تقسيم  طور بههستند و مال را بينشان 

    . 3شود ميمساوي  زند مينث ؤشامل اولاد دختر و پسر خواه مذكر و خواه م
  

  ت وقف بر فقراء و سادا
اگر با وقف عام چيزي را بر فقرا يا سادات علوي وقف كرده باشد منافع وقف به فقرا و 

به اين  كند ميانصراف پيدا  ،اي كه در شهر واقف ساكن هستند و حاضرند سادات علوي
بدون ايـن كـه    ،معنا كه در تقسيم وقف جايز است كه تنها به ساكنين از آنها بسنده شود

ني كه داراي وصف فقـر و سـيادت هسـتند از شـهرهاي ديگـر      ديگر كسا كردن جستجو
    . واجب باشد

د به آنها نيز از مال وقف بدهـد و نيـز   توان ميالبته اگر جستجو كند جايز است و 
  . 4منافع مال موقوف به انتظار غائبين از آنها بنشيند كردن واجب نيست هنگام قسمت
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25 وقف

  اجاره مال موقوف 
آنان مانند مالك عيني  . ارد حق انتفاع از مال موقوف استآنچه به موقوف عليهم تعلق د

مالك منافع نيستند و تنها حق انحصاري دارند كه محدود به مدت عمر آنان  ،يا مستاجر
 رسـد  مـي آنچه به موقوف علـيهم   ،به بيان ديگر ،رود ميگرفتن آن از بين  است و با پايان

  . تر از ملك است ضعيف اي مرتبه
 پـس اولاً  . انـد  كـرده وف عليهم نيز همين حق را از واقـف تلقـي   نسل بعد از موق

در واقع انتقال حق انتفاع به مدت معين يـا بـه مـدت عمـر      ،اجاره وقف از سوي ايشان
چون اين حق مانند مالكيت استمرار ندارد و با فوت موقوف  ثانياً ،است نه اجاره حقيقي

  . 1 رود ميعليهم از بين 
ل از موقوف عليهم وقـف را اجـاره دهنـد و آنگـاه پـيش از      بنابراين اگر طبقه او

  . شود ميبودن اجاره در مدت باقيمانده كشف  باطل ،يافتن مدت اجاره از دنيا بروند پايان
 ،ود و حـق طبقـه اول  ش ـ زيرا به مجرد مردن طبقه اول حق به ديگران منتقـل مـي  

 ،باشد ميزمان حيات ايشان  مقيد به ،ولي ثبوت آن ،اگرچه در زمان اجاره داده ثابت بود
    . حتي پس از مرگ نيز حقشان ثابت باشد نه آن كه مطلقاً

در نتيجه صحت عقد اجاره در تمام مـدتي كـه آن را اجـاره داده انـد منـوط بـه       
كه اگـر زنـده بمانـد اجـاره در تمـام مـدت        ،باشد مياستحقاق آن در تمام مدت اجاره 

مال موقوف را به مدتي اجاره  ،اگر طبقه اول حتي . صحيح است وگرنه باطل خواهد بود
عقد اجـاره نسـبت بـه     ،مانند مطلقا تا آخر آن مدت زنده نمي ،دهند كه بر حسب عادت
از همان ابتداي قرارداد باطل اسـت و طبقـه اول حـق گـرفتن      ،مدت زايد از عمر ايشان

  . اجرت مدت زايد بر عمرشان را ندارند
مبـاح   ،به زماني كه بقاي ايشان در آن ممكن استاما اين كه گرفتن اجاره نسبت 

به جهت آن است كه دوام استحقاق ايشان تا آنجا كه ممكن اسـت استصـحاب    باشد مي
  . و نيز اصل بقاي ايشان است شود مي

هرگاه اجاره در بخشي از مدت اجاره يعني در مدت باقيمانده از اجاره طبقـه اول  
گرفتن قسط اجاره مدت باقيمانده به ورثه مـوجر  د براي پس توان ميباطل شود مستاجر 

بـه شـرط آنكـه مـوجر همـه اجـرت را از وي گرفتـه و         ،( ورثه طبقه اول ) رجوع كند
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26 فقه آشنايي با

ولي اگر مالي باقي نگذاشته باشـد بـر وارث مـوجر     . از خود باقي گذاشته باشد اي تركه
  . واجب نيست آن قسط را از مال خودش بپردازد همانند ساير ديون ميت

مـال   ،كم بطلان اجاره نسبت به مدت باقيمانده در صورتي است كه طبقـه اول ح
موقوف را براي رعايت مصالح خودشان اجاره داده باشند و يا متولي وقـف نباشـند امـا    
اگر متولي وقف باشند و مال موقوف را براي رعايـت مصـلحت طبقـات بعـدي اجـاره      

  . 1 ودش مياجاره نسبت به مدت باقيمانده باطل ن ،دهند
  

  فروش استثنايي مال وقف 
برخي  . در اين كه فروش مال وقفي امر استثنايي و خلاف اصل است ترديد وجود ندارد

 . امكان فروش مال موقوف را با مفاد اراده واقف و مقتضاي وقف در تعارض مـي بيننـد  
  ردنك ـ و رهـا  دايـم و تسـبيل   زند ميحبس عين  كند ميآنچه واقف اراده  ،بدين تعبير كه

از ايـن تعبيـر نتيجـه گرفتـه      . نامند منافع است و بر همين مبنا كار او را صدقه جاريه مي
  . كه وقف قابل فروش نيست شود مي

در فقه و قانون مدني تنها در چند مورد فروش مـال موقـوف امكـان دارد و ايـن     
    :موارد عبارت است از

  
  شدن مال وقف  خراب  .1

گـاه خرابـي    . وقوف اين است كه انتفاع از آن ممكن نباشدشدن مال م معيار تميز خراب
مانند درختي كه خشكيده  . چنان است كه امكان هيچ انتفاعي متعارفي از آن وجود ندارد
وقـف   ،در ايـن صـورت   . يا اتومبيلي كه در نتيجه شـدت تصـادم از كـار افتـاده اسـت     

تنها چاره در اين است كه اگر  پس . شود ميو باطل  يابد ميكه انشاء شده پايان  صورتي به
مال موقوف بهايي دارد فروخته شود و ثمن معامله در راه تحقق هدف واقف به مصرف 

بـرد و باعـث تغييـر     گاه نيز خرابي صلاحيت انتفاع مورد نظر واقف را از بين مي . برسد
ارد دهـد و سـايبان د   يمانند اين كه باغي به عنوان اين كه ميـوه م ـ  شود، ميعنوان وقف 

و انتفـاع مطلـوب  واقـف را     گيـرد  مـي و خرابي باغ اين وصـف را از آن   شود ميوقف 
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27 وقف

در صورتي اسـت كـه تعميـر مـال      شود ميالبته خرابي كه موجب فروش  . كند ميمتعذر 
  . موقوف و بازگرداندن آن حال نخستين ناممكن يا به غايت دشوار باشد

  
  بيم خرابي  .2

بـه   ،ف امكان دارد ولي روال اداره وقف چنان اسـت كـه  در موردي كه انتفاع از مال وق
گذار بيم و هراس از  در اين قسمت قانون . شود ميبه خرابي آن منتهي  ،يقين يا ظن قوي

دهد ولي در عين حال بايد گفت شرط تحقـق بيـع حصـول     خرابي را مبناي بيع قرار مي
 وجـود  بـه و گمـان   حـدس  اسـاس  بـر يقين قبلي يا ظن قوي از بيم مذكور باشد و ايـن  

و ثانيا پس از اين كـه   شود ميبلكه با كار كارشناسي و تاييد كارشناسان حاصل  ،آيد مين
بايد مشخص شـود كـه امكـان     رود مييقين حاصل شد بيم خرابي و اضمحلال موقوفه 

پس اگر امكان تعمير وجود داشت موضوع بيـع منتفـي    . تعمير و مرمت آن وجود ندارد
  . شود مينبود مشمول بيع  پذير امكانتعمير  كه صورتي دراست و 

كه اگـر قبـل    رسد ميبا بررسي كارشناسي به اين نتيجه  اي متولي خانه موقوفه مثلاً
و از  شـود  مـي اعيان آن تخريـب   ،بناي مذكور تعمير نگردد ،از فرا رسيدن فصل زمستان

ميـر بنـا توسـط    بـراي تع  ،طرفي تحت هيچ شرايطي امكان دريافت وام يا اقدام ديگري
  . 1باشد ميبيع موقوفه  ،بر اين اساس تنها راه حل مشكل . متولي وجود ندارد

   :آمده است 88در قانون مدني ماده 
خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر بـه خرابـي گـردد     كه صورتي دربيع وقف 

شـد  ي كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر بازند مي
  . يا كسي براي عمران آن حاضر نشود

  
  ترس از خونريزي   .3

البتـه بـيم نبايـد بـر مبنـاي       . ريزي يكي از موجبات فروش مال وقف اسـت  بيم از خون
كـه وجـود    ،بلكه برابر قرائن و شواهد متقن متولي به اين تشخيص برسد ،احتمال باشد

ي خاص و عام بايد تفكيك ها هرچند در موقوفه . موقوفه موجب سفك دماء خواهد شد
اين معني كه اگر موقوفه خاص باشد بيم اختلاف و سفك دماء بين موقوف  . قايل شويم
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28 فقه آشنايي با

موقوفه عام باشد گاهي وجـود موقوفـه در يـك نقطـه و      كه صورتي درو  ،رود ميعليهم 
و صـلح و   شـود،  مينحوه بهره برداري اهالي محل از آنجا موجب كشمكش و اختلاف 

كه در اينجا نيز اگر متولي و يا حاكم بـه ايـن    ،گيرد ميالشعاع قرار  تحت ثبات اجتماعي
    . انجام اين كار مانعي ندارد ،جا شود هنتيجه برسند كه موقوفه مذكور بايد جاب

البته برخي از فقها بيم خونريزي را بـه تنهـايي از موجبـات فـروش مـال وقـف       
  . دانند ميثر ؤقف مو آن را تنها به عنوان مقدمه خرابي و دانند مين

  :آمده است 349در قانون مدني ماده 
بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف 

  . شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد

  
  خرابي مقداري از مال وقف 

بـه اجبـار همـان مقـدار فروختـه       ،عـه گـردد  المنف يا مسلوب ،اگر موقوفه رو به تخريب گذارد
المنفعه  و اگر امكان تفكيك بين قسمت تخريب و مسلوب گردد ميو تبديل به احسن  شود مي

پس اگر بعضـي موقوفـه خـراب     . نباشد يا مقدار باقيمانده وجود ندارد بايد همه فروخته شود
    . ض را فروختبايد همان بع ،شود و انتفاع از بخش سالم آن امكان داشته باشد

فـروش نـيم ديگـر     ،براي مثال اگر نيمي از درختان باغي كه وقف شده بخشـكد 
ولي هرگاه تنها منبع آب چنين باغي از بين برود و بيم خشكيدن تمام بـاغ   . امكان ندارد

  . 1همه را فروخت  توان مي ،برود
  آمده است  89در قانون مدني ماده 

ي كـه انتفـاع از آن   زنـد  ميخرابي گردد  هرگاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به
مگر اين كه خرابي بعض سبب سـلب انتفـاع    شود ميممكن نباشد همان بعض فروخته 

  .شود ميقسمتي كه باقي مانده است بشود در اين صورت تمام فروخته 
  

  شرط فروش در وقف توسط واقف 
شـاي صـيغه   بنابراين اگر واقف در حـين ان  ؛چون حفظ نيت واقف اهيمت خاصي دارد

وقف شرط كرده باشد و اين اجازه را داده باشد كه چنانچه منافع موقوفه كم شد متـولي  
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29 وقف

نمودن موقوفـه اشـكالي    با تحقق ساير شرايط تبديل به احسن ،اجازه دارد آن را بفروشد
   . و حتي ضرورت دارد كه اين كار انجام شود . ندارد

ت و بايـد بـه همـان هـدف     بنابراين، بافروش عين موقوفـه، ثمـن آن وقـف اس ـ   
ترين وقـف بـه هـدف واقـف را      اختصاص يابد واز آن محل بايد مالي خريد كه نزديك

اي كـه بـراي سـكونت دانشـجويان وقـف شـده        دوباره ايجاد كند. براي مثال، اگر خانه
كتابخانـه يـا    كـار  بـه ي آن بايد محلي را تهيه كرد كـه   خراب شود ازمحل فروش عرصه

ي محـل بتـوان بـه دانشـجويان كمـك       نان بخورد يا از درآمد اجارهاستراحتگاه موقت آ
  .  1ي مسكن داد هزينه

  :گويد ميقانون مدني  90چنانكه ماده 
  . شود ميعين موقوفه در مورد جواز بيع، اقرب به غرض واقف تبديل 

  
  پرسش و تمرين

  وقف را ازنظر لغت و اصطلاح توضيح دهيد.  .1
  ببريد. شرايط مال موقوفه را نام  .2
  وقف مشاع را توضيح دهيد.. 3
  اجاره مال موقوفه را توضيح دهيد. .4
  فروخت؟ توان ميمال موقوفه را در چه صورتي . 5
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  بخش دوم
  
  

  صدقـه
  

  هاي رفتاري هدف
  :دتوان ميي اين فصل  دانشجو با مطالعه

  با معناي لغوي و اصطلاحي صدقه آگاهي يابد. -
  دهنده آشنا شود. با شرايط صدقه -
  به شرايط صحت صدقه اطلاع پيدا كند. -
  ي واجب و مستحب آشنا شود. با احكام صدقه -

يعنـي مـالي را    باشد ميعطيه بخشش بدون عوض است و جوهر اين عقد رايگان 
، در نتيجـه يـك   شـود  مـي ازدارايي شخص متصرف به ديگري به صورت رايگان منتقل 

  دهد. ميديگري آن را از دست  آورد و طرف حقي را به دست مي
  عطاي مجاني به اعتبار جنس، چهار قسم است كه همه از عقود هستندكه عبارتنداز:

  صدقه  .1
  سكني  .2
  هبه  .3
  تحبيس  .4
  

  صدقه در لغت
، شـود  ميصدقه در لغت به معني عطيه و بخشش است كه  از آن  ثواب اراده و خواسته 

. آنچه به ديگـري بـه قصـد    1ندك اش را اظهار مي ي آن صدقه بندگي وسيله چون انسان به
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31  صدقه

. در فارسـي  1گـردد  مـي . به زكات، منذورات و كفارات صدقه اطلاق شود ميقربت داده 
  .  2گويند كه كسي براي سلامت خود و دفع بلا به مردم فقير و مستحق بدهد چيزي مي

  

  صدقه در اصطلاح 
 3صدقه عقدي است كه مقتضي تمليك عين و منفعت به شخص ديگري بـدون عـوض  

ي هـا  نصوص زيادي بر استحباب صدقه و تشويق بـه آن مخصوصـاً در وقـت    . شود مي
و ارحـام وارد   هـا  خاصي مثل جمعه، عرفه، ماه رمضان و بر گروه خاصي مانند همسـايه 

  شده است كه عبارتند از:
(( افتتاح روز به صدقه نحوست روزه، و افتتاح شب را بـه آن نحوسـت شـب را    

  4. )) كند ميدفع 
من مـؤ تر از صدقه بـر   روايت ديگري آمده است (( بر شيطان چيزي سنگين يا در

   5. )) رسد مينيست و صدقه قبل از آنكه به دست بنده برسد به دست خداي متعال 
    :در روايات بر دادن صدقه بر خويشاوندان بسيار تاكيد شده است مانند

  6اشد. )) (( صدقه به ديگران روا نيست در حالي كه خويشاوند محتاج ب
صــدقه عقــدي اســت كــه نيازمنــد بــه ايجــاب و قبــول اســت. در لفــظ ايجــاب 

  :  گويد ميدهنده  صدقه
(( تصدقت عليك بهذا المال قربه الي االله )) اين مـال را بـه قصـد قربـت بـه تـو       

  (( قبلت الصدقه ))   :كننده آن بگويد صدقه دادم و قبول
در  ،د لازم مانند بيع شـرط اسـت  هر آنچه در غير صدقه از عقو ،در ايجاب و قبول

    :صدقه نيز شرط است كه عبارتند از
  دو طرف عقد بالغ و عاقل باشند  .1
  قبول مقارن ايجاب باشد  .2
 اكراه صدقه از روي اختيار باشد نه از روي اجبار و  .3
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32 فقه آشنايي با

  :فرمايد ميخميني (ره)  امام
جاب و قبـول  قصد قربت در صدقه شرط است. عقدي است كه بنابر قول اقوي، اي

و  كـردن  در آن شرط نيست، بلكه معاطات كافي است. پس به هر لفظي يا فعلي از عطـا 
و  كنـد  مينمودن كه قصدش از آن تمليك مجاني و قربه الي االله باشد، تحقق پيدا  مسلط
     . 1گرفتن درآن شرط است دادن و

  

  دهنده شرايط صدقه
  سبب ورشكستگي و سفاهت شرط است. دهنده بلوغ، عقل، و عدم محجوريت به براي صدقه

  
  شرط صحت صدقه 

بنابراين صدقه بدون قصد قربت  ،داشتن قصد قربت است ،يكي از شرايط صحت صدقه
  . حتي اگر ايجاب و قبول و قبض محقق شده باشد ،باشد ميصحيح ن

  

  بودن صدقه  لازم
قـبض   واسطه بهه زيرا مالكيت گيرنده صدق . رجوع در صدقه پس از قبض گيرنده جايز نيست

همان گونه كه رجـوع در   ،تمام شده و عوض صدقه كه ثواب اخروي دارد حاصل شده است
و رجـوع در   گـردد  مييعني صدقه در صورتي لازم  . جايز نيست باشد ميدار  كه عوض اي هبه

دهنده قصد قربت  كه صدقه شود ميآن جايز نيست كه مانند هبه معوضه گردد و وقتي معوضه 
دهـد ثـواب    كـه مـي   اي در عوض صدقه كند ميكه وي قصد قربت  چون هنگامي ،شدكرده با

  . و عقد لازم گشته و رجوع در آن جايز نيست شود ميپس همانند هبه معوضه  گيرد مي

  
  صدقه واجب 

خمس  كه صورتي درحرام است مگر  ،از غير خودشان ،شمها گرفتن صدقه واجب بر بني
علـت حرمـت ايـن اسـت كـه خداونـد        . نها كمتر باشدپرداخت شده به آنان از معاش آ

  . جاي صدقه خمس را قرار داده و صدقه را بر آنها حرام ساخته است هب
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33  صدقه

دادن هاشمي براي مثل خـودش و غيرخـودش مطلقـا     صدقه :فرمايد ميخميني  امام
حتي زكات واجب و فطريه حلال است و اما صدقه غير هاشمي براي هاشمي در صدقه 

است و در زكات واجب و فطريه حرام است اما غير از زكات واجـب و   مستحب حلال
.. در ظـاهر مثـل صـدقه مسـتحب     . فطريه از واجبات ديگر مانند رد مظلمه و كفـارت و 

    . 1اگرچه احتياط آن است كه به آنها داده نشود و خود را از آنها منزه نگاه دارند  ؛است
  

  احكام صدقه مستحبي 
دادن مـتهم بـه    دادن بهتـر اسـت مگـر اينكـه بـا مخفيانـه       پنهـاني  نـد ز ميصدقه مستحبي را 

 دادن بهتر از نبودن شود كه در اين صورت آشكارا صدقه ندادن و اهل صدقه و بخشش صدقه
نيز آشـكارادادن صـدقه    و . ن است تا ابروي خود را ازمعرض تهمت حفظ كندآدادن  پنهاني

زيرا اين كار ترغيـب   . او ياد بگيرند بهتر استدر جايي كه قصدش اين باشد كه مردم نيز از 
  . مردم به سوي كمك به فقرا و رساندن نفع به آنان است كردن و تشويق

در صـدقه مسـتحب    ؛شـود  ميفقر و ايمان و اسلام در كسي كه صدقه به او داده 
پس صدقه بر غني و بر ذمي و مخالف اگرچه بيگانه باشد جايز است ولي  ،معتبر نيست

  . صبي و حربي اگرچه از نزديكان باشند جايز نيستبر نا
بدون آنكه نيازمند باشد بلكه اگر نيازمند هم باشد كراهت شديد دارد  كردن سؤال

  . نيازمند نباشد حرام است كه صورتي دربلكه گفته شده 
كننده كمـك كراهـت دارد، اگرچـه گمـان داشـته باشـد او        رد سائل و درخواست

دهد  ظن به ثروتمندبودن او داشته باشد چيز اندكي به او مي كه درصورتيثروتمند است. 
  دهد. و به او جواب رد نمي

  
  پرسش و تمرين

  صدقه را تعريف كنيد.  .1
  شرايط صحت صدقه را بنويسيد. .2
  صدقه از نظر جواز و لزوم چگونه عقدي است؟توضيح دهيد. .3
  ي دارد؟هاشم از غيرخودشان چه حكم بني گرفتن صدقه واجب بر .4
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  بخش سوم
  
  

  سكني
  

  هاي رفتاري  هدف
  د:توان ميدانشجو با مطالعه اين بخش 

  با معناي سكني، رقبي و عمري آشنا شود. -
  از شرط قبض  در سكني آگاهي يابد. -
  با حدود انتفاع در سكني اطلاع پيدا كند. -

بقاي عين به مالكيت مالك قدر مشترك بـين سـكني و    تسليط مجاني برمنفعت با
  . 1رقبي است ري وعم

شـدن از مسـكني بـه ديگـري     مند بهرهن حق آ در مده وآاقسام عطيه به شمار  سكني از
را به ديگري  اي كسي حق سكونت در خانه مثلاًگويند  و آن را حق سكني مي شود ميواگذار 

اش حق داشته باشند در آن سكونت كنند و اشـخاص ديگـر حـق     عطا كند كه خود و خانواده
 ،عبارت ديگر اگر حق انتفاع غير، عبارت از سكونت در مسكني باشـد  داشته باشند. بهاستفاده ن

طريق عمـري يـا رقبـي برقـرار      اين حق ممكن است به و شود ميسكني يا حق سكني ناميده 
  شود.

  

  رقبي
به مدت معلومي تعيين كرده باشد آن را رقبـي   ،حق سكونت را در عقد ،حال اگر مالك

   . 1ده رقب به معني انتظار استرقبي از ما . گويند
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35  سكني

كشد تا از ملك خود منتفع گردد و يا هر دو  زيرا مالك انتظار گذشتن مدت را مي
  از ملك خود را مسـترد سـازد يـا    ،گذرد كه مالك مدت مي ،طرف منتظرند كه چه وقت

 انـد زيـرا   گرفته شده يعني به اعتبار رقبه ملك، حق انتفاع را رقبـي ناميـده   »رقبه ملك « 
  .  2تا از آن استفاده نمايد شود ميرقبه ملك به قبض منتفع داده 

موضـوع عقـد ممكـن     . رقبي عقدي لازم است براي اباحه انتفاع در مدت معلـوم 
ن مـال بـراي او   آكسـي كـه اسـتفاده از     اگـر  است مسكن يا حمام يا كاروانسـرا باشـد.  

اسـت.   اي ي ازعقود مسـامحه برند؟ رقب ي او بهره مي شده در اثناي مدت بميرد ورثه مباح
  .    3انتفاع از شير دام را به عقد رقبي واگذار به مباح له كرد توان مي
  

  عمري 
اگر مالك حق سكونت را در عقد به مدت عمر خود يا عمر ساكن مقيد كرده باشـد آن  

  وجه تسميه عمري به دليل مقيدشدن سكونت به مدت عمر است  . گويند ميرا عمري 
بـري از مـورد عقـد     ي انتفـاع و بهـره   ي آن اباحه ت عيني و ثمرهعمري عقدي اس

د با حفـظ حقـوق   توان ميعقد  مالك مبيح پس از به مسكني ندارد و كه اختصاص است
  مباح له آن را به هركس كه بخواهد بفروشد.

حـق او بـه ارث و ورثـه او     و د بدهدتوان مياجاره ن مباح له مالك منافع نيست و
. مـورد انتفـاع بايـد مـالي     شود ميدارايي مباح له افزوده ن چيزي بر عقد با اين .رسد مين

  هلاك شود. باشد كه به انتفاع،
روشن است كه سكني از نظر اطلاق اعم از رقبي و عمري است زيرا در مسـكني  

و امـا در   شـود  مـي سكني نيز به آن اطـلاق   شود، ميكه به طريق رقبي و عمري واگذار 
 شـود،  مـي رقبـي و عمـري گفتـه ن    ،تعيين مدت معلوم يا عمـر   دمع واسطه بهمسكني كه 

    . شود ميسكني به آن اطلاق 
زيرا سكني اختصـاص   ،باشد ميولي از نظر موضوع رقبي و عمري اعم از سكني 

به خلاف رقبي و عمري كه  ،دارد به مسكن يعني موردي كه انتفاع سكونتي از آن بشود
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36 فقه آشنايي با

غير مسكن مثل حيوان و زمـين زراعتـي و اثـاث    و هم در  شوند ميهم در مسكن واقع 
    . 1 كند ميحق انتفاع را به ديگري واگذار  ،خانه كه مالك آنها به موجب عقد

  

  صيغه عقد 
 . سكني چون عقد است همانند ساير عقود بايد به وسيله ايجـاب و قبـول برقـرار شـود    

    :صيغه ايجاب مثل اينكه بگويد
  . ر اين خانه را به تو واگذار كردم(( اسكنتك هذه الدار )) سكونت د

  :يا در مورد عمري بگويد
ام بـه تـو    (( اسكنتك هذه الدار مده عمري )) سـكونت در ايـن خانـه را تـا زنـده     

  . واگذار كردم
  :درخصوص رقبي بگويد

(( اسكنتك هذه الدار مده سنه )) سكونت در اين خانه را به مدت يكسال به تـو  
    . واگذار كردم

  

  ر سكني شرط قبض د
در جايي كه سكني به طريق عمري و رقبـي واگـذار شـود كـه عقـد لازم اسـت شـرط        
صحت عقد آن است كه مورد عقد به قبض طرف داده شود و اما در جايي كه سكني به 

شـرط صـحت عقـد     ،غير آن دو طريق باشد كه عقد جايز است قبض دادن مـورد عقـد  
اگرچه خود عقد بدون قبض فـي نفسـه    باشد مينيست بلكه شرط در جواز انتفاع از آن 

  . صحيح است
لازم باشد قبض شرط صحت آن اسـت   ،عقد سكني كه صورتي درخلاصه اين كه 

   . قبض شرط جواز انتفاع است ،عقد جايز باشد كه صورتي درو 
  

  قصد قربت در سكني 
آيا قصد قربت در صحت عقد سكني شرط است يا نه ؟ از اين كه فقها ذكري از آن بـه  

 ـ داننـد وگرنـه آن را ذكـر مـي     آن را شـرط نمـي   شـود  مياند فهميده  ميان نياورده  . دكردن
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37  سكني

همچنين هرگاه شك شود كه آيا قصد قربت در عقد سكني شرط است يا خيـر ؟ اصـل   
  . كه قصد قربت در عقد سكني شرط نباشد كند مياقتضا 

   :فرمايد ميامام خميني (ره) 
ي كه مشتمل بر ايجاب از طرف مالـك و  عمري ورقبي به عقد ،هر يك از سكني

قبول از ساكن نيازمند است. ايجاب هر لفظي است كه افاده تسلط ساكن بـر اسـتفاده از   
  محل سكونت را داشته باشد.  

آيا قبض شرط صحت عقـد   . در سكني و رقبي و عمري قبض ساكن شرط است
حت عقـد  است يا شرط لزوم عقد است؟ دو نظر است بعيد نيست كه قبض شـرط ص ـ 

  . شود ميباشد اگر ساكن قبض نكند تا مالك بميرد عقد باطل 
سكني، عمري ورقبي عقد لازم هستند و عمـل بـه مقتضـا و مضـمون عقـد لازم      

  0براي مالك رجوع و اخراج ساكن جايز نيست است و
اگر مالك خانه خود را به صورت سكني يا عمري يا رقبـي بـراي شـخص قـرار     

با فروش خانـه عقـود    ،ن جايز استآو فروش  شود ميو خارج نبدهد خانه از مالكيت ا
بلكه ساكن مستحق سكونت در خانه است به همـان صـورت كـه     شود، ميثلاثه باطل ن

 ـ مـي مشتري ن . براي او حق سكونت قرار داده شده است د حـق سـكونت سـاكن را    توان
 ،شـده اسـت   اگر مشتري نداند كه حق سكونت اين خانه به ديگـري واگـذار   . باطل كند

خانـه  ،ن را امضا كند. اما اگر مالكآخيار دارد كه اين معامله را فسخ كند يا با تمام ثمن 
ن وقـت معـين نكـرده باشـد و از     آخود را به صورت مطلق سكني داده باشـد و بـراي   
و مشـتري بـر منـافع خانـه      شود ميفروش فسخ سكني را اراده كرده باشد سكني باطل 

  .  1اين هنگام بيع لازم است و مشتري ديگر خيار فسخ ندارد . دركند ميتسلط پيدا 
  

  حدود انتفاع ساكن
موضوع سكني يا رقبي و عمري مسكن بود باشـد و مالـك در مـتن عقـد      كه صورتي در

حدود انتفاع ساكن و دايره استفاده او از مسكن را مطلق گذارده و تعيـين نكـرده باشـد    
  . و مهمان و اثاثيه و غله را هم جاي دهد بچه ،زن ،ساكن حق دارد علاوه بر خودش
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38 فقه آشنايي با

ولي حق ندارد آن را اجاره يا عاريه به ديگري بدهد و نيـز حـق نـدارد شـخص     
    . 1را در آنجا جاي دهد مگر اين كه مالك مسكن اجازه داده باشد  اي بيگانه

هرگاه مسكن به صورت عمري به مدت عمر خود مالك منوط گردد در صـورتي  
ك فوت كند حق سكونت مانند حقوق مالي ديگـر بـه ورثـه او منتقـل     ساكن قبل از مال

و مالك حق ندارد آنهـا   ماند ميخواهد شد و تا انقضاي عمر مالك در دست ورثه باقي 
عين ملك بـه   ،چنانچه عمري به مدت عمر ساكن باشد هرگاه مالك بميرد . را بيرون كند

عمـرش بيـرون كننـد بلكـه حـق       و حق ندارد ساكن را تـا آخـر   شود ميورثه او منتقل 
  . سكونت به حال خود تا انقضاي مدت عمر ساكن باقي خواهد بود

فوت نمايد حـق   ،هرگاه ساكن قبل از انقضاي مدت معين ،همچنين در عقد رقبي
  ماند. و تا انقضاي مدت معين باقي مي شود ميسكونت به ورثه او منتقل 
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  بخش چهارم
  
  

  هبـه
  

  ي رفتاريها هدف
  د:توان ميو با مطالعه اين بخش دانشج

  با معناي لغوي و اصطلاحي هبه آشنا شود. -
  هبه معوضه و غيرمعوضه را بشناسد   -
  در هبه ولي به صغير آگاهي يابد. -
  با موارد جواز رجوع هبه آشنا شود. -

  .1مجاني است كردن مصدر وهب و در لغت به معني بخشش و عطا ،هبه
يعني هبه تمليـك   » 2عين تبرعا مجردا عن قصد القربهالهبه تمليك ال« در اصطلاح

كننده  و قبول» واهب« كننده را تمليك بدون اعتبار قصد قربت است. عين بدون عوض و
  گويند. مي »عين موهوبه « و مالي را كه در مورد هبه است » متهب« را 

را داراي ولي بعضي نحلـه   ،شود مينيز گفته  »عطيه« به كسر نون و » نحله« به هبه 
شناسـند ولـذا نحلـه را چنـين تعريـف       وآن را مترادف هبـه نمـي   دانند ميمعني ديگري 

علاقـه تـا    محبـت و  كه آن تمليك زمين زراعتي است به اولاد يا ارحام از نظـر  اند كرده
  .3آنان بتوانند معاش خود را از آن تامين كنند
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40 فقه آشنايي با

  ايجاب و قبول در هبه 
قبول از طرف متهب واقع  و ي ايجاب ازطرف واهب، چون هبه عقد است بايد به وسيله

  شود.
 ايجاب عبارت است از هر نقطي كه دلالت به تمليك عين مال بدون عوض كنـد. 

  تو را مالك آن قرار دادم. ملكتك، يا بخشيدم، به تو ،وهبتك :مثل اين كه بگويد
 رضـايت متهـب كنـد مثـل قبلـت و      لفظي كه دلالت بر هر قبول عبارت است از

  ضيت.ر
  

  هبه معوضه 
بـه عبـارت ديگـر هبـه      . گوينـد  مـي ن را هبه معوض آهرگاه هبه در مقابل عوضي باشد 

اگـر بـه توافـق     عوض در هبـه،  .1ن شرط عوض شده باشدآ است كه در اي معوض هبه
بـه آن تراضـي نمـوده باشـند، بايـد همـان        و تعيين شده باشد (واهب و متهب) طرفين

كه ممكن اسـت ارزش عـوض كمتـر از ارزش معـوض      عوض در مقابل هبه داده شود
ي اعتبـاري و صـوري داشـته     گاه چندان ناچيز است كه ممكن است فقط جنبـه  باشد و
را به ديگري هبـه كنـد بـه شـرط آن كـه       اي يا بيشتر باشد چنان كه كسي خانه و باشد.

  تري را كه چندين برابر ارزش دارد به او هبه كند. ي بزرگ ديگري خانه
 مثلاًمطلق عوضي را شرط كرده باشند  زند مي گر عوض، تعيين نشده باشد واما ا

عوضـي   ،كنم به شرط اين كه شما هم در مقابـل  اين خانه را به تو هبه مي واهب بگويد:
مثل عين موهوبه را يا قيمـت آن را هبـه    ،صورت بايد در مقابل دراين را به من هبه كني.

  كند.  
 گيـرد  ميعهده  بر معني كه متهب نيز بدين باشد، هبه با شرط عوض كه صورتي در

يا مالي را بـه آنـان منتقـل سـازد.      سود واهب يا شخص ثالث انجام دهد كه كاري را به
 ، چـون در زنـد  مـي وجود چنين شرطي به ماهيت هبه صدمه  صورت بايد ديد آيا دراين

 كند ميهب هبه حالا كه متهب مالي به وا »تمليك عين بدون عوض« اند گفتهتعريف هبه 
  ؟كند ميآيا اين عمل به ماهيت هبه آسيب وارد 
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41  هبه

ي  در مـاده  زيرا درستي هبه ترديد وجود ندارد، نسبت به نافذبودن شرط عوض و
 ـ مـي بنابراين واهـب   هبه ممكن است معوض باشد و قانون مدني آمده است: 801  دتوان

  آورد. ايگان به جارط كند كه متهب مالي را به او هبه كند يا عمل مشروطي را رش
تعريـف   هبه معوضـه از  بودن است، اشكال شده است به اين كه شرط هبه مجاني
در پاسـخ بـه ايـن اشـكال     . رود مـي هبه خارج است و از اقسام هبه اصطلاحي به شمار ن

  :گفته شده است
 ،شـود  ميآن قرار داده  هبه با شرط عوض نيز تمليك مجاني است، زيراعوضي كه در .1

 تبعـي دارد.  ي فرعـي و  زيرا شرط عوض در عقد جنبه مال موهوب نيست، در مقابل
يعني عوض در مقابل مال موهوب واقع نشده است بلكه عوض در مقابل شرط واقع 

  است. شده
 زنـد  مـي به ايـن معنـي كـه     بودن آن است، يك طرفي بودن عقد هبه، منظور از مجاني .2

 گـردد  ميواهب به متهب تمليك  طبيعي عقد هبه داراي يك طرف است كه از جانب
عـوض شـرط در    عقود دوطرفه نيست كه احتياج به دو طرف داشته باشـد و  مانند و

و اين امر منافات ندارد كه به توافـق طـرفين شـرطي بـه نفـع       تحقق ماهيت آن باشد
  .  1واهب در عقد هبه درج گردد كه عوض باشد

  

  هبه اشتراط قبض در
شـود   ت كه عين موهوبه به قبض و تصرف متهـب داده يكي از شرايط تحقق هبه اين اس

 قبض را مشهور فقهاي اماميه، .كند ميپيش از آن متهب هيچ حقي به مال موهوب پيدا ن
ملكيـت بـراي متهـب     هبه به تنهـايي،  اثرعقد در كه بنابراين، دانند شرط صحت هبه مي

پـس از حصـول    و دموهوبه به متهب دار دادن عين بلكه احتياج به قبض شود ميايجاد ن
موهوبه از واهب به متهـب   عين و گردد ميآن كه جزء اخير علت تامه است هبه محقق 

  .شود ميمنتقل 
 قـبض بـدون اذن او اثـري نـدارد.     و قبض عين موهوبه بايد به اذن واهب باشـد 

بنابراين  چنين است. باشد ميشرط صحت آن  طوركه در كليه ي عقودي كه قبض، همان
عين موهوبه را قبض به نمايد هبه محقق نشده و واهب  دون اذن واهب،چنانچه متهب ب
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42 فقه آشنايي با

د آن را بـه قـبض   توان مياسترداد آن را بخواهد وسپس واهب هر زمان بخواهد  دتوان مي
  . شود ميي قبض غيرقانوني زائل  واسطه بهزيرا اثر عقد  متهب دهد،

متهب نبـوده  در دست ،شرط مذكور در صورتي است كه عين موهوبه قبل از عقد
دست متهب باشد محتاج به قبض جديد نيست به ايـن معنـي كـه از     در اما اگر باشد و

شـرط   ،به قبض او دهد زيرا قبضي كـه در تحقـق هبـه    دست متهب بگيرد سپس دوباره
 پس احتياجي به قبض جديد نيست چون تحصيل حاصل است و ،حاصل است باشد مي

و همچنين احتيـاج بـه گذشـتن زمـاني كـه در      نيز احتياج به اذن جديد در قبض نيست 
 يابـد،  اگر قبض در ظرف پنج دقيقه تحقق مـي  مثلاً . كرد شود ميقبض  ظرف آن معمولاً

ي هبه لازم نيست  بعد از صيغه ،حال در مورد بحث كه مال از قبل در دست متهب است
بلافاصله هبه  ،غههبه تحقق يابد بلكه بعد از وقوع صي ،اين پنج دقيقه بگذرد تا بعد از آن

زيرا با فرض اين كه مال از قبل در دست متهب  قرار دارد ديگر گذشت  . شود ميمحقق 
  زمان در تحقق قبض نقشي ندارد.

قبض صورت نپذيرفته باشدشرط گذشت زمان به جهت ايـن اسـت    كه صورتي در
كه زمان از ضروريات قبض است يعني قبض چون هنوز واقع نشـده چنانچـه بخواهـد    

به مدت زماني كه گنجايش قبض را داشته باشد نياز دارد، زيرا بديهي اسـت   ،اقع شودو
  1كه قبض از زمانيات است و بدون زمان، حصول قبض امكان ندارد.

متهب مال را به اذن واهـب قـبض    ،ولي بعضي از فقها، بين موردي كه قبل ازعقد
غصب در دست گرفته باشد  بين موردي بدون اذن مثل عاريه و مثل وديعه و كرده باشد

زيرا در موردي كه بـه اذن   دانند ميرا لازم  قبض مجدد ،اند كه در مورد دوم فرق گذارده
ولـي   مال در دست متهب باشد قبض لازم قبل از تحقق عقد حاصل شده است، واهب،

 در موردي كه بدون اذن واهب متهب مال را تصرف نموده باشـد ماننـد مـورد غصـب،    
و دست او دست عدواني است كه حكم شـرعي بـر    شود ميشناخته ن تصرف او شرعي

لذا بعد از غصب وقتي كه صاحب مـال   . عدم است منزلة بهو دستش  شود مياو مترتب ن
  . آن را هبه به غاصب نمود بايد دوباره قبض واقع شود تا هبه صحيح گردد
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 ومتهب باشـد،  از جمله شرايط اعتبار قبض درهبه اين كه بايدپيش از فوت واهب
دانيم كه طرفين تا پايان انعقـاد   گفته شد كه قبض از عناصر عقد است. از سوي ديگر مي

 قرارداد بايد در حال حيات باشند تا در آخرين لحظه نيز تراضي محقق باشد. پس فوت،
 .شـود  مـي داد  شـدن قـرار   بسته ي مرگ پيش از قبول است كه مانع منزلة بهپيش از قبض 

يـا متهـب    اگر قبل از قـبض واهـب  « دارد:  قانون مدني مقرر مي 802ي  ماده برهمين مبنا
    ».شود ميفوت كند هبه باطل 

زيرا اگرقبض داخـل در   ،كه بايد حجر واهب را نيز بر فوت افزود رسد ميبه نظر 
حجـر واهـب نيـز بايـد مـانع       ،برحسب قاعده ،موكول به اذن واهب باشد مفهوم عقد و

حجر متهب اثري در انحلال ندارد و قبض مال موهوب با ولي  ،كسانعقاد هبه شود.برع
  1او است.

  
  هبه ولي به صغير 

مالي را كه در دست خود داردبه بچـه هبـه نمايـد،ايجاب وقبـول تنهـا در      ،اگر ولي بچه
در دست ولي است  تحقق هبه كافي است واحتياجي به قبض مجدد ندارد زيرا مال فعلاً

دست بچه است و هم چنين محتاج  منزلة بهي كه بر بچه دارد، و دست او به لحاظ ولايت
مدت  مثلاًبه گذشتن زماني كه بتوان در آن زمان قبض نمود نيست يعني لازم نيست كه 

بگـذرد تـا آن مـال بـه      شـود  مـي پنج دقيقه كه معمولا قبض در ظرف اين مدت حاصل 
  .2گردد ميله ملك بچه ملك بچه گردد بلكه بعد از وقوع عقد، بلافاص ،عنوان موهوب

  
  نبودن قصد قربت در هبه شرط

اشـتراط اسـت، ولـي     قصد قربت شرط نيست به دليل اين كه اصـل عـدم   در تحقق هبه،
و عمل  شود ميزيرا ثواب بر عبادت داده  شود ميثواب بر ان مترتب ن ،بدون قصد قربت

  ن قصد قربت شود.آدر صورتي عبادت  است كه در 
-در صـدقه گفتـه شـد    كـه  طوري همان - ن قصد قربت شوددر آ كه صورتي در و

 ـ و بنـابر  گـردد  مـي عوض هبه  ،قربت و ثواب اخروي ن رجـوع در آن بعـد از قـبض    اي
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44 فقه آشنايي با

در  كـه  صـورتي  در . جايز نخواهد بود چنانكه در هبه ي معوضه،رجوع جايز نيسـت ،مال
 زيـرا عـوض گـاهي عـوض دنيـوي     ، شود مياز اقسام هبه معوضه  ،هبه قصدقربت شود

هبه معوضه بـه قسـم اول يعنـي عـوض      است و گاهي عوض اخروي هرچند اصطلاحاً
  .شود ميدنيوي گفته 

  

  موارد جواز رجوع در هبه
بين فقها اختلاف است در اين كه عقد هبه لازم است كه رجوع در آن براي واهب جايز 
نباشديا اين كه هبـه عقـد جـايز اسـت كـه واهـب حـق رجـوع دارد.بـراي هـر قـولي            

 آنهـا ي هـا  ي فقهي ذكر شده است كه از ذكـر اسـتدلال  ها ي مختلفي در كتابها لالاستد
  خود داري مي كنيم.

ولي مشهور فقها از جمله شهيد اول در لمعه قول به جواز رجوع را اختيـارنموده  
  :گردد كه عبارتند از البته با فرض جواز رجوع هبه،مواردي عقد هبه لازم مي ،است

  
  بتصرف در مال موهو .1

د از هبه رجوع كند،البتـه تصـرفي   توان مياگر متهب در مال موهوب تصرف كند واهب ن
  كه به يكي ازانحناء زير باشد:

  ي آن مال موهوب تلف شده باشد.  واسطه بهتصرفي كه  .1
يعني مال موهوب را از ملكيت متهب خارج كند مثل اين  تصرفي كه ناقل ملك باشد .2

  آن را به ديگري واگذار كند.،لح يا هبهبيع يا ص وسيله بهكه متهب 
تصرفي كه مانع از برگشتن آن به واهب باشد مثل اين كه واهب كنيزي را بـه متهـب    .3

  بخشيده باشد.
 تغييــري حاصــل كــرده باشــد مثــل دوخــتن لبــاس، ،تصــرفي كــه در مــال موهــوب .4

  گندم. كردن آرد چوب و كردن نجاري
به يكـي از انحنـاي چهارگانـه مـذكور     قول مشهور اين است كه فقط تصرفي كه 

اما تصرفي كه خـارج از   و گردد ميهبه لازم  و كند ميحق رجوع واهب را ساقط  باشد،
پوشـيدن لبـاس    سواري اسب و اتومبيـل،  مذكور باشد مثل سكونت در خانه، هاي روش

  نمايد. حق رجوع واهب را ساقط نمي
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ه،موجب سقوط حق واهب كه هر نوع تصرف در عين موهوب اند گفتهولي بعضي 
 زيرا مصنف در عبـارت،  باشد ميظاهر عبارت مصنف نيز  و اين قول، گردد مياز رجوع 

موجب سقوط حق رجـوع اسـت پـس     قيدي براي تصرف نياورده كه چه نوع تصرفي،
    1تمام انواع تصرف را شامل خواهد بود.

  
  هبه معوضه .2

حق رجوع ندارد اگر چـه عـوض    هبه معوضه است كه واهب ،از جمله موارد هبه لازم
  چيزي كم ارزش باشد.  

  
  نزديك دهبه به خويشاون. 3

د در آن رجوع كند در جايي است توان ميوواهب ن شود ميديگر از مواردي كه هبه لازم 
حتي خويشـاوندي كـه نـامحرم باشـدمثل     ،كه بـه خويشـاوند نزديـك خـود هبـه كنـد      

  .3ه يكديگر نيز قابل رجوع نيستاقوي اين است كه هبه زن و شوهر ب . 2دخترعمو
  

  موهوبه نماء عين
اگر زيادي متصـل باشـد ماننـد چـاقي      كند مييي كه عين موهوبه پيدا ها نمائات وزيادي

مال واهـب اسـت هـر چنـد چـاقي      ،حيوان و نمو درختان، پس از رجوع واهب از هبه 
ن مبنا كه ما در اينجـا  دادن متهب بوده باشد نه علف بيابان.البته بنابراي حيوان در اثر علف

رجوع واهب را جايز بدانيم و حق رجوع داشته باشد و آن طبق راي مشهور خواهد بود 
كه سابقا ذكر شـد انجـام نـداده     اي كه متهب در عين موهوبه يكي از تصرفات چهارگانه

نه تصـرف متلـف    دادن متهب كه سبب چاقي حيوان شده، باشد و معلوم است كه علف
  و نه تصرف مغير عين. مانع از رد،و نه تصرف ناقل ملك، است و نه تصرف

 ،شـود  مـي موجب سقوط حق رجوع واهب  ولي طبق آن نظري كه مطلق تصرف،
  دادن چون تصرف است لذا واهب حق رجوع به حيوان را ندارد. پس علف
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و نمائات عين موهوبه،اگر منفصـل باشـد ماننـد بچـه حيوانـات و       ها و اما زيادي
و رجـوع   اند شدهدر ملك متهب حاصل  آنهامال متهب خواهد بود زيرا  ن،ي درختا ميوه

و در آن فرقي نيست بين اين كه رجوع،قبـل   كند ميسرايت ن آنهاعين موهوبه نسبت به 
 شدن نماء از عين موهوبه باشد يا بعد از آن باشد يعني هرگـاه در زمـان رجـوع،    از جدا

احتيـاج آن   است و پس از وضع حمل و عدمحامله باشد بچه مال متهب  ،حيوان موهوبه
وجـود مسـتقلي    حمل، زيرا در حقيقت، واهب بايد آن را به متهب مسترد دارد، به مادر،

در حكـم موجـود    حمـل،  بـه عبـارت ديگـر:    .  است كه در رحم مادر قرار گرفته اسـت 
  هنوز منفصل و جدا نشده است. هر چند در ظاهر باشد ميمنفصل و جدا شده 

در صورتي است كه نماء منفصل در ملكيت متهب به عمل آمده باشـد   اين بحث
و آن بعد از قبض متهب باشد و الا هرگاه قبل از قبض عين موهوبه موجود شـده باشـد   

  آن نماء از آن واهب است.
  

  ابراء ذمه
انسان حقي را كه بـه گـردن    كردن وآن عبارت است از اسقاط كردن الذمه ابراء يعني برئ
  دارد.شخص ديگر 
 مسئله ابراء دراينجا بدين مناسبت است كه چون نوعي از هبه اسـت،  كردن مطرح

و اگر تعلـق   گويند ميتوضيح اين كه اگر بخشش تعلق به عين خارجي بگيرد،به آن هبه 
به حق مافي الذمه بگيرد مثل اين كه طلبكار طلب خود را به بدهكار ببخشد آن را ابـراء  

كه ابـراء را بـا    اند گفتهكار را به خود او هبه كرده است ولذا گويند چون مافي الذمه بده
  واقع ساخت. توان مينيز  » وهبتك مافي ذمتك« صيغه 

بين فقها اختلاف است در اين كه آيا ابراء عقد است كه احتياج به قبـول دارد يـا   
  ق؟احتياج به قبول ندارد و تنها ايجاب كافي است نظير عتق و طلا اين كه ايقاع است و

ايقاع است زيرا ابراء اسقاط حق است واسقاط به يك طـرف هـم    اند گفتهمشهور 
ونقل ملك نيسـت تـا احتيـاج بـه قبـول و رضـايت طـرف ديگـر داشـته           شود ميواقع 

 هرچندكسي كه بري الذمه شده بگويد گردد ميحق ساقط  باشد.بنابراين وقتي ابراء كرد،
  .  1شود مين باز ابراء باطل ،دهم كه من منت قبول نمي كنم وحق تورا مي
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  تمرين پرسش و
  هبه را از نظر لغت واصطلاح  توضيح دهيد. .1
  هبه معوضه را توضيح دهيد. .2
هبه با شرط عوض باشد آيا چنين شرطي با ماهيت هبه منافات  كه صورتي در .3

  دارد؟توضيح دهيد.
  شرط قبض در هبه را بنويسيد. .4
؟ بيان كنيد.گردد ميدر چه مواردي عقد هبه لازم  .5



  
  

  بخش پنجم
  
  

  تحبيس
  

  ي رفتاريها هدف
  د:توان ميدانشجو با مطالعه اين فصل 

  . شنا شودآبامعناي تحبيس  -
  . يابد با شرط قبض در ان اطلاع مي -
  يابد. با فرق بين وقف و حبس و سكني آگاهي مي -
  .شود ميبا اقسام حبس مال آشنا  -

جهت استفاده در راه خـدا يـا بـراي    عين مال  كردن تحبيس عبارت است ازحبس
آن شرط است  قبض در و ي عقد صورت پذيرد وسيله آن همانند سكني بايد به كسي. و

(يعنـي   گيـرد  گاهي ممكن است مقيد به مدت باشد وگاهي به صورت مطلق انجام مي و
قيـد دوام هـم    چه مقيد به دوام باشـد يـا اصـلاً    كند ميحالا فرق ن مقيد به مدت نيست،

آن هـر   را دارد و كـردن  هر مالي است كه قابليـت وقـف   متعلق تحبيس، و شته باشد)ندا
تمليكش حرام نباشد و با بقـاي   كه قابل تمليك بوده و مالي است كه اين شرايط را دارد

عين قابل انتفاع باشد يعني استفاده از آن سبب زوال عين نباشد چنانكه درمبحث وقـف  
و   چه مسكن باشدوچه غيرآن از قبيـل عبـدو كنيـز    ندك ميگذشت، حالا فرق ن مشروحاً

  حيوانات قابل استفاده در جهتي كه براي ان حبس شده است.
مال از ملكيت واقف خارج  وقف، فرقي كه تحبيس با وقف دارد اين است كه در

 از عين مال حبس شده، ولي در تحبيس، و واقف حق ندارد در آن تصرف كند. شود مي
به  ها و در بعضي صورتماند ميو در ملك او باقي  شود ميرج نكننده خا ملك حبس

و جايز است براي حبس كننده هرگونه تصرفات در آن انجام دهد به  رود ميارث 
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شرطي كه با استيفاي منفعت كسي كه عين براي استفاده او حبس شده منافات نداشته 
ختصاص به انتفاع از فرقي كه تحبيس با سكني دارد اين است كه سكني فقط ا و باشد.

هر چيزي كه  در راه خدا و تحبيس، :ديگر اين كه و مسكن دارد برخلاف تحبيس،
 عمري) كه در راه خدا و (و د واقع شود به خلاف سكنيتوان ميموجب قربت است 

  . شود ميواقع  شخص بلكه فقط بر شود ميقربت واقع ن
  

  اقسام حبس مال 
 مسـجد،  ب تقرب به خداست مثل حبس بريك وقت حبس مال بر امري است كه موج

يـا   :هر كدام از اين به دو صورت است و يك وقت بر انسان است مثل حبس بر زيد. و
  است. يا تصريح به دوام در آن شده به مدت معلومي و مقرون مطلق است يا زند مي

تند از اموالي كه قابل انتفاع هس آنهامال حبس شده يا عبداست يا فرس يا ماشين ياغير 
د هر مـالي كـه   توان مي اگر بخواهد حبس بر انسان كند، مثلاً ،اند شدهآن جهتي كه حبس  در

  منافع آن اموال استفاده كند. تا از قابل استفاده براي انسان است را بر او حبس كند
 ... شتر اسب و د اموالي را مثل عبد وتوان مي ،اگر بخواهد حبس بر سبيل االله كند و

  االله هستند. ليكه اينها  قابل استفاده در جهت سب ا حبس كندغير اينها ر و
براي نقل  كنيز يا حيوان سواري يا ماشين را د عبد ياتوان ميبراي خدمت به مسجد 

 ـ ميهمچنين  و ن حبس كند.آمانند  نظافت و انتقال يا و د امـوال ديگـري كـه قابـل     توان
صرف در مصـالح   ،ت آن اموالتا اجر حبس كند دادن باشد را براي خدمت مسجد اجاره

  .1مسجد شود

  
  پرسش و تمرين

  تحبيس را تعريف كنيد. .1
  فرق حبس با وقف و سكني را بنويسيد. .2
اقسام حبس مال را توضيح دهيد. .3
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  فصل دوم
  
  

  يمين
  

  هدف كلي 
  ي اين فصل: دانشجويان با مطالعه

  .عهد و كفاره آشنا خواهند شد نذر، با احكام يمين، -





  
  

  ش اولبخ
  
  

  يميـن
  

  ي رفتاريها هدف
  ند:توان ميي اين بخش  دانشجويان با مطالعه

  با معناي لغوي سوگند و اقسام آن آشنا شوند. -
  شرايط سوگند خورنده را بدانند. -
  با احكام سوگند از نظر متعلق آن آشنا شوند. -
  با فرق سوگند و نذر آگاهي مي يابند. -
  . كنند ميا با احكام كفاره شكستن سوگند اطلاع پيد -

قسـم و   يمـين و  . قدرت و دسـت راسـت اسـت    ،يمين در لغت به معناي بركت
  . قسم خوردن به نام خداي متعال ؛حلف يك معني دارند يعني سوگند

به سوگند يمين گفته شده است چون يمين به معني توانايي است به جهت آن كه 
  . كنند مياند توانايي پيدا  سوگند خوردگان به وسيله سوگند به آن چيزي كه قسم خورده

يمين ناميده شده است چون يمـين بـه معنـاي بركـت      -گفته شده است سوگند 
  . 1شود مياست زيرا به ذكر خداي متعال بركت حاصل 

خوردن هر يك  يمين به معناي دست راست است چون هنگام قسم اند گفتهبرخي 
  . زد دستش را به دست رفيق خود مي

                                                                                                                   
  521طريحي؛ مجمع البحرين؛ ماده يمين؛  .1



54 فقه آشنايي با

چون مردم وقتي كه با هم عهد و پيمـان   شود ميمين گفته به حلف و پيمان هم ي
و عهـد و پيمـان    زد مـي بستند هر يك دست راستش را به دست راست رفيـق خـود    مي
  . 1صورت مجاز يمين ناميده شد  به

يمين در شرع عبارت از تقويت و تاكيد گفتار به ذكر خدايا صفتي از صفات وي 
  . 2به وجه مخصوص است 

  
  اقسام سوگند 

  :شود ميبراي موارد ذيل سوگند ادا 
  تاكيد  .1

سوگندخوردن گاهي براي تاكيد معني خبر است به جهت تاكيد و تحقيـق خبـردادن بـه    
براي اين كه شنونده باور كنـد مثـل ايـن     ،باشد ميحال يا آينده  ،وقوع چيزي در گذشته

ايـن گونـه قسـم     . مديا زيد از سفر آ ،به خدا قسم من بدهكار نبودم يا نيستم :كه بگويد
  و اگـر دروغ باشـد   رود مـي  كـار  بـه در مرافعات و محاكمـات   ،نسبت به گذشته و حال

  . كه از گناهان كبيره است شود مي(( يمين غوس )) ناميده 
در اصل به معناي هر چيز درهم و انبوه كـه در   –بر وزن صبرور  –كلمه غموس 

) يعني سـوگند دروغ كـه صـاحب    (( يمين غموس ) ،شدن است آن فرورفتن و پوشيده
خوردن دروغ است در حالي كه صـاحب   قسم ،سوگند غموس ،خود را در گناه فرو برد

  . 3قسم خوردنده به دروغ بودن آن علم دارد 
  
  مناشده  .2

با آن مقرون اسـت و   سؤالاست و آن قسمتي است كه طلب و سؤالسوگند براي تاكيد 
    . صود سائل استول برآوردن مقئمنظور از آن تحريك مس
تو را به خدا قسم مي دهم جواب مرا بده يـا چيـزي بـه مـن      :مثل اين كه بگويد

و چيزي از گناه و كفـاره   ،در اين گونه قسم بر مسئول واجب نيست اجابت كند ،ببخش
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)) در مخالفـت او و   سـؤال نه بر قسم خورنده و نه بر محلوف عليـه (( شـخص مـورد    
  . 1 شود ميترتب نم ،او سؤالبرنياوردن مورد 

  
  التزام  .3

گاهي قسم براي تعهد و التزام است كه انسان در آينده عملي انجام دهـد يـا تـرك كنـد     
يا قسم بـه خـدا اسـتعمال دخانيـات را تـرك       ،گيرم قسم به خدا روزه مي :گويد مي مثلاً
ت عت و  وفاي به آن واجب اس ـاو اط شود مياين قسم با اجتماع شرايط منعقد  ،كنم مي

   .  شود ميو مخالفت آن كفاره مترتب  2و بر حنث باشد ميو مخالفت آن حرام 
  

  شرايط سوگند خورنده 
بودن حجر در متعلق آن معتبـر   اختيار و قصد منتفي ،عقل ،خورنده بلوغ در شخص قسم

و مجبـور و   ،در حـال ديـوانگي   –هميشگي يا ادواري  –پس قسم بچه و ديوانه  . است
ي كـه قصـد را از او سـلب    زند ميبناك كه غضبش شديد باشد هوش و شخص غض بي

  . شود مينمايد و محجور عليه در موردي كه منع شده منعقد ن
مگر ايـن   شود ميقسم فرزند با جلوگيري پدر و قسم زوجه با منع شوهر منعقد ن

كه محلوف عليه فعل واجب يا ترك حرام باشد و جلوگيري و منع متوجه محلوف عليه 
اما اگر منع متوجه قسم باشـد بعيـد نيسـت كـه      شود، ميدر اين صورت منعقد  باشد كه

و اگر در غير فعل واجب يا ترك حرام قسم بخورند پدر يـا همسـر حـق     ،منعقد نباشد
پـس حرمـت مخالفـت و     ؛دارند كه سوگند را منحل نمـوده و اثـر آن را از بـين ببرنـد    

  . 3اي بر آنان نيست  كفاره
  

  انعقاد سوگند 
كه با نام خداي متعال باشد كه ايـن خـود سـه صـورت      شود ميدر صورتي منعقد  قسم

  :دارد كه عبارتنداز
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  قسم به ذات خدا  .1
  قسم به اسماي مخصوص خدا  .2
 قسم به اسماي مشترك  .3

اين كه قسم به ذات خدا بخورد و غير او احتمـال داده نشـود بـدون اينكـه       :اول

حظه و بر زبان جاري كند بلكه الفـاظ و عبـاراتي را   اسمي از اسماي حسناي خدا را ملا
مقلـب القلـوب    :مثل ايـن كـه بگويـد    كند ميبر زبان جاري كند كه دلالت بر ذات خدا 

قسـم بـه آن كـه     ،والذي نفسي بيـده  . ها ها و ديده يعني قسم به برگرداننده دل ،والابصار
اسماي خدا نيست بلكه از  مانند اين الفاظ و عبارات كه از ،جانم به دست قدرت اوست

  . شود ميشكي نيست كه اين نوع قسم منعقد  ، كنند مياند كه دلالت بر ذات خدا  الفاظي
اينكه قسم بخورد به اسمايي كه اختصاص به خدا دارد و بر غير خدا اطـلاق   :دوم

خالق الخلق الحـي   ،و چه اسم مضاف مثل رب العالمين ،چه اسم مفرد مثل االله شود مين
... اوصاف و افعالي كه مخـتص بـه خـداي متعـال     . ،كه نمي ميرد اي زنده ،ي لايموتالذ

  . شود مياين نوع قسم نيز منعقد  ،باشد ميدارد كه غير او با او شريك ن
قسم بخورد به اسمايي كه مشترك است بين خدا و غير او يعني هم بر خـدا   :سوم

 ،رب ،رحـيم  :مانند شود مياستعمال و هم بر غير او ولكن بيشتر در خدا  شود مياطلاق 
 :شـود  مـي گفته  مثلاً شود مياين نوع اسما بر غيرخدا با قيدي اطلاق  رازق و قادر ،خالق

  .... فلان رب الابل ،فلان رحيم القلب
اين اسماء و اوصاف كه مشترك بين خدا و غير او است ليكن غالبا بر خدا اطلاق 

قسم با آن منعقـد   شود ميف به خداي تعالي ي كه در وقت اطلاق منصرزند مي شود مي
  . گردد مي

قسم بخورد به اسـمايي كـه مشـترك اسـت بـين خـدا و غيـر خـدا و در          :چهارم

مسـاوي   زنـد  مـي و انصـراف بـه يكـي نـدارد بلكـه       گردد ميهيچكدام بيشتر استعمال ن
  .... حي سميع و بصير ،موجود ،مثل شي شود، مياستعمال 

مسـاوي در خـدا و    زنـد  ميلش در خدا غلبه ندارد بلكه اسماء مشتركي كه استعما
، قسم به اين اسماء صحيح نيست هر چند قصد قسم به آنهـا را  شود ميغير او استعمال 
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احتـرام ندارنـد    ؛بكند زيرا اسماء مذكور به جهت مشترك بودنشان بين خدا و غير خـدا 
    . 1پس صلاحيت براي قسم خوردن را ندارند 

وقات شريف مثل وجود پيامبر اكرم و ائمه طـاهرين سـلام االله   قسم به اسماء مخل
به دليل  ،باشد ميعليهم اجمعين و بقيه نفوس مقدس و معظم و به كعبه و قرآن صحيح ن

  قول پيامبر اكرم در حديثي كه فرمود:
(( كسي كه مي خواهد قسم بخورد يا بايد به خدا قسم بخورد يا اين كه قسـم را  

  )) 2رها كند 
به برائت از خداي متعال يا از رسول خدا (ص) و يا از دين و يا از ائمـه (ع)   سوگند

اگـر ايـن    جـويم  برائت مـي  ؛(( از خدا يا از دين اسلام :بگويد مثلاًصحيح نيست به اين كه 
مترتـب   ،در مخالفـت آن  اي كار را انجام دهم يا اگر انجام ندهم )) پس گنـاه يـا كفـاره   

خورنده گناه كار است و بين راسـت و   قسم حرام است و  قسمالبته خود اين  . شود مين
خورنده  بلكه احتياط آن است كه قسم . كند ميدروغ و مخالفت و عدم مخالفت آن فرق ن

اطعام دهد به اين كه به هر مسكيني يك مد طعام بدهـد و   ،ده مسكين را به عنوان كفاره
    . 3از خداي تعالي مغفرت و آمرزش بخواهد 

ن هرگاه شخص سوگندي بخورد كه سوگند متضمن ترك كار پسـنديده و  بنابراي
ميـان دو   كـردن  يا موجب تـرك اصـلاح   ،تقوي بشود كردن و يا موجب ترك ،نيكو باشد
آن قسم باطل است عمل به مضمون آن قسم واجب نيست و مخالفـت بـا آن    ،نفر بشود

  . قسم جايز است
عرضـه لا يمـانكم ان تبـروا و تتقـوا و     ولا تجعلـوا االله   :فرمايد ميخداوند متعال 

  . 4تصلحوا بين الناس و االله سميع عليم 
و براي اين كه نيكي كنيد و تقـوي   ،خدا در معرض سوگندهاي خود قرار ندهيد

  . و خداوند شنوا و داناست ،و در ميان مردم اصلاح كنيد سوگند ياد ننمائيد ،پيشه سازيد
ي در معرض قرارگرفتن چيزي و ديگـر بـه   رفته است يك كار بهعرضه به دو معنا 

  . معناي مانع است
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خـدا را در معـرض سـوگندهاي خـود قـرار       :مطابق معناي اول آيه بيان مي دارد
و  ،و براي هر كار كوچك و بزرگي قسم ياد نكنيد و نام خدا را كوچك ننمائيـد  ،ندهيد

كـار   ،باشـد جـز در مـواردي كـه هـدف مهمـي در كـار        كردن به اين ترتيب سوگند ياد
اين موضوع در احاديث متعددي نيـز واقـع شـده اسـت از      ،نامطلوبي شمرده شده است

    :جمله اين كه از امام صادق نقل شده است كه فرمود
((ولا تحلفوا باالله صادقين و لا كاذبين فانـه سـبحانه يقـول لا تجعلـو االله عرضـه      

  ))  1لايمانكم
زيـرا خداونـد    ،باشيد چه دروغگـو  هيچ گاه سوگند به خدا ياد نكنيد چه راستگو

  . خدا را در معرض سوگندهاي خود قرار ندهيد :فرمايد مي
 كـردن  كـه سـوگند يـاد    شود ميدر اين صورت تناسب آن با شان نزول آيه چنين 

تا چه رسد به اين كه كسي سوگند ياد  ،نيست اي عمل پسنديده ،حتي در كارهاي خوب
  :طبق اين تفسير جمله ،ان مردم ترك گويدكند كه كار خوبي را مانند اصلاح مي

  (( ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بين الناس ))
اشاره به اين است كه حتي در كارهاي نيك و اصلاح در ميان مردم نبايد سـوگند  

يعني سوگند به  ،و ممكن است كه (( عرضه )) در آيه به معني (( مانع )) باشد . ياد كرد
و هـر گونـه    ،كار نيك و اصـلاح در ميـان مـردم قـرار ندهيـد      نام خدا را مانع از انجام

  . 2سوگندي كه چنين باشد بي ارزش و بي اعتبار است 
كه من قسم  كند ميبهانه  ،فرض كنيد كه كسي قسم خورده كه خانه برادرش نرود

در حالي كه رفتن  ،قسم را شكسته ام ،خوردم كه خانه اش نروم و اگر به خانه اش بروم
برادرش عمل پسنديده و نيكو است و خدا را مانع رفـتن بـه خانـه بـرادر قـرار      به خانه 

  . بلكه مانع كار حرام يا مكروه قرار دهيد ،ندهيد يعني قسم را مانع كار نيك قرار ندهيد
در اين كه قسم نبايد مانع انجام كار خير شود روايات متعددي نقـل شـده اسـت    

  ازجمله:
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مردي سوگند ياد نمود كـه بـا خويشـاوند خـود     شد كه  سؤالاز امام صادق (ع) 
صحبت نكندحضرت فرمود:سوگندش ارزش واعتبار ندارد بايد با كسي كه سـوگند بـر   

  . 1ترك صحبت با او ياد نموده صحبت كند 
شد كه مردي بر ترك ارتباط خويشاوندي سوگند  سؤالهمچنين از امام رضا (ع) 

در معصيت و سوگند در تـرك ارتبـاط    نذر :رسول خدا فرمود :ياد نمود حضرت فرمود
  . 2خويشاوندي صحيح نيست 

هرگـاه   :در همين زمينه روايتي از امام صادق (ع) نقل شـده كـه حضـرت فرمـود    
شخصي به چيزي سوگند ياد نموده باشد آنگاه ديد كـه غيـر آن كـار انجـام شـود بهتـر       

  . 3بايد آن كاري كه بهتر و نيكوتر است را انجام دهد  ،است
  

  لق قسم متع
تعلق پيـدا كنـد    ،در انعقاد قسم اگر به فعل واجب يا مستحب يا به ترك حرام يا مكروه

بحثي نيست اگر متعلق قسم فعل حرام يا مكروه يا به ترك واجـب يـا مسـتحب باشـد     
    . شود ميمنعقد ن

پس اگر فعـل آن   ،باشد ميهر دو طرف آن مساوي  ،و اما مباحي كه در نظر شرع
 ،ترجيح داشته يا بر عكس آن باشـد  ،سب منافع و اغراض عقلايي دنياييبر تركش به ح

انعقاد آن اگر بـه   و عدم ،به طرف راحج آن تعلق پيدا كند كه صورتي درپس در انعقاد آن 
و اگر دو طرف آن به حسـب ديـن و دنيـا     . طرف مرجوح آن متعلق شود اشكالي نيست

چون اكثر فقها بر اين باورند كه قسـم در   ،مساوي باشد بايد مقتضاي قسم را ترجيح داد
  . گردد ميمباح متساوي منعقد 

قسم بر امر مرجوح صحيح نيست همچنين اگر به امر راجح تعلق پيدا كند سپس 
 ،و اگر به رحجان برگردد قسم بعد از انحلال آن بنابر اقوي شود ميمنحل  ،مرجوح شود

  . 4 كند ميعود ن
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ت و اگر محلـوف عليـه مقـدور باشـد سـپس      قسم فقط بر امر مقدور صحيح اس
اگر در تمام وقتي كه براي محلوف عليـه مشـخص شـده يـا      ،مانعي بر آن عارض شود

و همچنـين   شـود  مـي منحـل   ،سوگند مطلق باشد كه صورتي دريشه عاجر شود مبراي ه
  . باشند است حال در عسر و حرج كه رافع تكليف مي
روزه پس اگر وقتـي بـراي آن معـين كنـد     اگر متعلق قسم فعل باشد مانند نماز و 

 ،و حنث آن . و وفاي به آن اين است كه در وقتش آن را انجام دهد باشد ميهمان متعين 
    . اگرچه در وقت ديگر آن را بجا بياورد ،ندادن آن در آن وقت است انجام

و اگر مطلق باشد وفاي به آن به اين است كه هر وقتي كه شد آن را ايجاد نمايـد  
و تكـرار   . كلي آن را ترك نمايد زند ميو يك مرتبه باشد و حنث آن به دين است كه ول

واجب نيست و براي او تاخير ولو به اختيار باشد جـايز اسـت تـا     ،و فوريت و مبادرت
  . زماني كه گمان از بين رفتن نرود

اگر متعلق قسم ترك باشد مثل اين كه اگر قسم بخورد كه دود نكشد پس اگر آن 
  . باشد ميدر آن زمان  –ولو يك مرتبه  –مقيد به زمان نمايد، حنث آن به انجام آن  را

پـس اگـر در مـدت     ،باشد مياگر مطلق بگذرد متقضاي آن هميشه و مادام العمر 
  . 1 كند ميحنث تحقق پيدا  ،عمرش و لو يك مرتبه آن را انجام دهد

  

  فرق قسم با نذر
و اختلاف بين فقها وجود ندارد كه قسـم منعقـد    در تعلق قسم به امر مباح جاي اشكال

البته در نذر مشروط اختلاف در اصل مباح بـود   . ولي در نذر محل اختلاف بود شود مي
الطرفين بود و نظـر   اختلاف در مباح متساوي ،و در نذر تبرعي ،چه متساوي و چه راحج
  . عدم انعقاد نذر مباح است ،مشهور در نذر مشروط

علقش مباح بود بايد رعايت رجحان يكي از دو طرف فعل يا ترك در قسم اگر مت
    . را كرد گرچه رجحان بعد از انعقاد قسم حاصل شود

اگر شخصي قسم خورد بر شرب لبن در حالي كه رجحان داشت يا متساوي  مثلاً
در ايـن صـورت بايـد     ،ترك شرب رجحان پيدا كـرد  ،سپس بعد از قسم ،با ترك شرب

  . د يعني مخالفت با قسم كند و شرب نكند و مخالفتش كفاره نداردرعايت راجح را كن
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برخلاف نذر كه اگر نذر كرد شرب لبن را در حالي كه رجحان داشت يا متساوي 
 ،الطرفين جايز باشد سپس بعـد از نـذر   بنابراين كه نذر مباح متساوي ،با ترك شرب بود

عمـل كنـد و مخالفـت آن    در اين صورت بايد به نـذرش   ،ترك شرب رجحان پيدا كند
  1 شود ميجايز نيست و اگر مخالفت كند كفاره بر او واجب 

  
  تعليق سوگند بر مشيت الهي 

(( قسم به خدا اين كـار   :معلق كند به اين كه بگويد ،اگر قسم را بر مشيت خداي متعال
را انجام مي دهم اگر خدا بخواهد )) و مقصودش تعليق بر خواست خداي متعال باشـد  

حتي اگـر محلـوف    ؛شود ميآن كه تنها جهت تبرك به اين كلمه باشد سوگند منعقد ننه 
  . عليه فعل واجب يا ترك حرام باشد

    :برخلاف موردي كه بر مشيت غير خدا معلق كند به اين كه بگويد
(( سوگند به خدا اين كار را انجام مي دهم اگر زيد بخواهد )) اين قسم بر فرض 

(( من مي خواهم كه اين كـار را انجـام    :پس اگر زيد بگويد . ودش ميخواست او منعقد 
  . شود ميو در صورت مخالفت كفاره بر ترك آن مترتب  شود ميدهي )) سوگند منعقد 

و اگـر   شود ميو اگر بگويد (( من نمي خواهم انجام دهي )) قسم مذكور منعقد ن
ه اثر و حنث يعنـي كفـاره و   قسم خورنده نداند كه زيد انجام آن عمل را مي خواهد يا ن

    .  شود ميمخالفت بر ترك بر آن مترتب ن
معلق نمايد كه بر تقدير  ،همچنين است اگر سوگند را بر چيز ديگر غير از مشيت

اگر محلـوف   ،ن تقديراي پس بنابر . شود ميسوگند منعقد  ،حصول آنچه بر آن معلق شده
  . 2عليه را بجا نياورد حنث سوگند نموده است 

بطـلان   ،ين اگر قسم معلق به مشيت و خواست الهي شود سوگند صحيح نيستا
  :مشروط به سه شرط است كه عبارتند از مسئلهقسم در اين 

متصل به قسم باشد و ما بـين آنهـا بـه     ،اين كه جمله انشاء االله از نظر عرف و عادت  .1
االله فاصـله  پس اگر بـين قسـم وجملـه انشـاء      . سخن گفتن يا سكوت فاصله نيندازد

مثل ايـن كـه سـرفه كنـد يـا       كند ميبيندازد به چيزي كه عرف آن را فاصله حساب ن
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62 فقه آشنايي با

در اين صورت باز هم قسم باطـل اسـت چـون اتصـال عرفـي بـه هـم         ،نفس بكشد
  . خورد نمي

اين كه انشاء االله را به زبان آورد و پس اگر در نيت انشاء االله بگويد قسـمش صـحيح     .2
  . است

با قصد آن را بگويد پس اگـر سـهوا و از روي غفلـت سـبق      ،موقع گفتن اين كه در  .3
 . 1لسان شود و به زبانش جاري گردد قسمش صحيح است 

  

 كفاره شكستن سوگند

 ،عهد و قسـم  ،عمومي و اختياري با مقتضاي نذر كردن به صورت مخالفت ،بايد دانست
 ،روي اكراه و يا از روي جهـل بنابراين اگر از روي فراموشي يا از  . شود ميكفاره واجب 

    . 2مرتكب شكستن قسم يا نذر و يا عهد نشده است  ،با مقتضاي آنها مخالفت كند
خطا و فراموشي و آنچه شـخص بـر آن اكـراه شـده ناديـده       ،به دليل اينكه جهل

  . شود ميگرفته 
پـس   ،يك برده يا اطعام ده مسكين و يا پوشـاندن آنهاسـت   كردن كفاره قسم آزاد

  . سه روز روزه بگيرد ،نتوانداگر 
ولي اگر به  . چه بر گذشته و يا بر آينده باشد باشد ميي راست مكروه ها همه قسم

از خود يا غير خود از بـرادرانش را داشـته باشـد بـدون      اي وسيله آنها قصد دفع مظلمه
كراهت جايز است حتي اگر دروغ باشد. بلكه چه بسـا جهـت دفـع مظـالم از خـود يـا       

  . 3قسم دروغ واجب شود  ؛ا از جان مومن يا عرض اوعرضش ي
  

  چگونگي كفاره حنث سوگند 
يعني اول اختيار دارد كه يـا بنـده آزاد    . كفاره شكستن سوگند كفاره مرتب و مخير است

انتخـاب اختيـار يكـي از ايـن سـه       ،كند يا ده فقير را غذا بدهد و يا ده فقير را بپوشـاند 
از اين جهت آن را مخيره گوينده و اگر از انجام آنهـا عـاجز    دهنده است با كفاره ،كفاره
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63  يمين

 ،آزادي بـرده  –چون ميان يكي از سه كفاره  . شد بايد سه روز پشت سر هم روزه بگيرد
گرفتن رعايت ترتيب لازم است  اطعام ده مسكين و پوشاندن ده مسكين و سه روز روزه

    . گويند ميآن را مرتبه 

  
  پرسش وتمرين

  ين را از نظر لغت وشرع بيان كنيد.معناي يم .1
  اقسام يمين را توضيح دهيد. .2
  شرايط سوگند خورنده را ذكر كنيد. .3
  را توضيح دهيد. » االله عرضه لايمانكم ولا تجعلوا «آيه شريفه  .4
  تعليق سوگند برمشيت الهي چه حكمي دارد توضيح دهيد. .5



  
 

  بخش دوم
  
 

  نـذر
  

  ي رفتاريها هدف
  د:توان ميي اين بخش  طالعهدانشجو با م

  با معناي لغوي و اصطلاحي نذر آشنا شود. -
  با شرايط ناذر آگاهي يابد. -
  بر اقسام نذر اطلاع پيدا كند. -
  بر احكام قصد قربت در نذر آگاهي يابد. -
  با شرايط منذور آشنا شود. -
  بر احكام نذر مشروط و نذر معصيت اطلاع پيدا كند. -

و گفته شده است نـذر وعـده بـا     . 1ن آمده است نذر در لغت به معناي وعده داد
نـذر   . كه واجـب نبـوده اسـت    كند ميدر نذر ناذر چيزي را بر خود واجب  . شرط است

  . را واجب كرد اي يعني بر خودش به صورت تبرعي عبادت يا صدقه ،علي نفسه الله كذا
   . 2يعني او را آگاه كرد و او را از نتيجه امر ترساند  ،انذره

ه معناي ترس و بيم نيز آمده است چون كسي كه تـرس و بـيم كوتـاهي در    نذر ب
به همين معنا است كلمـه انـذار يعنـي جايگـاه      . امري دارد آن حالت را برخود مي بندد

تـا   شـود  مـي براي اين كه از دشمن مي ترسد مكان دشـمن اعـلام    كردن دشمن را اعلام
    . 3خودش را از او نگهدارد 
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65  نذر

  نذر در اصطلاح 
ذر از نظر شرعي عبارت است از اين كه انسان كامل مسلمان مختار غيرمحجور انجـام  ن

    . 1يا ترك كاري را براي خدا به قصد قربت بر خود لازم و واجب كند
آنچه كسي بر خـود واجـب گردانـد بـه وسـيله       :برخي در تعريف نذر آورده اند

 ،كه فلان كـار را انجـام دهـم   صيغه آن (( الله علي ان افعل كذا )) براي خدا بر من است 
براي خود تعهد نسبت به آن به وجود آورد يا آنچه كسـي آن را بـر خـود لازم واجـب     

اولـي را نـذر    ،به شرط آن كه چيزي تحقق پيدا كنـد يـا چنـين شـرطي نباشـد      ،گرداند
   . 2مجازاتي و قسم دوم را نذر تبرعي گويند 

  

  شرايط ناذر
چند چيزي در او شرط است كه  ،يح و الزام آور باشدكننده براي اين كه نذر او صح نذر

  :عبارتند از
  . كمال يعني اين كه بالغ و عاقل باشد  .1
  . از روي اختيار نذر كند نه اجبار  .2
 . قصد معناي صيغه نذر را داشته باشد  .3

 . مسلمان باشد  .4

  
 . آزاد باشد نه عبد  .1

نذر كودك خواه مميز باشـد   ،ح نيستپس به سبب شرط اول نذر كودك و ديوانه صحي
 . شود ميمنعقد ن ،يا غير مميز و نذر ديوانه خواه ادواري باشد يا هميشگي

  . صحيح نيست اند كردهكسي كه او را مجبور به نذر  كردن نذر ،به جهت شرط دوم
  . كسي كه قصد معناي صيغه را نداشته صحيح نيست كردن به سبب شرط سوم نذر

نذر را عبث و بيهوده و يا از روي  بازي واقع سـازد و يـا در    مثل كسي كه صيغه
حال مستي باشد و يا از روي غضب و عصبانيتي بوده كه قصـد را از او سـلب كـرده و    

  . اختيار نذر نموده باشد بي
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66 فقه آشنايي با

 ،و چـه كـافر حربـي    باشد  ميهمچنين نذر شخص كافر صحيح نيست چه كافر ذ
وم است كه قصـد قربـت بـه آن نحـوي كـه      قصد قربت شرط است و معل ،زيرا در نذر

    . 1شود ميمطلوب شرع مقدس است از شخص كافر حاصل ن
  

  اجازه شوهر در نذر زن 
شـوهر از نـذر صـحيح نيسـت      كـردن  نذر زن بر اجازه شوهر توقف دارد نذر زن با منع

  . اگرچه زن با مال خودش نذر كرده باشد و عمل به نذر مانع از حق شوهر نباشد
 ـ مـي شـوهر ن  بدهد ولو او نذر كند بعداً كردن به زن اجازه نذر اگر شوهر د از توان

در اين كه نذر فرزند بر اجازه پـدر بسـتگي دارد يـا خيـر      . وفاي به نذر او را منع نمايد
ولـي در مـورد    ،زيرا روايتـي در ايـن خصـوص وجـود نـدارد      ،وجود دارد نظر اختلاف

چـون   . فرزند بر اذن پـدر بسـتگي دارد  خوردن فرزند روايت داريم كه صحت قسم  قسم
 :انـد  گفتـه قسم در برخي از روايات بر نذر اطلاق شده است از ايـن رو برخـي از فقهـا    

    . 2صحت نذر فرزند بر اذن پدر متوقف است 
    :فرمايد ميامام خميني 

نذر زوجه با منع زوج اگرچه متعلق به مال خودش باشد و اگرچه عمـل بـه نـذر    
و  ،باشـد  مـي بلكه ظاهر انعقاد آن مشروط به اذن او  . شد صحيح نيستمانع حق زوج نبا

 ،و زوج حـق نـدارد بعـد از آن    شود مينذر منعقد  ،اگر به زوجه اذن بدهد و او نذر كند
و بنابراين اظهر نذر فرزند مشروط بـه   . آن را منحل نموده و يا از وفاي به آن منع نمايد

    . 3از وفاي به آن را ندارد  ن و منع اوحق انحلال آ و او باشد مياذن پدر ن
  

  صيغه نذر
يعني نذر با نيت  شود، ميمنعقد ن ،نذر جز با انشاي زباني به شرط اين كه نيت نذر باشد

بلكه نذر نيت توام با لفـظ اسـت و بـا     شود ميو با تلفظ فقط هم ن شود ميفقط منعقد ن
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67  نذر

اع وجود دارد، ولي دليلـي وجـود   و بر انعقاد آن اجم شود مينيت و انشاي زباني منعقد 
  نذر منعقد شود. ،ندارد كه با نيت نذر

فلان كـار   ،(( ان كان كذا فلله علي كذا )) اگر فلان كار صورت گيرد :صيغه نذر

اگر فرزندم شفا پيدا كـن بـراي خـدا بـر مـن       مثلاً . از ناحيه خداوند بر من واجب است
ذكر شـرط در آن   واسطه بهنذري است كه اين صيغه  . است كه روز جمعه را روزه بگيرم

و اختلافي نيست كه نـذر   ،به جهت اين كه نذر مشروط است . باشد ميمورد اتفاق فقها 
  . شود ميمنعقد  شرعاًمشروط 

  :نويسد ميالوسيله  امام خميني در تحرير
و به مجرد نيـت   ،مخصوص براي خداي متعال زند ميي است كه كار بهنذر التزام 

و صيغه چيزي است كه مفاد آن قرار دادن  . بلكه حتما بايد با صيغه باشد شود ميمنعقد ن
  :به اين كه بگويد ؛فعل يا تركي بر ذمه اش است براي خداي متعال

  )). (( براي خدا بر من است كه روزه بگيرم
معتبـر اسـت يـا غيـر از ايـن لفـظ از        ،(( الله )) به خصـوص  :آيا در صيغه گفتن

؟ ظاهر دومي است و بعيد نيست كه به هر  كند ميي متعال كفايت ي مختص خداها اسم
لغتي كه هم معني و مرادف گفته مذكور باشد خصوصا براي كسي كـه عربـي را خـوب    

  . 1منعقد شود  داند نمي
    :اقسام نذر عبارتند از

  نذر برّ  .1
  نذر زجر  .2
 نذر تبرع  .3

 
  نذر بر  .1

    :گويد ميمانند اين كه  شود ميجام گاهي براي وجود نعمت براي انسان ان
(( ان رزقت ولدا فلله علي كذا )) اگر صاحب فرزندي شوم بـراي خـدا بـر مـن     

  . يا اگر مسافرم آمد براي خدا بر من است كه صدقه بدهم . است كه يك ماه روزه بگيرم
  :گويد مي مثلاًگاهي نذر براي دفع بلا و گرفتاري است 
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68 فقه آشنايي با

 ،ي خدا بر من است كه نماز شب بخوانم به نـذر بـر  اگر مريض شفا پيدا كرد برا
  . شود مينذر مجازات هم گفته 

  
  نذر زجر .2

  :گويد مي مثلاً شود مينذر زجر براي دفع امر ناپسند انجام 
(( ان فعلت كذا فلله علي كذا )) اگر سيگار كشيدم براي خدا بـر مـن اسـت كـه     

براي خدا بر من است كه يـك مـاه    يا اگر نماز شب را ترك كردم . يك روز روزه بگيرم
  . روزه بگيرم

  
  نذر تبرع   .3

اين نذر التزام به عملي به صورت ابتدايي است بدون آنكه آن را معلق به شرطي كند كه 
    :مثل اين كه بگويد ،به آن نذر تبرعي گويند

(( الله علي صوم هذا الشهر )) يعني براي خدا است بر عهده مـن كـه ايـن مـاه را     
    . 1يرمروزه بگ

  

  صحت نذر تبرعي
  :وجود دارد نظر اختلافدر اين كه نذر تبرعي صحيح است يا نه بين فقها 

  :نذر تبرعي در مقابل نذر مشروط است چون نذر بر دو قسم است
(( ان شفيت فلله علي ان اصوم شهرا ))   :نذري كه معلق به شرط باشد مثل اين كه بگويد .1

  . دا بر عهده من است كه يك ماه روزه بگيرميعني اگر شفا يافتم پس براي خ
و نذر مشروط گوينـد   ،اين نظر را نذر مجازات گويند چون مشتمل بر جزا است

جزو نذر مشـروط    ،لازم به ذكر است كه نذر بر و نذر زجر . چون مشتمل بر شرط است
    باشد مي
(( الله علـي   :ويدنذري كه معلق به شرط نباشد و آن نذر ابتدايي است مثل اين كه بگ .2

ايـن   . ان اصوم هذا الشهر )) براي خدا بر عهده من است كه اين مـاه را روزه بگيـرم  
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69  نذر

آور است يا نه؟  در اين قسم اختلاف است كه آيا صحيح و الزام . نذر را تبرعي گويند
    . دو قول است

تر به حق اين است كه نذر تبرعي صحيح است بـه   از نظر شهيد ثاني قول نزديك
  دليل:دو 

  . اصل عدم اشتراط شرط است در نذر  .1
عام است و شامل نـذر مجـازات   كند مياي كه دلالت بر وجوب وفا به نذر  ادله  .2

  .شود مينذر تبرعي  و
دادن  كه نذر در لغت به معنـي وعـده   اند گفتهاگر كسي بگويد بعضي از اهل لغت 

و اگر شك كنيم كه آيا در شرع نيز به همين معني است يا نقل به معنـاي   ،با شرط است
در شرع نيز نـذر   ،پس نذر تبرعي كه بدون شرط است ،اصل عدم نقل است ،ديگر شده

 . نيست

نـذر در لغـت    اند گفتهاين قول معارض است با قول بعضي ديگر از اهل لغت كه 
  كننـد  مياهل لغت باهم تعارض  ل ازدادن بدون شرط است پس اين دوقو به معني وعده
  . 1استدلال كرد  توان ميوبه هيچكدام ن

كـه   اي شناسان با هم تعارض كردند مرجع عموم ادلـه  وقتي دو نظر متفاوت لغت
  . است و در نتيجه نذر تبرعي نيز صحيح است كند ميدلالت بر وجوب وفا به نذر 

ست كـه نـذر مطلـق منعقـد     راي اين ا ترين صحيح  2به نظر فاضل مقداد سيوري
  :دليل اين كه خداوند متعال فرمود به شود، مي

((اذ قالت امرات عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررافتقبـل منـي انـك     
  .3انت السميع العليم ))

پروردگارا به درستي كه من براي تو نذر كردم فرزندي را كه در  :زن عمران گفت
پس نذرم را بپذير كه تـو دعـاي    ،زندي خود آزاد كنمرحم دارم در راه خدمت تو از فر

  . بندگان بشنوي و به آن آگاهي
نذر مادر مريم همسر عمران مطلق بود و منعقد گرديد چـون خداونـد نـذر او را    

  . شود ميكه نذر مطلق منعقد  شود ميپذيرفت و از مدلول عام نذر همسر عمران فهميده 
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  :ص) كه فرموددليل دوم روايتي است از رسول خدا (
  1(( من نذر ان يطع االله فليطعه و من نذر ان يعصي االله فلا يعصه )) 

پس خـدا را اطاعـت    ،هر كسي نذر كرد كه اطاعت و فرمانبرداري خداوند نمايد
پـس نافرمـاني و معصـيت او     ،و هركس نذر كرد كه معصيت و نافرماني خدا كنـد  ،كند

  . ر كرديددر اين روايت نذر به صورت مطلق ذك ،نكند
  

  قصد قربت در نذر
قصد قربت در نذر شرط است و لازم نيست كه در آخر صيغه نذر (( قربه الي االله )) يـا  
مثل اين عبارت گفته شود بلكه همين كه لفظ (( الله علي )) كه در ضـمن صـيغه اسـت    

بـال  (( قربه الي االله )) و ماننـد آن دن  :كافي است هرچند پس از آن صيغه نذر را با گفتن
  . نكند

و آوردن جمله (قربه الـي االله)   كند ميكسي كه در قصد قربت نذر به اين مقدار اكتفا ن
عبـادي   غايـت هـر فعـل    ،دليلش آن است كه قصد قربت ،داند ميرا پس از صيغه نذر لازم 

شـرط صـيغه نـذر     ،پس بايد لفظي بياورد كه بر قصد قربت دلالت كند و قربـت  ،است
  با شروط مغاير باشد.است و شرط نيز بايد 

به اين بيان كه براي قربت در غير نذر كافي اسـت   شود ميولي اين قول تضعيف 
و  شـود  ميكه فعل را براي خدا انجام دهد و در نذر قصد قربت با (( الله علي )) حاصل 

  .2ديگر نيازي به قربه الي االله ندارد
  

  شرايط منذور 
نـذر ايـن اسـت كـه      واسطه بهن گرفته شده يكي از شرايط منذور يعني عملي كه به گرد

يا عمل مباحي باشد كه طـرف فعـل    ،طاعت خدا باشد خواه واجب باشد خواه مستحب
  . به حسب دين يا دنيا رجحان داشته باشد ،يا ترك آن

يا مكروه و يا حرام باشد كه متعهد بـه انجـام    الطرفين متساوي ،پس اگر مورد نذر
  . ودش مياين نذر منعقد ن ،آن شده
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مثل اين كه نذر كند ترك خوردن گوشـت   :مثال رجحان فعل مباح به حسب دين
  . را براي جلوگيري نفس از شهوات مهلكه

مثل اين كه نذر كند خوردن را براي قـوت   :مثال رجحان فعل مباح به حسب دنيا
  . اي كه نفعش براي او بيشتر است يا نذر كند خريدن خانه ،بر يك كار دنيوي كردن پيدا

مثل اين كه نـذر كنـد تـرك خـوردن را بـراي       :رجحان ترك مباح به حسب دنيا
  . لاغرشدن بدن كه در نظر مردم مطلوب است

فعل مكروه يا حرام بـود   ،بنابراين شرط اگر منذور يعني عملي كه به گردن گرفته
يا مباحي بود كه طرف فعل يا طرف ترك آن رجحان نداشت نه از نظر دين و نه از نظر 

  . ها باطل است نذر اين عمل ،نيا بلكه مساوي بود از نظر دين يا دنياد
 الطـرفين  متسـاوي بطلان نذر در مكروه و حرام مورد اتفاق فقهاست ولي در مباح 

  :دو قول است
اين كه منذور بايد عبادت باشد يا مباح راجح مربوط به نذر تبرعي است و اما در 

  . 1د و غير آن باطل است نذر مشروط بايد منذور فقط عبادت باش
  منذور مقدور باشد  

بـه ايـن معنـي كـه در      ،در توان نذر ناذر باشـد  –منذور  –آوردن مورد نذر جا هبايد ب -
صـلاحيت   ،بـر حسـب عـادت    ،قدرت نذر كننـده  ،عيين شدهتزماني كه براي منذور 

 ،اآوردن منذورج هپس اگر زمان ب . گرفتن به منذور را بالفعل يا بالقوه داشته باشد تعلق
و اگر زمان آن مطلق باشد يعنـي   ،بايد در آن زمان قادر به انجام آن باشد ،معين باشد

  بايد تا آخر عمر بر انجام آن قادر باشد   ،تعيين نشده باشد
ماننـد بـه    ،انـد  كـرده فقها با قيد (( قدرت )) منذوري را كه عادتا محال است خـارج   -

بودن در غير مكان و  :مانند ،كه محال عقلي است يا چيزي ،آسمان رفتن بدون وسيله
در حـال جنابـت بـا فـرض      كردن اعتكاف :مانند ،محال است شرعاًيا منذوري را كه 

  . قدرت داشتن بر غسل
كسي كـه نـذر    :اند كردهاين كه قدرت فعلي ملاك نيست به جهت اين كه فقها حكم   -

جا آورد ولـي اميـد دارد كـه در     هند حج باتو كند حج بجا آورد در حالي كه فعلا نمي
نـايي بـر انجـام آن را انتظـار     او در وقت حـج تو  شود، مينذر او منعقد  ،آينده بتواند

                                                                                                                   
  42/  3شهيد ثاني؛  .1



72 فقه آشنايي با

نـذر او   ،پس اگر وقت خارج شود و او همچنان از انجام حج نـاتوان باشـد   . كشد مي
و نيز اگر در حالي كه فقير است نذر كند مالي را صدقه دهـد در ايـن    . شود ميباطل 

  . جاآوردن مورد نذر را ندارد هصورت نذر صحيح است با اين كه فعلا توان ب
  :فرمايد ميامام خميني 

مطلقا شرط است كه مقدور ناذر باشد و اين كه اطاعت و عبـادت   ،در متعلق نذر
ا حج و مانند اينها از چيزهايي كه در صحت آن قربـت  ي روزهخداي متعال باشد نماز يا 

يا امري كه شرع آن را مستحب كـرده باشـد و تقـرب بـه آن صـحيح       . معتبر است باشد
   . باشد مانند زيارت مومنين و تشيع جنازه و عيادت بيماران و غير اينها

پس در هر واجب و مستحبي كه متعلق فعل قرار گيرد و در هر حـرام و مكـروه   
  . شود ميمنعقد  ،نذر به ترك آن تعلق پيدا كند كه صورتي در

اح چنانكه خوردن غذا يا ترك آن را نذر نمايـد پـس چنانچـه معنـاي     اما فعل مب
راجحي از آن قصد نمايد چنانكه از خوردن آن قصد نمايد قدرت بر عبادت پيدا كند يا 

  . شود ميبه ترك آن منع نفس از شهوت را قصد نمايد بدون اشكال منعقد 
د كـه موجـب   و اما اگر معناي راجحي را از آن قصد نكند و چيزي عارض نشـو 

سزاوار  ،ليكن ترك احتياط در آن شود، ميمنعقد ن ظاهراً ،رجحان يا مرجوحيت آن باشد
  . 1نيست 

  
  شرايط نذر مشروط

نذر يا تبرعي است يعني اين شخص نذر خود را به هيچ شـرطي معلـق نكنـد يـا نـذر      
  . مجازاتي است يعني شخص نذر خود را به امري معلق كند

جزا بايد طاعت الهي باشد بـه ايـن صـورت كـه يكـي از      اگر نذر مجازاتي باشد 
نـذر كنـد اگـر نمـاز      مـثلاً  . هاي معلوم واجب يا مستحب را جزاي نذر قرار دهد عبادت

شـرط   ،بعد از نمـاز دعـاي صـباح بخوانـد در ايـن نـذر       ،صبح را در اول وقت خوانده
ري خواندن نماز صبح در اول وقت است و جـزا خوانـدن دعـاي صـباح اسـت كـه ام ـ      

  . مستحب است
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نـذر منعقـد    ،از اين رو اگر جزا مرجوح يعني حرام يا مكـروه و يـا مبـاح باشـد    
  :الصلاح كتاني نقل كرده است به دليل فرموده امام صادق (ع) در خبري كه ابي شود، مين

 ـ روزه :كه چيزي را براي خدا قرار دهد شود ميتنها وقتي منعقد  ،(( نذر ا صـدقه  ي
  1)) يا قرباني و يا حج 

  

  جايز بودن شرط 
بايد امري  ،شرط نذر يعني آنچه بجا آوردن موضوع نذر وابسته به تحقق يافتن آن است

و يا مباح باشد  ،خواه ذاتا رجحان داشته باشد يعني واجب يا مستحب باشد ،جايز باشد
  . يعني مباح كه بالعرض رجحان ديني يا دنيوي داشته باشد

  :كننده از جزا شكر باشد مانند اين كه بگويد مقصود نذر كه صورتي درالبته 
دار شدم و يا مالك فلان چيز شدم از ناحيـه خـدا بـر     اگر به حج رفتم و يا فرزند

 ،ولـي اگـر مقصـود نذركننـده از جـزا      . من باشد كه فلان عمـل عبـادي را انجـام دهـم    
فعل شرط بايـد معصـيت و يـا مبـاحي      ،جلوگيري خودش از مرتكب شدن شرط باشد

اگر مرتكب  :شد كه ترك آن رجحان دارد يعني فعلش مرجوح است مانند اينكه بگويدبا
  . دروغ شدم براي خدا بر من است كه نماز شب بخوانم

    :در نذر مشروط اگر شرطي كه در صيغه نذر آورده كار نذركننده باشد مانند
در  اشكال است ولي اگر شرطي كه بودن آن شرط بي (( حج رفتن )) اشتراط جايز

در اين صورت  ،دارشدن يا حصول عافيت مانند بچه ،كار خدايي باشد ،صيغه نذر آورده
  . اطلاق جايزبودن بر آن شرط، از باب مجاز گويي است

مثل اينكـه كسـي نـذر كنـد      . و ترك آن كفاره ندارد شود مينذر معصيت منعقد ن
وشـد يـا حرامـي را    يا نذر كند كه شـراب بن  ،گردد ميشخصي را بكشد اين نذر منعقد ن

هـا لغـو و بيهـوده اسـت و منعقـد       همـه ايـن نـذر    ،يا واجبي را ترك كند ،مرتكب شود
  . گردد مين

 مـثلاً  شود ميهرگاه ناذر در آنچه نذر كرده عاجز و ناتوان گردد وجوب آن ساقط 
  .گردد مياگر نذر كند كه حج انجام دهد و راه مسدود شود نذرش ساقط 
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لـيكن در ايـن    . كه روزه بگيرد از گرفتن روزه عاجز شودهمين طور اگر نذر كند 
  . 1روزه كه نگرفته يك مد طعام صدقه بدهد  ،مورد روايت شد است كه براي هر روز

  
  تمرين پرسش و

  نذر را در لغت و اصطلاح توضيح دهيد.  .1
  شرايط ناذر را بنويسيد. .2
  اقسام نذر را بنويسيد. .3
  وظر شهيد ثاني را درخصوص آن بنويسيد.نذر تبرعي را توضيح داده  .4
  شرايط منذور را بنويسيد.. 5
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  بخش سوم
  
  

  عهـد
  

  ي رفتاريها هدف
  :دتوان ميي اين بخش  دانشجو با مطالعه

  با معناي لغوي و اصطلاحي عهد آشنا شود. -
  بر احكام عهد آگاهي پيدا كند. -
  ي عهد آشنا شود. با صيغه -

 ،پيمـان  ،كردن وفا ،كردن وصيت ،كردن حفظ ،عهد در لغت به معناي شناختن امري
 ... آمده است . 1سوگند 

كاري پيش از  كردن عقدي كه براي استوار و حكم :و در اصطلاح عبارت است از
عبارت ديگر عهد پيماني است كـه اسـتحكام و اسـتواري     به . 2 شود ميانشاء  كار بهاقدام 

  . عمل را به دنبال دارد
  . وفاي به عهد است ،كه از واجبات بسيار حساس و گستردهيكي از مكارم اخلاق بل

  . وفاي به عهد در شرع مقدس بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است
  :خداوند متعال در امر به وفاي عهد فرمود

  3واوفوا بعهد االله اذا عاهدتم 
  د وفا كنيداي و به عهدي كه با خداوند بسته
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ر يعني (( اوفوا )) آورده است و صيغه امـر  به عهد را به صيغه ام كردن اين كه وفا
  بنابراين وفاي به عهد واجب است   ،دلالت بر وجوب يا حداقل ظهور در وجوب دارد

  . 1و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسوولا 
  . خواهد شد سؤالو به عهد خود وفا كنيد كه در روز قيامت از عهد 

يكي به سـبب صـيغه    :به دو دليلاين آيه نيز دلالت بر وجوب وفاي به عهد دارد 
  . 2از او  سؤالامر و ديگر به دليل ذكر 

پرسـيدن از   شـود،  مـي يا وفانكردن به عهـد در روز قيامـت پرسـيده     كردن از وفا
براي اين كه اگـر وفـاي    ،دليل بر وجوب وفاي به عهد است ،يا نكردن به عهد كردن وفا

بـه   كـردن  چـون عمـل   ،در بر ندارد اي به عهد جايز يا مستحب بود پرسيدن از آن فايده
 شـود،  مين سؤالو در روز قيامت از غيرواجب  ،عهد يا عمل نكردن به آن مساوي است

  . پس وفاي به آن واجب است شود، مي سؤالچون از عهد در روز قيامت 
  خداوند متعال پرسيدن از عهـد را بـا فعـل ماضـي ( كـان ) و بـا صـيغه مفعـول        

براي ايـن كـه فعـل ماضـي      ؛بودن آن است يل بر قطعي و حتمي( مسئولا ) آورده كه دل
وقوع عمل در گذشته مي دهد و مفعول نيز دلالت بر وقوع فعـل دارد در حـالي    خبر از

امـا   شـود  مـي  سـؤال از عهد صورت نگرفتـه بلكـه    سؤالكه خداوند اعلان فرمودند كه 
مفعـول تاكيـد بـر    لذا فعل ماضـي و صـيغه    ،شدن از آن قابل شك و ترديد نيست سؤال

  . 3وجوب وفاي به عهد است 
عهـد بـا    ،دايره عهد و پيمان بسيار گسترده و وسيع است و در آن عهد با خداوند

عهـد بـا خويشـتن و سـاير      ،بـا خـانواده   ،با مـردم  ،عهد با حكومت ،عهد با امام ،پيامبر
  . تعهدات مطرح است

  :فرمايد ميعلي (ع) در اهميت وفاي به عهد 
ائض االله شي الناس اشد عليه اجتماعـا مـع تفـرق اهـوائهم و تشـتت      ليس من فر

  . ارائهم من تعظيم الوفاء بالعهود
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هاي خداوند مثل وفاي به عهد نيست كه مردم با وجود داشتن  هيچ يك از واجب
  . 1دل باشند  در بزرگداشت آن يك ؛ي متفاوتها هاي گوناگون و آراء و انديشه خواهش

  

  احكام عهد
  . مه احكام و شروط مانند نذر استعهد در ه

  . وجود دارد نظر اختلافيا نه بين فقها  شود ميدر اين كه عهد با قصد تنها منعقد 
و آيا با ضـمير   شوند ميعهد و نذر با نطق منعقد  :گويد ميمحقق حلي در شرايع 

ست ؟ بعضي از اصحاب قايل به انعقاد هستند ولي نيكو آن اشوند ميو اعتقاد هم منعقد 
  . 2 شوند ميكه عهد و نذر جز با نطق منعقد ن

  

  صيغه عهد
عهدكننـده   ،در عهـد مطلـق   . گـردد  ميصيغه عهد به دو صورت مطلق و مشروط منعقد 

(( علي عهد االله ان افعل كذا )) عهد خدا بر من اسـت   :كند ميصيغه عهد را چنين انشاء 
عهـد مطلـق عهـد تبرعـي نيـز گفتـه       به  . اولين جمعه هر ماه را روزه بگيرم مثلاًاين كه 

  . شود مي
   :عهد مشروط نيز مانند نذر مشروط است كه صيغه آن چنين است

اگـر   مـثلاً (( علي عهد االله ان فعلت كذا فعلي كذا )) يعني عهد خدا بر من است 
 مـثلاً يا عهد خدا بر من است  . بعد از نماز صبح خوابيدم در روزهاي جمعه روزه بگيرم

نماز تسبيح حضرت زهرا (س) را ترك كردم روزهاي جمعه نماز امام زمـان  اگر بعد از 
  . 3(عج) بخوانم 

شرط است در آنچه بر آن عهد بسته است مرجوح ديني يا دنيايي نباشد امـا لازم  
اگـر   . شـود  مياگر بر فعل مباحي عهد كند لازم  . نيست كه رجحان داشته يا طاعت باشد

هتر باشد يا عهد كند بر ترك امري كه انجام آن بهتر باشد عهد كند بر فعلي كه ترك آن ب
  . عهد صحيح نيست ،حتي از نظر دنيايي
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اظهر اقـوال ايـن اسـت كـه      شود، ميمخالفت عهد بعد از انعقادش موجب كفاره 
    :كفاره شكستن عهد مانند كفاره افطار روزه ماه مبارك رمضان است كه عبارتند از

  . 1 دادن يا شصت مسكين را طعام گرفتن وزهرشصت روز  ،كردن برده آزاد
كه  . 2و گفته شده است كفاره مخالفت عهد مثل كفاره مخالفت سوگند است

يا ده فقير را غذا دادن يا ده فقير را بپوشاند و اگر از  كردن برده آزاد  :عبارت است از
    . انجام آنها عاجز شد بايد سه روز پشت سر هم روزه بگيرد

  

  نپرسش وتمري
  عهد را از نظرلغت و اصطلاح توضيح دهيد. .1
  را توضيح دهيد. »واوفو بالعهد ان العهد كان مسئوولا« آيه شريفه .2
  احكام عهد را بنويسيد. .3
عهد مطلق و مشروط را توضيح دهيد.  .4

                                                                                                                   
  114/  2تحريرالوسيله؛  .1
 731/  2الاسلام؛  شرايع .2



  
  

  بخش چهارم
  
  

  كفـاره
  

  ي رفتاريها هدف
  :دتوان ميي اين بخش  دانشجو با مطالعه

  بشناسد اقسام كفاره را -
  بر احكام كفاره آگاهي يابد. -
  با حكم ناتواني در گرفتن روزه را اطلاع پيدا كند. -

شخص كافر را از آن جهت كه  . كفاره از ريشه ( كفر ) به معناي پوشاندن است
و آن را از خود مي پوشاند كافر  كند مي.. را انكار . قيامت و نبوت ،حقايقي از قبيل خدا

  . 1گويند 
صطلاح شرع عبارت است از عملي كه واجب شده براي پوشاندن كفاره در ا

پرداخت صدقه قرباني و  . 2 گردد ميو سبب عفو آن  شود ميگناهي كه از انسان صادر 
خاطر گناهي كه انجام گرفته است چون اين عمل آثار  انجام عمل شرعي و مانند آن به

   . شود ميه ناميده پوشاند كفار گناه را محو مي سازد و آن را از انسان مي
كفاره در همه شرايع و اديان براي اجتناب از عواقب سوء اعمال غير اخلاقي و 

ثار آن جلب رضايت و فرونشاندن آمهمترين  گيرد ميمخالف اصول اجتماعي انجام 
   . خشم الهي است
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  اقسام كفاره
   :كه عبارتند از شوند ميكفارات به پنج قسم تقسيم 

  كفاره معين .1
 رتبّكفاره م .2

 كفاره مخيّر .3

 كه هر دو صفت ترتيب و تخيير را داراست  اي كفاره .4

 كفاره جمع  .5

  

 كفاره معين 

يا  . كفاره صيد آهو كه يك گوسفند است مثلاًي حج ها كفاره معين مانند برخي ازكفاره
   . يك گوسفند است كردن كفاره آن قرباني ،اگر كسي در حال احرام لباس دوخته بپوشد

  

  كفاره مرتب 
و  رسد ميامكان اولي نوبت به دومي  كفاره مرتب چند عمل است و در مورد عدم

   :طور تا آخر و بر سه قسم است همين
  كفاره ظهار .1
 كفاره قتل خطايي .2

 از ظهر باطل كند.  كفاره كسي كه قضاي روزه ماه رمضان را بعد .3

  
 كفاره ظهار 

منع كرده و در عين حال ظهار طلاقي است كه در جاهليت رواج داشته و اسلام از آن 
در ظهار مرد زن خود را به يكي از محارم خود  . بر مرتكب آن احكامي قرار داده است

ظهار داراي شرايطي است كه با وجود آنها بر ظهاركننده  . كند مياز قبيل مادر تشبيه 
  . 1با زن ظهار شده اش حرام است مگر آن كه كفاره بدهد كردن نزديكي
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نند كفاره خوردن روزه در ماه رمضان است كه ترتيب آن چنين ي ظهار ما كفاره
برده امكان نداشته باشد  كردن آزاد كه صورتي دريك برده است و  كردن ابتدا آزاد :است

ممكن نباشد اطعام شصت مسكين  گرفتن روزه كه صورتي درگرفتن است و  دو ماه روزه
  . است

   . كفاره قتل خطايي نيز مانند كفاره ظهار است
كفاره كسي كه قضاي روزه ماه رمضان را بعدازظهر باطل كند عبارت است از 

   . است گرفتن روزه  ،عاجز باشد سه روز كردن از اطعام كه صورتي دراطعام ده مسكين 
  

  كفاره مخّير 
كفاره افطار  :يكي را انجام داد مانند توان ميكفاره مخير كه چند عمل است و با اختيار 

 كردن كفاره حنث نذر و كفاره حنث عهد كه عبارت است از آزاد ،اه رمضاني م در روزه
برده يا دو ماه روزه پي در پي يا اطعام شصت مسكين كه بنابر اظهر بين آنها مخير 

  . است
قول ديگر اين است كه كفاره شكستن نذر و عهد مثل كفاره قسم است و آن اين 

طعام كند يا ده فقير را جامه بپوشاند و اگر از هر آزاد كند يا ده فقير را ا اي است كه برده
   . سه عاجز شد سه روز پي در پي روزه بگيرد

  
  كفاره مرتب و مخيّر 

يعني هم ترتيبي است و  ،كه جامع وصف ترتيب و تخيير است مثل كفاره قسم اي كفاره
هد و يا ده هم تخييري يعني اول اختيار دارد كه يا بنده آزاد كند يا ده فقير را غذا بد

دهنده است و از اين جهت آن را  فقير را بپوشاند اختيار يكي از اين سه كفاره با كفاره
گويند و اگر هيچ يك از اين سه كفاره را نتوانست انجام دهد و از انجام دادن  يممخيره 

 –چون ميان يكي از سه كفاره  . آنها عاجز شد بايد سه روز پشت سر هم روزه بگيرد
رعايت ترتيب لازم  گرفتن روزهو سه روز  -اطعام ده فقير يا پوشاندن  ،دهآزادي بر

   . گويند ميآن را مرتبه  ،است
كه هر دو امر در آن اجتماع دارند مانند كفاره  اي كفاره :در تحرير آمده است

كندن زن مويش را و كفاره خراشيدن صورتش را در مصيبت و   حنث يمين و كفاره
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پس در تمام اينها عتق رقبه يا  ،سش را در مرگ فرزند يا همسرشمرد لبا كردن پاره
از همه عاجز  كه صورتي درتخيير واجب است  زند مياطعام ده مسكين يا پوشاندن آنها 

   . 1باشد بايد سه روز روزه بگيرد 

  
  كفاره جمع

ي آنها را انجام دهد اين كفاره براي كشتن  كفاره جمع چند عمل است كه بايد همه
يك برده و دو  كردن و كفاره آن عبارت است از آزاد ،مانه مومن از روي عمد استظال

 ،مورد ديگر كفاره جمع ،و اطعام شصت مسكين گرفتن روزهماه پشت سر هم 
   . روزه در ماه رمضان با كار حرام است كردن باطل

  

  احكام كفاره مرتبه 
و ماه قمري پشت سر هم روزه بنده بايد د كردن در كفاره مرتبه با عاجز شدن از آزاد

 30هر چند آن دو ماه از سي روز كمتر باشند  در ماههاي قمري معمولا يك ماه  ،بگيرد
روز  30ولي هيچ گاه بيش از  شود ميروز نيز  28روز و به ندرت  29روز و ماه ديگر 

ه . و اين در صورتي است كه روزه را از اول ماه شروع كند ولي اگر از وسط ماشود مين
   . روز تكميل كند 30باقيمانده از ماه اول را  ،ماه دوم گرفتن روزهپس از  ،شروع كند

در پي بودن دو ماه اين است كه روزه دو ماه را با افطار هر چند در  مقصود از پي
مانند سفر از روي اختيار قطع  ،بين يك ماه و يك روز ولو با وجود مجوز براي افطار

  . نكند
سفر ضروري و سفر واجب در آن خلل  ،بيماري ،انند حيضولي امور ديگر م

 شدن آن فوراً پيش آيد بايد پس از برطرف ها سازد بلكه اگر يكي از اين عذر وارد نمي
  .  روزه را ادامه دهد

ناگهاني برايش پيش آيد اما اگر پيش از  زند مياين در صورتي است كه سفر 
را در  ها د روزهتوان ميد معذور نيست چون از سفر خود آگاه باش ،گرفتن روزهشروع به 

 رسد ميطور اگر بداند كه روز عيد قربان فرا  همان . پي در پي بگيرد زند ميزماني ديگر 
لازمه  ،شدن بر حسب عادت چون حيض ،بر خلاف حيض شود ميعذر محسوب ن
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مهمل  كردن و اگر زن تا سن يائسه شدن از حيض صبر كند اين صبر ،طبيعت زن است
   . باشد ميگذاردن واجب و ضرر رساندن به مكلف 

   :فرمايد ميخميني  امام
بودن روزه ضرر مي رساند كه افطار از روي اختيار  فقط در صورتي به پي در پي

در بين واقع شود پس اگر به جهت عذري مانند اكراه يا اضطرار يا بيماري يا حيض يا 
ين مسافرتي كه ضروري باشد نه غير آن همچن . رساند نفاس واقع شود ضرري به آن نمي

نيت را فراموش كند تا وقتش فوت  كه صورتي درهمان طور  . بين آن واقع شود در –
   . به اين كه بعدازظهر متذكر شود ،شود

دربين واقع شود  –نه به اختيار  –به همين روش است در جايي كه روزه ديگري 
و از  . نيت كند و تا بعدازظهر يادش نيايدي ديگري را  كما اين كه فراموش كند و روزه

ي دو ماه پي در  نذر نمايد سپس روزه مثلاًرا  اي هر پنجشنبه ي روزهاين قبيل است اگر 
  . 1رساند  شدن روزه نذري ضرري نمي پي بر او واجب شود پس در واقع

  

  اطعام شصت مسكين 
آن اطعام شصت مسكين كه در  اي در كفاره مرتبه گرفتن روزهدر صورت عاجزبودن از 

نه در همه كفارات  –ظهار و نذر  ،مانند كفاره ماه رمضان قتل خطايي . واجب است
مثل كفاره قضاي ماه رمضان و كفاره قسم كه  . مرتبه بايد شصت مسكيني را اطعام كند

   . اطعام ده فقير واجب است
   :شود ميدر اطعام شصت مسكين به يكي از دو شيوه عمل 

طعام  2را در يك وعده خوردن سيرشان كند يابه هر كدام يك مد اهمه آنه يا
در شهر خودش شصت مسكين پيدا نكند در صورت امكان بايد  دهنده كفارهاگر  . بدهد

طعام را به شهر ديگر منتقل كند و اگر انتقال آن به شهر ديگر ممكن نباشد همان 
اطعام شصت مسكين كامل  مسكين موجود در شهر را چند روز مكرر طعام مي دهد تا

مقصود از مسكين در اينجا كسي است كه بالفعل يا بالقوه بر تحصيل قوت و  . شود
   . شود ميغذاي يك ساله خود قدرت ندارد و اين تعريف فقير را نيز شامل 
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مقصود از طعام هر چيزي كه براي غالب مردم غذا و روزي باشد از پختني و 
خرما و كشمش و هر چيزي كه غالبا  ،آرد ،مانند گندم  ندكن مياقسام غذاهايي كه درست 

   . خوراك مردم است
 . در طعام شرط است كه از عيب سالم باشد و با چيزي ديگر مخلوط نشده باشد

و  شود ميتحويل دادن طعام به مسكين تمليك به او است پس آنچه را قبض كند مالك 
تعين نيست كه در خوردن استعمال و بر او م كند ميهر طور كه بخواهد در آن عمل 

   . نمايد
   :خوانيم مي الوسيله تحريردر 

و  . مسكين و تحويل به آنها مخير است كردن در طعام واجب در كفارات بين سير
 اي و سيركردن اندازه . باشد ميبعضي و تحويل دادن به بعضي ديگر جايز  كردن سير

اما در  . خورند كم باشد يا زيادندارد بلكه معيار آن است كه به مقدار سيري ب
   . دادن به آنها بايد حداقل يك مد باشد و افضل بلكه احوط دو مد است تحويل

سي نفر يا  كردن به هر طريق بايد عدد شصت يا ده كامل شود پس دو مرتبه سير
   . پنج نفر يا تحويل دو مد به هر يك از آنها كافي نيست

بلكه اگر  ،جب نيست كه تمام عدد اجتماع نمايندوا كردن دادن و يا سير در تحويل
شصت نفر را در اوقات متفرق از شهرهاي مختلف اطعام نمايد ولو اين كه برخي را در 

   . يك سال و بعضي ديگر را در سال ديگر طعام دهد مجزي و كفافي است
در  . واجب است كه هر كدام از آن افراد را يك مرتبه سير نمايد كردن در سير

پس اگر يك خانواده يا  ،با افراد بزرگ سال مختلط باشند ها بچه كه صورتي در كردن رسي
شصت  كه صورتي دريي كه داراي فرد بزرگ و كوچك مي باشند سير شوند ها خانواده

نفر باشند مجزي است و اگر كوچكها جدا باشند لازم است كه هر دو نفر يكي حساب 
جدا هم نباشند هر دو كوچك يكي حساب شود بلكه احتياط آن است كه اگرچه  ،شود

   . باشد ميآنها اذن ولي معتبر ن كردن ظاهر آن است كه در سير
ي متعدد ولو با اختيار ها در جواز اعطاي بيشتر از يك مد به هر مسكين از كفاره

پس اگر تمام ماه رمضان را  ،و تحويل دادن نيست كردن اشكالي نيست و فرقي بين سير
باشد برايش جايز است كه شصت نفر معين را در سي روز سير نمايد يا سي  افطار كرده

   . مد طعام را به هر يك از آنها تحويل دهد اگر چه غير از آنها موجود باشند
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و  . اگر عدد مقصود در شهر نباشد واجب است كه بغير آن شهر انتقال داده شود
يافت بايد بر كسي كه موجود است  اگر متعذر باشد بايد در انتظار بماند اگر برخي را

   . تكرار نمايد تا آن مقدار كامل شود و در تكرار بر همه موجودها اكتفا نمايد
و جايز نيست  شود مياگر به ده نفر تمكن پيدا كند شش دفعه بر آنها تكرار  مثلاً

  . 1كه به پنج نفر آنها دوازده دفعه تكرار كند 
  

  احكام پوشاندن فقير
فقير را برگزيند بايد براي هر فقير يك لباس تهيه كند در كفاره پوشاندني  اگر پوشاندن

فرقي بين جديد و غير آن مادامي كه كهنه و  . معتبر است كه عرفا لباس شمرده شود
پس به  . باشد ميي كه با استعمال آن پاره پاره شود نزند ميساييده و پوسيده نباشد 

و احتياط آن است كه به يك لباس به خصوص  . شود ميعمامه و كلاه و كفش اكتفا ن
پس كمتر از پيراهن با شلوار نباشد اگر چه  . مانند شلوار يا پيراهن كوتاه اكتفا نشود

در آن عدد معتبر است مانند طعام پس  . اقوي آن است كه اكتفا به يك لباس جايز است
 . شود مييك مرتبه حساب اگر بر يكي تكرار كند به اين كه ده مرتبه او را بپوشاند فقط 

 . بين كوچك و بزرگ و مرد و زن فرقي نيست شود ميكسي كه لباس به او پوشانده 
كه اوايل عمرش است مثل پسر بچه يك ماهه يا دو ماهه اشكال  اي البته پوشاندن بچه

است پس احتياط ترك نشود ظاهر آن است لباسي كه دوخته شدن در آن معتبر است 
البته اشكالي ندارد كه  . كند ميپس اگر ندوخته تحويل شود كفايت ندوخته شده باشد 

در جنس لباس بين اين كه از پشم باشد  . اجرت خياطي را به او بپردازد تا آن را بدوزد
يا كتان يا غير آن فرقي نيست و در اكتفا به ابريشم خالص براي مردان اشكال است مگر 

  2 . براي مردان جايز باشد آن كه جهت ضرورت يا غير آن پوشيدن آن
  

  ناتواني در گرفتن روزه
 گرفتن روزههر كسي كه بر او دو ماه روزه پشت سر هم واجب باشد و از دو ماه تمام 

هر چند بتواند بيش از آن هجده روز، روزه  . روزه بگيرد ،عاجز باشد بايد هجده روز
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جز شد بايد عوض هر روز بگيرد ولي آن زيادي لازم نيست و اگر از تمام هجده روز عا
از هجده روز يك مد طعام صدقه بپردازد اگر از اطعام بدل هجده روز نيز عاجز باشد 
هر چند بر اطعام برخي از هجده روز قدرت داشته باشد به نيت كفاره به درگاه خداوند 

   . بار باشد استغفار كند هر چند يك
عاجز شد بايد عوض شصت كه اگر از هجده روز روزه  اند گفتهبرخي از فقها 

روز يك مد طعام بدهد يعني به شصت نفر به هر كدام يك مد طعام بدهد ولي اين قول 
   :ضعيف است به دليل اين كه

پيش از عجز از هجده روز ساقط شد زيرا وقتي كه از گرفتن  ،حكم شصت روز  .1
ت روزه شصت روز تمام عاجز شد حكم منتقل به هجده روز روزه شد و حكم شص

   . روز ساقط گرديد
چون آنچه از روايت به  شود مياست كه از روايات  اي قول مذكور بر خلاف استفاده  .2

 عوض هجده روز است نه شصت روز. رسد ميذهن 

چون در اين  . پرداخت يك مد براي شصت روز نسبت به كفاره مخيره درست نيست  .3
ام برشصت فقير را دارد آن را قدرت اطع دهنده كفارهقسم كفاره اگر فرض شود كه 

اصلا با قدرت داشتن بر اطعام شصت  ،بايد اصل قرار دهد نه بدل از هجده روز را
چون هجده روز بدل  رسد ميفقير روزه هجده روز كافي نيست و نوبت به آن ن

اضطراري از شصت روز است ولي اطعام شصت فقير بدل اختياري است ومعلوم 
وانجام آن  رسد ميختياري نوبت به بدل اضطراري ناست كه با قدرت بر بدل ا

 .1كافي نيست مجزي و

موسع است پس اقدام فوري به انجام آن واجب نيست و  ظاهراًوجوب كفارات 
   . تاخير آنها مادامي كه به حد سهل انگاري نرسيده باشد جايز است

اجب كفارات مالي در حكم ديون مي باشند پس اگر كسي كه اين كفاره بر او و
و اما اداي كفاره بدني و اخراج آن از تركه  شود ميباشد بميرد از اصل مال خارج 

 شود مياز ثلث مال خارج  باشد ميمادامي كه ميت به آن وصيت نكرده باشد واجب ن
در جايي كه روزه بر ميت  –كه فرزند بزرگتر است  –اگر چه در وجوب آن بر ولي 

و اگر غير روزه بر او متعين شود به اين كه كفاره  متعين باشد احتمال قوي وجود دارد
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و اگر كفاره مخيره باشد و  باشد ميمرتبه باشد و اطعام بر او متعين باشد بر ولي واجب ن
به روزه و اطعام توانايي داشته باشد چنانچه اخراج آن از تركه ممكن باشد از آن 

ثه از اطعام خودداري نمايد تركه تلف شود يا ور كه صورتي دروگرنه  شود ميپرداخت 
  . 1كه احتياطا روزه بگيرد 

  

  پرسش وتمرين
  كفاره را از نظر لغت و اصطلاح توضيح دهيد. .1
  اقسام كفاره را ذكر كنيد. .2
  ي مرتبه و اقسام آن را توضيح دهيد. كفاره .3
  احكام كفاره مرتبه را توضيح دهيد. .4
  احكام پوشاندن فقير را بنويسيد. .5
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  سوم فصل
  
  

  سبـق و رمايه
  

 هدف كلي

  دانشجو با مطالعه اين فصل
.شود ميبا احكام سبق و رمايه آشنا  -





  
  

  بخش اول
  
  

  مسابقه
  

  ي رفتاريها هدف
  د:توان ميي اين فصل  دانشجو با مطالعه

  با معناي لغوي و اصطلاحي سبق آشنا شود -
  دهندگان آگاهي يابد. با شرايط مسابقه -
  طلاع پيدا كند.بر شرايط عقد مسابقه ا -
  در مسابقه آشنا شود.  ها براسامي اسب -

  . 1است  كردن سبق مصدر سبق به معناي پيشي گرفتن و غلبه پيدا

سواران در اسب دواني و شـبه آن   كه صورت بدينو در اصطلاح سبق عقدي است 
   . 2ترين سوار شناخته شود  دهند تا بهترين و چابك با يكديگر مسابقه مي

  . 3است  كردن رمي به معناي انداختن و پرتابرمايه مصدر 
دهند تا مهارت و اطلاعات فنـي   و در اصطلاح عقدي است كه تيراندازان انجام مي

  .4 هر يك شناخته گردد 
مسابقه اسب دواني و شبه آن و نيز مسابقه تيراندازي كه از آنها بـه سـبق و رمايـه    

  :ل آن حديث نبوي است كه فرموداز نظر شرع جايز و صحيح است و دلي شود ميتعبير 
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  1(( لا سبق الا في حافر او نصل او خف ))  
  . تيراندازي و شتردواني است ،دواني مسابقه تنها در اسب

فايده اين مسابقه برانگيختن و ترغيب مسلمين بر قتال و فراگرفتن فنـون جنـگ و   
  . باشد ميتمرين و ممارست بر آداب آن 

  

  دهندگان شرايط مسابقه
د مسابقه ميان دو فرد كامل يعني بالغ و عاقل كه ممنوع در تصرف اموال خود نباشند عق

و اسب و استر و الاغ كه در روايت تحت عنوان حافر آمده و شتر و فيـل   شود ميمنعقد 
  . اند كه تحت عنوان خف آمده است مصداق عقد مسابقه

چك در عنوان نصل و نيزه كو . تير و نيزه كوچك هم صحيح است ،مسابقه با شمشير
تيـر   كـه  صـورتي  درالبتـه   شـود،  مي( پر ) كه در روايت ذكر شده داخل  2تير در عنوان ريش

  . داراي پر باشد و اطلاق ريش به تير پردار از باب ناميدن كل به اسم جزء آن است
چـون در روايـت سـبق     ؛سبق بر اعم از سواركاري و تيراندازي اطلاق شده است

اندازي و سواركاري آمده است و همچنين از باب غلبه اطلاق اسم سبق براي مسابقه تير
  . بر رمايه و تيراندازي صحيح است

 كـردن  بلنـد  ،دويـدن  ،دادن پرنـدگان  پرواز ،كشتي راني ،عقد مسابقه كشتي گرفتن
زيرا روايت دلالت دارد كه مسـابقه   . آن و مانند آن صحيح نيست كردن ها و پرتاب سنگ

  . د ذكر شده مشروع نيستدر غير سه مور
 ،دادن با اين امور مشتمل بر عوض و جايزه باشـد  اين در صورتي است كه مسابقه

  . به برنده تعلق نگيرد حرام بودن آن محل تامل است اي اما اگر جايزه
يكي آن كه سبق در روايت به سـكون بـاء    :زيرا در روايت دو احتمال وجود دارد

و در  كند ميدادن ) را  يت افاده نفي مصدر ( نفي مسابقهكه در اين صورت آن روا ،باشد
زيرا سبق به معناي مسـابقه اسـت    ،كند مينبودن چنين مسابقاتي  نتيجه دلالت بر مشروع

  . در آن تعيين شده باشد يا تعيين نشده باشد اي اعم از آن كه جايزه
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وايت صـحيح همـين   ر اند گفتهچنان كه  ،احتمال ديگر آن است كه سبق به فتح باء باشد
زيرا سـبق بـه معنـاي جـايزه      ،كند ميدر اين صورت آن روايت مشروعيت جايزه را نفي  . است
دليلي وارد نشده  شرعاًچون  ،ماند ميدادن بر اصل اباحه باقي  و در نتيجه خود فعل مسابقه ،است

  . گيرد ميق به ويژه در جايي كه غرض صحيح به آن تعل ،كه دلالت بر تحريم اين مسابقات كند
اگر گفته شود روايت سبق با فتح باء ثابت نشده اسـت و احتمـال دارد سـبق بـه     

مي گوييم در اين صورت هر دو احتمال وجود دارد و وجـود ايـن دو    ،سكون باء باشد
بنـابراين اصـل    ،كه دلالت آن روايت بر منع مسابقه ساقط شـود  شود مياحتمال موجب 

  . 1 ماند ميقي جواز مسابقه خالي از معارض با
كشتي گـرفتن   ،برخي از برادران اهل سنت نقل شده است كه مسابقه با پرندگان از

راني و غير از اينها جايز است چون براي حمل نامه و اطلاع از حال دشمن نياز بـه   كشتي
  . است پرندگان است و براي آمادگي و تمرين در جنگ در برخي موارد نياز به كشتيراني

ن كه غرض صحيح بر مسابقه غير از مورد سه گانه مترتب است و آن علاوه بر اي
مطلق ثابت نشـده اسـت    زند ميبا اين كه تحريم مسابقه  ؛كند ميرا از لهو و لعب خارج 

آنچه دلالت دارد كه مسابقه منحصر به امور ثلاثه مذكور در روايت نيست اين است كـه  
پيـامبر اكـرم مسـابقه كشـتي برگـزار       امام حسن و امام حسين عليهما السلام در محضر

  . كردند و در نوشتن خط مسابقه مي دادند مي
د قطع داشتند كه مسـابقه  كردن از اين رو شهيد ثاني و ديگراني كه از او تبعيت مي

با هر چيزي كه غرض صحيح به آن تعلق بگيرد درست است زمـاني كـه از نظـر شـرع     
  . 2ته باشد چيزي كه دلالت بر تحريم آن كند وجود نداش

  

  شرايط ايجاب و قبول
به دليل عمـوم آيـه    . در مسابقه ايجاب و قبول معتبر است ،تر به صواب بنابر قول نزديك

 4منـون عنـد شـروطهم ))   ؤوفا كنيـد و عمـوم روايـت (( الم    ها عقد 3(( اوفوا بالعقود ))
 اند كردهحكم  ،اند تمام فقهايي كه مسابقه را لازم دانسته . اند هاي خويش منان نزد شرطؤم

  . كه مسابقه نياز به ايجاب و قبول دارد
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هـاي   اي از ويژگـي  مسابقه در واقع جعاله است چون پـاره  :اند گفتهبرخي از فقها 
جعاله در آن وجود دارد و آن اين كه بذل عوض در مسابقه بر كاري است كـه اطمينـان   

كننـدگان   هيچ كدام از شـركت و  گيرد ميزيرا جايزه به برنده تعلق  ،به حصول آن نيست
خود ندارند و برنـده مسـابقه در عقـد معلـوم و مشـخص       شدن برندهدر مسابقه علم به 

 شـود،  مـي كسي كه مسابقه را ببرد فلان مبلغ به او داده  گويد ميزيرا وقتي عاقد  . نيست
اطمينان به حصول كار و عدم تعيين عامل از  عدم . شخص برنده در آن تعيين نشده است

    :شود ميزيرا در جعاله گفته  . هاي جعاله است ويژگي
اطميناني  در اينجا اولاً . شود ميهر كس برده فراري مرا بازگرداند فلان مبلغ به او داده 

  . معين نشده است كه چه كسي اين كار را انجام مي دهد به يافتن برده نيست و ثانياً
ل آن است كه عقد لازم نباشد و نيـز  بودن مسابقه آن است كه اص دليل ديگر بر جعاله

به عقد مشروط به آن است كه  كردن اصل آن است كه قبول در آن شرط نباشد و امر به وفاء
  . دانيم زيرا ما اساسا مسابقه را عقد نمي ،عقدي در كار باشد و اين محل نزاع است

 ـ ،اما اين استدلال ناتمام است ه در زيرا وجود برخي از خواص و ويژگيهاي جعال
كه مسابقه در همه احكام حتي در لزوم و جواز بـا جعالـه يكـي     كند ميمسابقه ايجاب ن

برطـرف   كنـد  مـي و اصالت عدم لزوم با عموماتي كه دلالت بر لـزوم هـر عقـدي     . باشد
  . است و جاي آن را اصالت لزوم عقد گرفته است شده

يشه به مقتضاي اصل در وفاي به عقد آن است كه هر يك از طرفين عقد براي هم
و خارج شدن عقد جايز مانند جعالـه و وكالـت از ايـن حكـم بـه خـاطر        . آن عمل كند

يعني دليل مخصـص ايـن مـوارد را از عمـوم (( اوفـوا بـالعقود ))        . تخصيص عام است
  1 باشد ميو در نتيجه عام در ساير موارد كه مخصص ندارد حجت  . خارج كرده است

  

  مشخص بودن عوض 
مقصود از عوض مـالي اسـت كـه بـه      . قد مسابقه عوض را معلوم و مشخص كردبايد در ع

    . جنس و وصف معين و معلوم باشد ؛اين مال بايد از جهت مقدار . شود ميبرنده داده 
اگـر عـوض از    ؛د از مال هر دو طرف عقد يا يكـي از آن دو باشـد  توان ميعوض 

آن است كه اگر بـذل كننـده    مال يكي از طرفين عقد باشد در اين صورت فايده عوض
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عوض خودش را برنده شود مال خودش را اخذ كرده است و اگر طـرف مقابـل برنـده    
  . شود عوض را كه مال ديگري بوده تصاحب كرده است

براي مصـالح مسـلمانان فـراهم     المال بيتباشد چون  المال بيتد از توان ميعوض 
چـون مسـلمانان را بـر     . تشده است و اين مـورد از مصـالح مسـلمانان محسـوب اس ـ    

 . شـود  ميانگيزد تا بر كاري تمرين و ممارست كنند كه اقامه نظام جهاد بر آن مترتب  مي
  . د از اموال فرد ثالث كه بيرون از طرفين عقد است باشدتوان ميهمچنين عوض 

 ،د به صورت عين يا دين باشد به صورت نقد يـا مـدت دار باشـد   توان ميعوض 
معين به عنوان عوض در نظر گرفته شـود و ممكـن اسـت قـرار      پس ممكن است سكه

گذاشته شود كه به برنده سكه پرداخت شود يا به صـورت نقـدي يـا پـس از يـك مـاه       
  . پرداخت شود

  

  محلل 
محلل كسي است كـه ميـان دو نفـري كـه در      . در عقد مسابقه وجود محلل شرط نيست

بـي آنكـه در    ؛دهـد  دو مسـابقه مـي  و بـا آن   شـود  مـي عقد مسابقه گرو بسته اند داخل 
و شركت او در مسابقه براي آن است كـه برنـده را تعيـين     ،پرداخت عوض سهيم باشد

و اگر  كند ميحال اگر خودش از آن دو پيشي گيرد عوض را اخذ  . كند و تشخيص دهد
  . شود ميعقب بماند غرامتي از او ستانده ن

و لـذا هرچـه نظـر بدهـد پذيرفتـه       ،محلل ميان مسابقه دهندگان مانند امين است
اصـالت عـدم اشـتراط     ؛دليل اين كه در عقد مسابقه وجود محلل شـرط نيسـت   شود مي

شامل عقد خالي از محلـل نيـز    ؛كند ميكه دلالت بر جواز مسابقه  اي است و اين كه ادله
  . شود مي

برنـده شـود    كـه  صورتي دراگر طرفين عقد عوض را تنها براي محلل قرار بدهند 
و يكي از دو طرف مسـابقه   . شود ميحيح است چون اطلاق و عموم ادله شامل او هم ص

بلكه عوض براي باذل آن است چون عوض  شود ميوقتي برنده شود چيزي به او داده ن
  . براي كسي كه براي او بذل شده حاصل نشده است
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شـديم  برنده  ،اگر گفته شود هرگاه يكي از ما سه نفر يعني دو طرف عقد و محلل
    . 1 شود ميجايزه براي او باشد عقد صحيح است و جايزه به او داده 

  
  شرايط عقد مسابقه

  :در عقد مسابقه چند چيز معتبر است كه عبارتند از
  تعيين مقدار مسافت  .1

يعني مسافتي كه در آن مسـابقه برگـزار    ،اول معلوم ساختن ابتدا و انتهاي مسافت است
 ابتدا و انتهاي مسافت براي آن است كه  كردن لزوم مشخص . شود مي

زيرا عدم تعيين مسافت چه بسا  ،دهندگان جلوگيري شود از نزاع ميان مسابقه :اولاً

   . موجب اختلاف و نزاع شود
زيرا برخي از اسبان در آغـاز   ،اغراض در مقدار مسافت اختلاف روشني دارد :ثانياً

صـاحب چنـين اسـبي     . شـود  يم ـو در آخر سـرعتش كـم    كند ميدويدن سريع حركت 
طلبد و برخي از اسبان برعكس است يعني ابتدا كند و در پايان  بودن مسافت را مي كوتاه

بودن مسـافت را طلـب    يعني صاحبش طولاني شود ميروند پس حكم نيز عكس  تند مي
  . كند مي

  
  بودن عوض معلوم  .2

د باعـث  اگـر مشـخص نباش ـ   ؛عوض در عقـد مسـابقه بايـد معلـوم و مشـخص شـود      
 . گردد ميشدن و نزاع  مجهول

حيـواني كـه بـا آن     ،: با مشاهدهگيرد ميمعلوم ساختن حيواني كه با آن مسابقه انجام   .1
بـه ايـن كـه بگويـد بـا       كند ميمشخص شود و اطلاق كفايت ن شود ميمسابقه انجام 

ايـن  بـه   كند ميو نيز تعيين با وصف كفايت ن شود، مياسب و يا شتر مسابقه برگزار 
  . شود ميكه بگويد با اسب چنين و چنان مسابقه برگزار 

  :شدن با هر كدام از مركبهاي تعيين شده وجود داشته باشد احتمال برنده  .2
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گـرفتن بـر ديگـري     معنا كه در مورد هر كدام از طرفين مسابقه احتمال سبقت بدين
عقـد مسـابقه    ،ن اسـت شد پس اگر بدانيم يكي از آنها عاجز از برنده ،وجود داشته باشد

  . شود ميباطل 
ديگـري   شـدن  برنـده امكان  كه صورتي در ،شدن يكي داشتن برنده اما صرف رجحان

  . كند ميضرري به صحت عقد مسابقه وارد ن ،وجود داشته باشد
  :عوض بايد به يكي از طرفين پرداخت شود  .1

پيشـي   هك ـ صـورتي  دريعني عوض بايد به برنده پرداخت شود يا عوض به محلـل  
  . گيرد بايد پرداخت شود نه به شخص بيگانه و نه به كسي كه عقب مانده است

در عقد مسابقه لازم نيست طرفين در جايگاه يكساني قرار گيرند يعني لازم نيست 
به خاطر آنكه اصل عدم اشـتراط   ،مسابقه دهندگان در يك خط بايستند ،در آغاز مسابقه

و چيـز ديگـري    شـود  ميمبدا و منتها حاصل  كردن ينتعي است و نيز غرض از مسابقه با
  . علاوه بر آن لازم نيست

  :دو حيوان از يك جنس باشند  .2
بنابراين مسابقه بين اسب و استر جايز نيسـت چـون منافـات بـا غـرض دارد كـه       

  . خواهيم توان اسب را در مسابقه بدانيم مي
اگر حيـوان   ،سوار بر آن دو باشد كه راكب حالي كننده در دو حيوان در مسابقه شركت . 3

  . را رها كنند بدون سواركار عقد باطل است
 :مسافت به طولي باشد كه احتمال پيمودن آن براي حيوان باشد  .4

 عقد باطل است  ،رسند مگر با سختي شديد اگر به طولي باشد كه به انتها نمي

يعنـي لازم   ،رنـد در عقد مسابقه لازم نيست طرفين در جايگـاه يكسـاني قـرار بگي   
به خاطر آن كه اصل عـدم   ،نيست در آغاز مسابقه، مسابقه دهندگان در يك خط بايستند

و چيـز   شـود  ميمبدا و منتها حاصل  كردن و نيز غرض از مسابقه با تعيين ،اشتراط است
  . ديگري علاوه بر آن لازم نيست

جلـو و  چـون اگـر يكـي     ،گفته شده است بايد طرفين در يك خـط قـرار بگيرنـد   
زيـرا   شود ميديگري عقب قرار بگيرد خوب دويدن اسب و مهارت اسب سوار دانسته ن

نشدن شخص بازمانده شايد به خاطر آن باشد كه در آغـاز مسـابقه عقـب ديگـري      برنده
  . سازد و در نتيجه اين امر به غرض از مسابقه اخلال وارد مي ،قرار گرفته است
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هـا زودتـر    كه در آغاز مسابقه يكي از مركبنظير عدم تساوي در جايگاه آن است 
  . از ديگري روانه شود

بهتر است كه گفته شود تساوي در جايگاه شرط نيسـت بعـد از ايـن كـه احتمـال      
هر يك وجود داشته باشد چون اين امر بر رضايت دو طرف بسـتگي دارد و   شدن برنده

  . 1 گيرد مياطلاق ادله و  (( المومنون عند شروطهم ))   آن را در بر 
  

  هاي در مسابقه اسامي اسب
  سابق  .1

يعني حيوان در صورتي سـابق اسـت    ،حيواني است كه به گردن از ديگري جلوتر باشد
  . كه همه گردن او جلوتر از ديگري باشد

  مصلي  .2
صـلو اسـتخواني را گوينـد كـه      . اسبي است كه سر اومحازي دو صلو اسب سابق است

  . ستطرف راست و چپ دم حيوان ا
 تالي  .3

 بارع  .4

 مرتاح  .5

 حظي  .6

 عاطف  .7

 مومل  .8

  لطيم  .9
 سكيت  .10

 فسكل .11

  

  پرسش وتمرين
  اصطلاح توضيح دهيد. سبق را از نظر لغت و .1
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  شرايط مسابقه دهندگان را بنويسيد. .2
  عقد مسابقه در چه مواردي صحيح نيست؟ .3
  توضيح دهيد.آيا در عقد مسابقه وجود محلل شرط است؟  .4
  شرايط عقد مسابقه را بنويسيد. .5



  
  

  بخش دوم
  
  

  رمايه
  

  ي رفتاريها هدف
  د:توان ميدانشجو با مطالعه اين فصل 

  با معناي رمايه وهدف آن آشنا شود. -
  بر شرايط معتبر در تير اندازي آگاهي يا بد. -
  با صفت اصابت تير به شانه مانند مارق يا خاسق اطلاع پيدا كند. -
  ي محاطه آشنا شود.با معنا -

است كه تيراندازان انجام مي دهند تا  اي رمايه به معناي تير اندازي است و مسابقه
    . مهارت هر يك مشخص شود

  

  شرايط معتبر در تيراندازي
  :در تير اندازي چند امر معتبر است

يعنـي   ، كننـد  ميرشق تعداد تيرهايي است كه طرفين بر آن اتفاق  ،دانستن رشق است  .1
  بايد مشخص شود ك در مسابقه تيراندازي چه تعداد تير بايد پرتاب شود

  كند ميبودن تعداد تيرهايي كه به نشانه اصابت  معلوم  .2
يعنـي مشـخص شـود كـه      ،صفت اصابت و نحوه برخورد تير با نشانه مشخص شود  .3

است كه  ند بگويند برنده كسيتوان ميپس ن . اصابت ده تير به نشانه چگونه بايد باشد
ده تير او به نشانه بخورد و به همين اندازه اكتفا كنند و نحوه برخورد تير با نشـانه را  

  ... بلكه بايد تعيين كنند كه تير بايد مارق باشد يا خاسق و . مشخص نكنند
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  . و پشت آن مي افتد كند ميمارق تيري است كه نشانه را سوراخ و از آن عبور 
  . ماند ميو در آن  كند ميا سوراخ خاسق تيري است كه نشانه ر

  . كند ميخازق تيري است كه نشانه را خراش مي دهد و آن را سوراخ ن
خلاصه اين كه نحوه برخورد تير به هدف بايد مشخص شود و از ذكـر تفصـيلي   

  . هاي فقهي مراجعه كنند ند به كتابتوان ميكه خوانندگان محترم  شود ميآن خودداري 
گفتـه شـود    مـثلاً  ،گيـري اسـت   دار مسافت يا با مشاهده و يا با انـدازه بودن مق معلوم  .4

لزوم تعيين مسافت به خاطر آن اسـت   . فاصله ميان تيراندازي و نشانه صد ذراع است
  . كه دوري و نزديكي نشانه در اصابت تير به آن تاثير دارد

ري مانند آن است سنگ و امو ،چوب ،نشانه مثل كاغذ ؛بودن اندازه نشانه است معلوم  .5
خاطر آن اسـت   هبودن اندازه نشانه ب لزوم معلوم . كه خوردن تير به آن مورد نظر است

كه گشادگي و تنگي آن در اصابت تير به آن تاثير دارد و هر چه نشانه كوچكتر باشد 
 . اصابت تير به آن دشوارتر است

هـدف چيـزي   گرفتن نشانه در هدف مشخص باشـد   در تيراندازي بايد محل قرار
 . 1 گيرد مياست كه نشانه در آن قرار 

  بودن مقدار عوض و جايزه است  معلوم  . 6
يعني هر دو از يك نوع خاص باشـد ماننـد    ؛وسيله تيراندازي آنها از يك جنس باشد   .7

  .2كمان عربي 
مبـادرت آن اسـت كـه شـرط      . در تيراندازي تعيين مبادرت و محاط شرط نيست

كسي باشد كه زودتر از ديگري تعداد معيني از شـمار معلـومي تيـر را     كنند جايزه از آن
مانند پنج تيـر   ،با تساوي هر دو تيرانداز در تعداد تيرهايي كه انداخته اند ،به هدف بزند
به اين صورت كه بگويند هر كدام كه زودتر پنج تير از اين بيسـت تيـر را    ،از بيست تير

  . به نشانه زد برنده است
 كـردن  ن است كه شرط كنند جايزه از آن كسي است كـه پـس از مقابلـه   محاطه آ

 ،شـماره مشـترك   كـردن  تيرهاي اصابت كرده يكي با تيرهاي اصابت كرده ديگري و كم
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بگويند: جايزه از آن كسي اسـت كـه از بيسـت     مثلاً . تعداد معيني تير به نشانه زده باشد
  . پنج تير بيش از ديگري به نشانه بزند ،تير

جايزه براي آن اسـت كـه از    كردن چون شرط . شود ميد مطلق بر محاطه حمل عق
يعنـي از بيسـت    ؛اصل تعداد تيري كه در عقد شرط شده شمار معيني به نشـانه بخـورد  

و ايـن مقتضـي    . پنج تير به نشانه بخورد ؛تيري كه در اختيار هر يك از تيراندازان هست
  . تيرهاي به نشانه خورده از بيست تير باشدتا  ،آن است كه همه بيست تير پرتاب شود
 . ممكن است نيازي به پرتاب همه تيرها نباشـد  ،و اگر عقد بر مبادرت حمل شود

د هر كدام بيست تير داشته باشـد و پـنج تيـر بـه نشـانه      كردن زيرا تيراندازان وقتي شرط
ر را به نشـانه زد و  آنگاه هر كدام از آنها ده تير پرتاب كرد و يكي از آنها پنج تي ،بخورد

آن كسي كه پنج تير را به نشانه زده و بر ديگـري پيـروز شـده     ،چهار تير را مثلاًديگري 
  . است و لازم نيست بقيه تيرهايش را پرتاب كند

زيرا چهار تير در برابر چهار تير قـرار دارد   . برخلاف آنجا كه محاط را شرط كنند
  . ماند ميبه نشانه زده است يك تير باقي  و براي كسي كه پنج تير را شود ميو كسر 

چون در مقدار باقي مانده از تيرهـا نسـبت    ،و او بايد بقيه تيرها را نيز پرتاب كند
به هر كدام از تيراندازان اين احتمال وجود دارد كه اختصاص به اصابت پـنج تيـر پيـدا    

  . 1كند 
ز تيرانـدازان تعـداد   ي كـه يكـي ا  زنـد  مـي هرگاه مسابقه تيراندازي به پايان يابـد  

خواه همه تيرهـا   ،به نشانه بزند ،تيرهايي را كه در عقد شرط شده است به نشانه بخورد
خواه  شود ميناضل يعني كسي كه بر ديگري غلبه يافته مالك جايزه  ،را پرتاب كند يا نه

رت كه در اين صـو  ،اين عقد را لازم قرار دهيم مانند اجاره خواه آن را جعاله قرار دهيم
  . جايز خوهد بود

بـر   ،شده از آن غيـر اسـت   كه براي برنده در عقد تعيين اي اگر روشن شود جايزه
  . كننده واجب است كه مثل يا قيمت آن را به برنده بدهد پرداخت

چون مثل و قيمت به عوض فاسدي كه تراضي بر آن واقع شـده اسـت نزديكتـر    
  . است

  

                                                                                                                   
  432/  4الروضه البهيه؛  .1



103  رمايه

  پرسش و تمرين
  رمايه را توضيح دهيد. .1
  شرايط معتبر در تيراندازي را بنويسيد. .2
  محاطه را در عقد رمايه توضيح دهيد. .3
  شده متعلق به غير باشد حكم آن چيست؟ اگر جايزه تعيين .4





  
  

 فصل چهارم
  
  

  حجر
  

  ي كلي ها هدف
  دانشجو با مطالعه اين فصل 

ود.مفس و مريض از مازاد بر ثلث آشنا ش ،صفيه، مجنون با احكام حجر صغير،





  
  

  بخش اول
  
  

  حجر صغير
  

  رفتاري يها هدف
  د:توان ميدانشجو با مطالعه اين فصل 

  .شود ميمفهوم لغوي و اصطلاحي حجر آشنا  با -
  .كند ميبر اسباب حجر آگاهي پيدا  -
  شود. با معناي لغوي و اصطلاحي صغير آشنامي -
  .كند ميو اين كه رشد شرط حروج از صغير از حجر است اطلاع پيدا  -
  ولايت بر صغير آشنا شود.با حق  -

ليكن در حقوق  ،حجر در لغت به فتح و ضم و كسر (( حا )) استعمال شده است
  . و به معني منع و بازداشتن است رود مي كار بهامروز فقط به فتح اول 

و به كسر يا ضم اول حرام را گويند چون ممنوع اسـت و عقـل را حجـر بـه كسـر اول      
  . دارد رهاي زشت بازميچون انسان را از كا اند گفته

گفت كه حجر در لغت به معناي منع است و در فقه نيز به همـين   توان ميبنابراين 
حجر عبارت است از منع شخص به حكم قانون از اين  ،در اصطلاح حقوقي . 1معناست 

اعمـال   مستقل و بدون دخالت ديگران اداره كند و شخصاً زند ميكه بتواند امور خود را 
  . ام دهدحقوقي انج

    . 2از نظر شرع محجور كسي است كه از تصرف در اموالش ممنوع باشد
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108 فقه آشنايي با

بردن حقي كه انسان دارد خواه به  كار بهحجر فقدان صلاحيت داراشدن حق و يا 
سبب نقص قواي دماغي و فكري باشد مانند حجر صـغير و ديوانـه و يـا نباشـد ماننـد      

  . حجر مفلس و تاجر ورشكسته
گفت حجر عدم اهليـت اسـتيفا در حقـوق مـدني اسـت       توان ميبه عبارت ديگر 

شخص ممكن است بـه علـت كمـي سـن يـا كمـي  عقـل يـا محكوميـت جزايـي يـا            
  . ورشكستگي محجور گردد

  :خميني (ره) در مورد حجر فرمودند امام
در مـال   كـردن  حجر به معني منع است و در شرع آن است كه شخص از تصرف

    . 1ممنوع شده باشد سببي از اسباب  واسطه بهخودش 
  :اند گفتهحقوقدانان نيز اغلب حجر را منحصر در امور مالي دانسته اند برخي 

حجر عبارت از ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مـالي خـود از   
    . 2طرف قانون است

اگرچه حجر در امور مالي بيشتر مورد توجـه فقيهـان و حقوقـدانان و قانونگـذار     
صـغير و   ،و احكامي است و سـفيه  مسايلدر امور غير مالي نيز داراي  ،ستقرار گرفته ا

  :مانند اند شدهمجنون در امور غير مالي نيز محجور شناخته 
  . طلاق كه در امور محجورين مطرح است

  . اقرار صغير يا سفيه در امور غير مالي قابل بحث است
دارا شدن حق معين را نداشتن صلاحيت در  ،البته حجر به معني اصطلاحي امروز

د صاحب حقي باشد ولي صلاحيت اعمـال  توان ميبه عنوان مثال صغير  . شود ميشامل ن
  . آن را ندارد
ولـي   شـود  مـي نتيجه گرفت كه بيشتر مصاديق حجر در امور مالي محقق  توان مي

شــخص محجــور را  ،و بــا توجــه بــه معنــاي حجــر . محــدود بــه امــور مــالي نيســت
  . اند گفتهفقها اين شخص را محجور عليه  . امندن التصرف مي ممنوع
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109  حجر صغير

  اسباب حجر
براي شناخت محجورين بايد بدانيم اسباب حجر چيست تا مشخص شود چـه كسـاني   

  : كنند ميفقها در ابتداي باب حجر اسباب ششگانه را بيان  . محجور هستند
  :نويسد ميشهيد اول در لمعه 

  1رق و الفلس و السفه و المرض )) الصغر و الجنون و ال  ؛(( و اسبابه سته
عدم رشد يـا   ،ورشكستگي ،بردگي ،كودكي، جنون :اسباب حجر شش مورد است

  . سفيه و مرض متصل به موت
  :فرمايد ميشهيد ثاني 

اين شش مورد بر حسب عادت در كتابهاي فقهي مطرح است وگرنه اسباب حجر 
راكنده آمده است ماننـد حجـر بـر    پ زند ميها  بيش از اين تعداد است و در لابلاي كتاب

حجر بر مشتري در آنچه خريـده پـيش از آنكـه     ،راهن در مالي كه به رهن گذاشته شده
مبيـع بـه    كـردن  حجر بر فروشنده در ثمـن معـين پـيش از تسـليم     ،ثمن را پرداخت كند

  . 2مشتري و مواردي مانند آن مطرح شده است 

  
  مفهوم صغير

  . 3رد است صغير در لغت به معني كوچك و خ
كـه بـه سـن بلـوغ      شـود  ميصغير به كسي اطلاق  ،و در اصطلاح فقهي و حقوقي

به عبارت ديگر وصف صغير در برابر كبير و بلوغ كه صـفت   . نرسيده و كبير نشده است
  . رود ميكار  هشخص بالغ است ب

  :فرمايد مي الوسيله تحريرخميني (ره) در  امام
محجور است بـه ايـن كـه     شرعاًده است و صغير كسي است كه به حد بلوغ نرسي

وديعه و عاريه و غير  ،اجاره ،دادن هبه و قرض ،تصرفاتش در مال خودش به بيع و صلح
  . 4اينها نافذ نيست مگر آنچه استثناء شده است مانند وصيت 

   شود ميهمه  جا صغير به شخص نابالغ گفته  ،در كلام فقها
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110 فقه آشنايي با

ه سن بلوغ و خروج از حجر شده مشخص كه اشاره ب 1210در قانون مدني ماده 
  . كه به سن بلوغ نرسيده است داند ميكه صغير را كسي  شود مي

بنابراين واژه صغير روشن و واضح است آنچه بايد در اينجا روشـن شـود بلـوغ    
ي بلوغ بايد ها سن بلوغ و نشانه . شود مياست كه در چه زمان و چه شرايطي صغير بالغ 

  . روشن شود

  
  سن بلوغ

بلوغ در لغت به معناي رسيدن است و در اصلاح بـالغ كسـي اسـت كـه دوره صـغر را      
پشت سر گذاشته و قواي جسمي و غريزه جنسي او نمو كـافي يافتـه و آمـاده توالـد و     

  . تناسل است
  :اند كردهيي براي بلوغ ذكر ها فقها نشانه

  روئيدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي :انبات

  مني بيرون آمدن :احتلام

  سال تمام براي دختران 9سال تمام قمري براي پسران و  15
اين سه مورد را شهيد اول در لمعـه و علامـه حلـي در تبصـره المتعلمينـي ذكـر       

سـال كـه    9سـال و   15و نظر فقهاي ديگر نيز چنين است مگر در مـورد سـن    اند كرده
سال تمـام   9دختران  سال و 15بنابر قول مشهور در پسران  گويد ميشهيد اول در لمعه 

  . سن بلوغ است ،قمري
روئيـدن موهـاي خشـن بـر      گويد ميشهيد ثاني در شرح لمعه بعد از كلمه انبات 

پشت عورت مطلقا نشان بلوغ است به اين معني كه خواه به سن بلوغ رسيده باشـد يـا   
  . 1نرسيده باشد و خواه مذكر باشد يا مونث يا خنثي 

قق حلي نيز نظر مشهور فقها را دارنـد يعنـي   صاحب جواهر و شيخ طوسي و مح
سـال  تمـام    13برخي از فقها سن  . سال در دختر سن بلوغ است 9سال در پسر و   15

كه براساس رواياتي اسـت كـه در ايـن     دانند ميسن بلوغ  ،قمري را در دختران و پسران
   . باب آمده  است
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111  حجر صغير

از امـام   :گويـد  مـي كـه  موثقه عمار ساباطي سندي براي اين گروه از فقهـا اسـت   
 13وقتـي بـه سـن     :؟ فرمود شود ميصادق (ع) پرسيدم چه وقت نماز بر پسران واجب 

سالگي برسند و اگر قبل از آن محتلم شوند نماز بر آنها واجب است و قلم تكليـف بـر   
سالگي برسد و يـا قبـل از آن    13و دختر مانند اوست هرگاه به سن  شود ميآنها جاري 

  . 1از بر او واجب است و قلم تكليف بر او جاري استحيض گردد  نم
زيـرا   ،سال نه اماره طبيعي غالبي بلوغ است و نه اماره تعبـدي شـرعي   9بنابراين 

  . 2رسند غالب از دوازه سال به بعد به بلوغ طبيعي مي زند مي ،دختران
اي البته مشـهور فقه ـ  . است نظر اختلافنتيجه اين كه در مورد سن بلوغ بين فقها 

  . دانند ميسال در دختران را سن بلوغ  9سال در پسران و  15اماميه همان 
  

  رشد شرط خروج صغير از حجر 
بلكـه رشـد را    داننـد  مـي فقها براي خروج صغير از حجر رسيدن به سن بلوغ را كافي ن

رشد يك ملكه نفساني است كه مقتضـي اصـلاح مـال و مـانع افسـاد آن       . اند كردهشرط 
  . است

ر اين معناي فقهي كه گفته شد در افراد مختلف با توجه به وضع جسـمي  رشد د
آزمايش شود كه به رشـد   ،و روحي آنان و اوضاع جامعه متفاوت است لذا بايد در افراد

رسيده اند يا خير در حقيقت رشد يك مفهـوم عرفـي اسـت بايـد ديـد در عـرف ايـن        
  . شخص رشيد هست يا خير

د در مدت معيني كه امورش را به او واگذاشته اند رتـق  آزمايش به اين است كه بتوان
  . شود ميالبته در رابطه با اموري كه در شان اوست آزمايش  . و فتق امور ماليش را بكند

اگر پسر يك تاجر است اموالش را به او مي دهند بايد بتواند معاملاتي را كه  مثلاً
  . مربوط به اوست انجام دهد تا رشدش ثابت شود

ه اگر كساني شهادت دهند كه رشيد است و شهادتش قابل اعتنا باشد امتحـان  البت
  . و آزمايش ضرورتي ندارد
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112 فقه آشنايي با

  :گويد ميصاحب جواهر 
اما صغير تا زماني كه دو صفت بلوغ و رشد براي او حاصل نشده محجور است و 

ن اش ( منقـول و محصـل )  بـر آ    در آن اختلافي نيافته ايم بلكه اجماع به هـر دو گونـه  
  . 1است بلكه كتاب و لغت هم بر آن دلالت دارند 

  :گويد مي 2قانون مدني در تبصره  1209ماده 
به او داد كه رشد او ثابـت   توان مياموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي 

مقصود از رشد اين است كه شخص توانايي اداره اموالش را به نحو عقلايـي   . شده باشد
  . باشد ميرشد فريب نخوردن در معامله  :ت ديگرداشته باشد به عبار

  

  اقسام صغير
براي دانستن حدود حجر صغير لازم است اقسام صغير را بيان كنيم تا حـدود هـر يـك    

  . روشن شود
زشـت را از   ،شخص نابالغي است كه داراي قوه درك و تميز نيست :صغير غيرمميز   .1

  . زيبا و سود را از زيان تشخيص نمي دهد
نابالغي است كه داراي قوه درك و تميز نسبي است با اين كـه بـه سـن     :صغير مميز  .2

  . زشت را از زيبا و سود را از زيان باز نمي شناسد ،بلوغ نرسيده
و بين ضرر كم و زيـاد را فـرق    شود ميخريد و فروش را متوجه ن ،صغير غيرمميز

  . شود مينمي گذارد اما صغير مميز در اين حد متوجه امور 
سن خاصي را براي تميز ذكر نكـرده اسـت و در صـورت بـروز      ،در حقوق مدني

اختلاف درباره مميز يا غير مميز بودن صغير تشخيص آن بـا دادرسـي اسـت كـه بايـد      
  . باتوجه به امارات و دلايل وقرائن تصميم بگيرد

و اگر شك در حدوث تميز باشد حكم به بقاي حالت سابقه كه عـدم تميـز اسـت    
  . و استصحاب عدم تميز مي كنيم شود مي

 ،بنابراين تشخيص تميز نيز مي توند از طريق عرف انجام شود و در صورت شـك 
ارادي و بـراي   زنـد  مـي حكم معلوم است. اعمالي مانند عقود و ايقاعات كـه اشـخاص   

اين اعمال  شود مياي از آثار حقوقي انجام مي دهند اعمال حقوقي ناميده  رسيدن به پاره
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113  حجر صغير

يد با اراده و قوه تميز انجام داد پس صغير كه چنـين اراده و تميـزي نـدارد و فاقـد     را با
درك است به اصطلاح هنوز به سن تميز نرسيده است تمامي اعمال حقوقي او باطـل و  

  . د اعمالي را انجام دهدتوان ميبلا اثر است و وقتي داراي اراده و تميز شد 
  

  اعمال حقوقي صغير
 مسـئله اعمال حقوقي صغير غير مميز باطل و بلا اثـر اسـت و در ايـن    از نظر فقها كليه 

وجود  نظر اختلافاختلافي بين فقها نيست اما در مورد اعتبار اعمال حقوقي صغير مميز 
  . دارد

مشهور بـين اصـحاب مـا بطـلان      :گويد مياالله خويي  آيت . دانند ميگروهي آن را باطل   .1

بسوط و خلاف گفته است كـه خريـد و فـروش    پس شيخ طوسي در م . عقد صبي است
صبي صحيح نيست خواه ولي اذن داده باشد يا نداده باشد و در كتاب غنيه بر اين مطلب 

علامه در تذكر آورده كه همانا صبي به نص و اجمـاع محجـور    . ادعاي اجماع شده است
  . 1است خواه مميز باشد يا نباشد و او محجور از جميع تصرفاتش است 

 انـد  كـرده اني كه بر بطلان اعمال حقوقي صغير نظر دارند و به دلايلي استناد فقيه
  :كه عبارتند از

  مسئلهاجماع فقها بر اين   .2
كه تا زمان بلوغ اعمال حقوقي صغير  كند مياخباري كه در اين باب رسيده كه دلالت   .3

  باطل است 
و واجبات و محرمـاتي از  صحت عقد مستلزم اين است كه آثاري بر آن مترتب شود   .4

 . آن ناشي شود در حالي كه صغير نسبت به آنها مكلف نيست و مسئوليتي ندارد

ماننـد   داننـد  مـي گروهي از فقيهان تصرفات مالي صغير را در بعضي موارد درست 
نظر اين گروه با سيره مسلمانان سازگارتر  ،وصيت و حيازت مباحات ،بيع اشياء كوچك

ن صورت در روابط اجتماعي دچـار مشـكل خـواهيم شـد اگرچـه      است زيرا در غير اي
 . شرط مصلحت طفل بايد مد نظر باشد

برخي از فقيهان مانند مقدس اردبيلي جواز معاملات صـغير مميـز بـا اذن ولـي را     
  . پذيرفته اند و دلايلي به شرح ذيل دارند
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 وقتي مواردي مانند وصيت و صدقات از جانب صغير مميز صـحيح اسـت   )الف

  . به طريق اولي مواردي كه ضرر آن كمتر از اعمال مجاني است معتبر است
   :فرمايد ميسوره نساء كه  6آيه  )ب

  (( و ابتلوا اليتمي حتي اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ))
 كه به آزمايش صغار قبل از بلوغ امر شده است و اين آزمايش از طريق معـاملات 

  . پس بايد آن معاملات صحيح و معتبر باشد گيرد ميصورت 
محجوريت صغير براي آن است كه توانايي اداره اموال خود را نـدارد و آنهـا    )ج

پس اگر معلوم شود كه صغير اين توانـايي را بـه دسـت آورده و امـوال      كند ميرا تلف 
  . هد كرد اعمال حقوقي او اشكالي نخواهد داشتاخود را تلف نخو

گونه بوده است كه بعضي معـاملات را كودكـان انجـام     سيره مسلمانان نيز اين )د

  . شود ميگونه معاملات ديده ن دادند و منعي هم از اين مي
  . گيرند كه با اذن ولي معاملات صغير مميز صحيح است اين گروه از فقها نتيجه مي

اذن ولي يا قيم اعمـال   د باتوان مي نتيجه اين كه در قانون مدني صغير مميز اصولاَ
حقوقي انجام دهد و معاملاتي كه بدون اذن ولي يا قيم انجام داده غيرنافذ است كه ولي 

ولـي اعمـال حقـوقي     كند مين را اجازه ( تنفيذ ) يا رد آمصلحت صغير  اساس بريا قيم 
  . صرفا نافع مانند قبول هبه و حيازت مباحات به اذن ولي نياز ندارد

 باشــد مــيحجــر صــغير بــه دليــل مصــلحت و حمايــت از او   از آن جــايي كــه
و  شود ميغيرنافذبودن اعمال او بدون اذن ولي كه به مصلحت اوست با اجازه ولي نافذ 

  . اگر اعتقاد به بطلان اين اعمال داشته باشيم خلاف مصلحت صغير است
 شـود  مـي زيانبار صغير مميز باطل است و كان لم يكن محسـوب   معاملات صرفاً

ولي اگر در حد متعارف هدايايي بدهد در حقيقت به مصلحت اوسـت   ،انند هبه اموالم
كه مطابق عرف عمل كند باطل نيست بنابراين مصلحت محجور ( صغير )  ملاك است 

  و ولي و قيم بايد اين مصلحت را تشخيص بدهد.
  

  حق ولايت بر صغير
و هر چه بالاتر رود و اگـر  از نظر فقها ولايت در مال طفل براي پدر و جد پدري است 

  . اينها نباشند ولايت براي وصي است و اگر وصي نباشد براي حاكم است
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  :فرمايد ميخميني (ره)  امام
ولايت تصرف را در مال او و ملاحظه مصـالح و شـئوون    ؛پدر و جد پدري طفل

ت كه يكي قيم يكي از آنها چنين ولايتي دارد و قيم كسي اس ،دارند و با نبودن آنها او را
ولايـت او بـا    ،از پدر و جد نامبرده وصيت كند كه ناظر در امور او باشد و با نبـود قـيم  

حاكم شرع است و اما مادر و جد مادري و برادر تا چه رسد به ساير نزديكان ولايتي بر 
  . او ندارند

ولي در صورت نبودن حاكم شرع ولايت او براي مومنين است كه احتياطـا بايـد   
  . ندعادل باش

بودن  عدالت در ولايت پدر و جد شرط نيست پس حاكم در صورت فاسق ظاهراً
برايش آشكار شود كـه از پـدر و    ،ليكن هر وقت ولو با قرائن احوال . ولايتي ندارد ،آنها

بايد آنها را عـزل و از تصـرف در امـوال او جلـوگيري      ،رسد ميجد به مولي عليه ضرر 
  . ه از عمل آنها جستجو و روش آنها را تعقيب نمايدو بر حاكم واجب نيست ك . نمايد

پس تصرفي كه هر يـك از ايـن    ،پدر و جد در ولايت بر صغير مستقل مي باشند
  . 1لغو است  ،و تصرف بعدي باشد ميدو جلوتر بوده نافذ 

  

  رعايت مصلحت مولي عليه 
خارج از د توان ميايجاد حق ولايت براي حفظ غبطه و مصلحت محجور است لذا ولي ن

از اين رو بسياري از فقها رعايت مصلحت را در تصرفات ولـي   . اين محدوده عمل كند
  . اند كردهمولي عليه شرط  ةدربار

اصل بـر ايـن    ،دهد معامله باشد يا غير آن در مورد عملي كه ولي قهري انجام مي
ي عليه است كه ولي مصلحت مولي عليه را رعايت كرده باشد زيرا بين ولي قهري و مول

او  شـود  مـي رابطه عاطفي برقرار است و دلسوزي ولي قهري نسبت به مولي عليه باعث 
آنچه به صلاح محجور است انجام دهد ولي اگر ثابت شود كه عمل او به ضرر محجور 

  . شود مياست اقدامات لازم انجام 
بعضي از فقها مانند صاحب جواهر عدم مفسده را در رابطه با عمـل ولـي كـافي    

  . 1احواط رعايت مصلحت است  فرمايد ميولي ايشان نيز  دانند مي
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ولي نبايد مصلحت مولي عليه را ناديـده بگيـرد    ،با توجه به نظر اكثر فقهاي شيعه
حال اگر ولي در تشخيص مصلحت اشـتباه كـرده باشـد يعنـي اگـر ولـي قهـري بنـابر         

زيـرا   مصلحت محجور تصرف كند بعد عدم مصلحت كشف شود تصرف نافـذ نيسـت  
  . شرط منتفي است پس مشروط نيز منتفي است

  :گويد ميدكتر سيد حسن امامي 
چون معيار غبطه واقعي محجور است نه آنچه را كه ولي غبطه تصور كرده اسـت  

  . 2اين گونه اعمال فاقد اعتبار حقوقي است 
  

  رعايت مصلحت در حقوق
  . در حقوق ما نيز مصلحت مولي عليه در عمل ولي شرط شده است

در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مـولي   ،1183در قانون مدني در ماده 
و لـذا پـدر را در مـورد سـال فرزنـدش (صـغر)        داند ميولي را نماينده قانوني او  ،عليه

  . كه هر اقدامي را كه مناسب ديد انجام دهد داند ميداراي نمايندگي عام دانسته و مجاز 
امين يا نماينده ديگر وظيفـه دارد كـه در حـدود متعـارف      اما ولي قهري مانند هر

  . براي حفظ مصلحت مولي عليه بكوشد
د برحسب تشخيص خود و بدون كسب اجازه از مقام قضـايي  توان ميولي قهري 

اموال منقول و غيرمنقول محجور را بفروشد يا اشياي قيمتي مولي عليه را نـزد ديگـري   
نك بسپارد يا اموال او را به رهن گذارد و حتـي از طـرف   وديعه گذارد يا پول او را به با
آنچه اين اختيارات را محدود مـي سـازد همـان غبطـه و      ،مولي عليه با خود معامله كند

و همانند بيگانه نسبت به فرزند  شود ميمصلحت فرزند اقدام كند عمل او فضولي تلقي 
  . شود ميدر نظر گرفته 
ه است قيم بايد اموال ضايع شـدني محجـور را   قانون امور حبسي آمد 80در ماده 

مالي خريداري و يـا بـه ترتيـب ديگـري كـه       ،بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت
  . مصلحت باشد رفتار نمايد

  

                                                                                                                   
  332/  22جواهر الكلام،  . 1
  213/  5حقوقي مدني؛  .2



117  حجر صغير

  بودن يد اماني
ايـن   ،باشد ميآنچه از اموال صغير در دست ولي است به عنوان امانت است و ولي امين 

به اين معني كه كسي به حكـم شـرع يـا     گويند ميانوني نوع امانت را امانت شرعي يا ق
مال ديگري را نگهداري يا در آن تصرف كند اگر مـال مـورد امانـت نـزد      ،دستور قانون

البته بـه شـرطي كـه افـراط و      . امين تلف و يا معيوب شود مسئوليتي متوجه امين نيست
  . تفريط نكرده باشد

كرد يد اماني او ماننـد يـد غاصـب    حال اگر ولي مصلحت مولي عليه را رعايت ن
و در اينجا قاعده علي اليد ( ضمان يد ) شـامل حـال او    . است و بايد جبران مافات كند

زيرا تصرف بدون رعايت مصلحت مولي عليـه در حقيقـت تصـرف بـدون اذن      شود مي
مالك است و موظف است عين را برگرداند واگر عين مال موجود نباشد مكلف به دادن 

است و اگر مال مثلي نباشد ملزم به پرداخت قيمت آن است اين قاعـده ضـمان    مثل آن
  . شود مياليد است كه در اينجا جاري  يد يا علي

حتي اگر برگرداندن آن اموال تلف شده براي ولي خسـارتي در بـر داشـته باشـد     
 ـ مـي قاعده اتلاف نيز شامل اين مورد  . طبق اين قاعده بايد جبران كند زيـرا  د بشـود  توان

  (( من اتلف مال الغير فهوله ضامن ))        :گويد ميقاعده اتلاف 
تلف كننـده مـال در    ،هرگاه كسي با واسطه يا بي واسطه مال ديگري را تلف كند

  . برابر صاحب آن ضامن و مسئول است
و از بين بردن است و از بين بردن منفعـت را نيـز عرفـا     كردن تلف به معني نابود

  . گويند ميتلف 
لذا اگر ولي مال صغير را يا خودش تلف كند و يا واسطه تلف مـال صـغير شـده    

  . باشد ضامن است و بايد بدل آن مال را به مولي عليه برگرداند
  

  اجرت ولي
 ـ مـي آيا ولي قهري در ازاي اداره امور محجور استحقاق اجرت دارد و  د چيـزي بـه   توان

ند يا خير ؟ بنابراين يكي از مواردي كـه  عنوان حق الزحمه از مال مولي عليه برداشت ك
در فقه اماميه سـه قـول زيـر     . د در آن مطرح شود اجرت ولي استتوان ميسوء استفاده 

  :شود ميديده 
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المثل است زيرا عمل شخص محترم است به علاوه عدم اسـتحقاق   ولي مستحق اجره  .1
  اجرت موجب ضرر ولي است 

كفايت و حاجـت و نيـاز اسـت يعنـي بـه انـدازه        هرگاه ولي فقير باشد مستحق قدر  .2
 . گردد مند بهرهد از مال مولي عليه توان مياحتياج 

ولي مستحق اقل الامرين از اجرت المثل و قدر كفايت است يعني از اجرت المثـل و    .3
 . گيـرد  مـي مقداري كه براي رفع نياز او لازم است مبلغي كه كمتر است بـه او تعلـق   

قصـد تبـرع داشـته باشـد      ،البته اگر ولي  . 1نظر را بهتر دانسته استفاضل مقداد اين 
 . شك اجرتي ندارد بي

  

 نفقه صغير 

 ،پوشـاك  ،نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با شخص مانند خوراك
  . هزينه درمان مريضي و هزينه تحصيل ،مسكن

مكنت مالي و قادر به انفاق  پدر داراي كه صورتي در ،نفقه اولاد بر عهده پدر است
باشد و فرزند او نيازمند و عاجز از كسب و تحصيل درآمد باشد بر پدر است كـه نفقـه   

  . فرزند خويش را بپردازد
  :گويد ميصاحب جواهري 

    . 2شرط وجوب انفاق است ،اختلافي نيست در اين كه فقر
باشد نفقه اش بر عهده فرزند تا زماني كه نيازمند  ،بنابراين طبق نظر برخي از فقها

  . ولي قهري است
اي از فقهاي معاصر با توجه به اطلاق روايات معتبر و با استناد به اين كه  البته پاره

اصل عدم اشتراط فقر است و اين اصل به جهت موضوعي بودن بر اصل حكمي برائت 
  . تكليف پدر به انفاق بر اولاد را مطلق دانسته اند ،مقدم است

كه واجب است ولي به عنوان نفقه به اولاد ببخشد بـه قـدر كـافي از    آن مقداري 
البتـه اگـر پـدر     . طعام و پوشاك و مسكن اوست كه مطابق شان او و زمان ومكان باشـد 

  . بتواند بر درآمدش بيفزايد و زندگي فرزندانش را بهتر كند بايد اين كار را انجام دهد
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  :گويد ميقانون مدني  1199ماده 
د بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهـده  نفقه اولا

در صورت نبودن پدر و اجداد پـدري يـا    ،اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب
  . نفقه به عهده مادر است ،عدم قدرت آنها

دادن نفقه براي ولي تكليف است و اگر از انجام دادن آن امتناع كند بايد وادار بـه  
ن كار شود حتي با پايان دوره صغر و خـروج از حجـر نيـز در صـورت نيـاز داشـتن       اي

 . د او را به دليل كبير شدن رها كندتوان ميولي بايد همچنان نفقه او را بپردازد و ن ،فرزند
  . باشد ميالبته ولي نسبت به نفقه اولاد  درگذشته كه پرداخت نكرده مديون ن

ت از آن خودداري كند حاكم شرع او را مجبور اگر كسي كه نفقه بر او واجب اس
اگر اجبار ممكـن نباشـد    . كنند ميو در صورت نبودن حاكم ديگران او را مجبور  كند مي

  . كند ميحاكم امر به استقراض بر عهده منفق 
  

  ازدواج صغير
  . باشد ميامر ازدواج صغير  ،يكي ديگر از موارد ولايت ولي بر صغير

مصلحت مولي عليه اسـت و اگـر ولـي از ايـن حـق سـوء        اين حق نيز مبتني بر
در جهت منافع خود و به ضرر مولي عليه عقد نكاح صغير و يا صغيره  مثلاًاستفاده كند 

را اجرا كند صلاحيت اعمال حق ولايت را از دست مي دهد در نتيجه نسـبت ولـي بـه    
  . گردد ميو عقد فضولي تلقي  شود ميمولي عليه مانند اجنبي 

عقد نكاح توسط ولي با رعايت مصلحت انجام شـده باشـد بعـد از     كه ورتيص در
  . بلوغ دختر صغيره نسبت به عقد انجام شده حق خيار ندارد

در مورد اين كه پسر صغير بعد از بلوغ اختيار فسخ دارد يـا خيـر؟ در بـين فقهـا     
فسـخ   اختلاف است مشهور فقهاي اماميه معتقدند پسر صغير همانند دختر صغيره حـق 

  . 1نكاح را بعد از بلوغ دارد 
اين ازدواج به مصلحت مولي عليه نبـوده و يـا مفسـده اي بـراي او      كه صورتي در

داشته باشد صحت اين نكاح مشروط بر اين است كه صغير بعد از اين كه بالغ شـد بـه   
  . اين ازدواج رضايت دهد
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120 فقه آشنايي با

  :قانون مدني آمده است 1041در ماده 
سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن  13رسيدن به سن عقد نكاح دختر قبل از 

سال تمام شمسي منوط است بـه اذن ولـي بـه شـرط رعايـت مصـلحت بـا         15به سن 
  . تشخيص دادگاه صالح

  
  پرسش و تمرين

  حجر را از نظر لغت واصطلاح توضيح دهيد. .1
  اسباب حجر را بنويسيد. .2
  مفهوم صغير را در لغت واصطلاح بيان كنيد. .3
  شرط خروج صغير از حجر را بنويسيد. .4
  اعمال حقوقي صغير را توضيح دهيد. .5
  نظر امام خميني (ره) در مورد ولايت بر طفل را بنويسيد. .6



  
  

  بخش دوم
  
  

  حجـر سفيـه
  

 ي رفتاريها هدف

  د:توان ميدانشجو با مطالعه اين بخش  -
  با معناي لغوي سفيه آشنا شود. -
  ه آشنا شود.با حكم محجوريت سفيه در فق -
  با حدود حجر سفيه آگاهي يابد. -
  با موارد احكام ولايت بر سفيه آشنا شود. -

  . سفيه است گيرد ميديگر از محجورين كه تحت ولايت قهري قرار 
در مفردات راغب در تعريف سفه  . سفيه در لغت به معناي جاهل و بي خرد است

  . ر بدن استالبدن )) سفه سبك عقلي د فه فيخ(( السفه  :آمده است
كه عـادت او اسـراف و تبـذير در     گويند ميدر فقه و حقوق مدني به كسي سفيه 

يا سفيه كسي است كه اموال خـود را در   . خرج است و تصرفات مالي او عاقلانه نيست
  . 1 كند ميغير اعراض صحيح صرف 

سفيه كسي است كـه مسـتحق محجـور     :شيخ طوسي در تعريف سفيه گفته است
و آن را در جـاي اصـلي خـودش قـرار      كنـد  مـي يرا اموال خـود را ضـايع   بودن است ز

غيررشيد با سفيه مترادف است و  ةواژ . 2گذارد دهد بلكه آن را در غير جايگاهش مي نمي
 :گويـد  ميسفيه كسي است كه در او رشد تحقق نيافته است در تعريف رشد شهيد ثاني 

  . ع افساد آن استيك ملكه نفساني است كه مقتضي اصلاح مال و مان

                                                                                                                   
  110 ؛فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي  -   523طريحي، مجمع البحرين،  .1
  113/  3التبيان في تفسيرالقرآن،  .2



122 فقه آشنايي با

كيفيت نفساني است كه از افساد مال و صـرف آن در   ،رشد :گويد ميعلامه حلي 
  . 1 كند ميغير موارد عقلايي جلوگيري 

    :فرمايد ميامام خميني در مورد سفيه 
سفيه كسي است كه داراي حالتي كـه او را بـر حفـظ مـال و توجـه بـه شـان آن        

و معـاملاتش   ،رد جايش مصرف و تلـف مـي نمايـد   مالش را در غير مو ؛برانگيزد نباشد
و نسـبت بـه فريـب     باشـد  مـي كياست و مواظبت نمودن در احتـراز از ضـرر ن   اساس بر

  . خوردن در معاملات بي توجه است
خـارج از   ،و اهل عرف و عقلا وقتي او را نسبت به تحصيل اموال و مصرف آنها

محجـور اسـت و    شرعاًسفيه  . ندحال و روش خودشان مي بينند وجدانا او را مي شناس
و  ،وديعه و عاريه و غير اينها نافذ نيست ،هبه ،اجاره ،صلح ،تصرفات او در مالش به بيع

  . سفاهت او به زمان صغيري متصل باشد كه صورتي در –محجور بودن او 
    . حاكم شرع نيست كردن متوقف بر منع

بر منع حـاكم توقـف    ،اشدو اما اگر سفاهت او بعد از بلوغ و رشد تجديد شده ب
 ،و اگـر سـفاهت برگـردد    شـود  ميپس اگر رشد برايش پيدا شد حجر او برطرف  ،دارد

  . حاكم حق دارد او را محجور  كند
براي پدر و جد و وصي  –در حالت سفاهت بالغ شود  كه صورتي در –ولايت بر سفيه 

  . باشد مياي حاكم شرع و ولايت بر سفيهي كه سفاهتش بعد از بلوغ پيدا شده بر ،آنهاست
پـس اگـر بـه اذن     ،مستقل نبودن اوست ،معناي اين كه تصرفات سفيه نافذ نيست

  . 2ولي يا اجازه اش باشد صحيح و نافذ است 

  
  حكم به حجر سفيه در فقه

بنـابراين سـفيه    . شـود  مـي رشد قبل از بلوغ به هيچ وجه پذيرفته نيست و به او اطلاق صـغير  
  :ت رشد در او تحقق نيافته است كه اين خود دو حالت داردشخص بالغي است كه صف

  غيررشيدي كه عدم رشد او به زمان صغر متصل است   .1
  . غيررشيدي كه بعد از بلوغ و رشد به سفه مبتلا شده است  .2
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123  حجر سفيه

در مورد اول ولايت در اموال او با پـدر و جـد پـدري و سـپس وصـي آن دو و      
 . يت براي حاكم استو در مورد دوم ولا . سپس حاكم است

در مورد غيـر رشـيدي كـه     شود ميبودن شخص ولايت بر او ثابت  به مجرد سفيه
عدم رشد او به زمان صغر متصل است  به حكم حجر نيازي نيسـت زيـرا رشـد امـري     
حادث است و به اثبات و احراز نياز دارد و در صورت عدم احراز رشد حالـت سـفه و   

  . ت ولي قهري بر او همچنان ثابت استو ولاي شود ميحجر او استصحاب 
اما در مورد سفيهي كه بعد از احراز بلوغ و رشد به سفه مبتلا شده و عـدم رشـد   
او به زمان كودكي متصل نيست اين بحث مطرح است كه نيـاز بـه حكـم حجـر بـراي      

  محجوريتش هست يا خير ؟
كم حاكم نيـاز  گروهي از فقها معتقدند از آنجايي كه احراز سفه دشوار است به ح

  . قول مشهور فقها اين است ،دارد
و از ايـن   شـود  مـي نظر ديگر اين است كه حجر سفيه با ظهور حالت سفه آغـاز  

 ؛آورد كه مقتضي محجوربـودن  زمان اعمال او غيرنافذ است و شهيد ثاني چنين دليل مي
امر  و متوقف بر يابد ميمحجور بودن تحقق  ،خود سفاهت است و لذا با تحقق سفاهت

  . 1ديگري نيست 
  . شود ميولايت ثابت  ،از اين رو به عقيده اينان به مجرد سفاهت

  
  حدود حجر سفيه

حجر سفيه محدود به امور مالي است و اگر سفيه معامله اي انجام دهد نافذ نيست و بـا  
  . اذن يا اجازه ولي او نافذ خواهد بود

  2اموالكم التي جعل االله لكم قياما ))(( و لا توتوا السفهاء  :دارد قرآن كريم بيان مي
اموالي كه خداوند قوام زندگاني شما را بـا آن مقـرر داشـته بـه تصـرف سـفيهان       

  . ندهيد
  . دليل حجر سفيه در امور مالي نص صريح اين آيه شريفه است

انـد   بسياري از مفسران خطاب آيه شريفه را متوجه اوليا و سرپرستان سفها دانسته
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در  ،امـوال آنـان را محافظـت نمـوده و هزينـه آنهـا را بپردازنـد        ،ام رشدكه بايد تا هنگ
حقيقت سفها از تصرف در اموالشان محجورند و به ديگران نيز دستور داده شده امـوال  

  . خود را به آنان ندهيد
پـس  . معناي اين كه تصرفات سفيه در امور مالي نافذ نيست مستقل نبودن اوسـت 

  . جازه او معامله كرده باشد نافذ استاگر سفيه با اذن ولي يا ا
برخلاف صغير و مجنون كه اگر زير نظر ولي يـا بـه اذن او هـم معاملـه اي كنـد      

كلـي   زنـد  مـي باطل است زيرا آنان به دليل عدم بلوغ و عدم عقل صلاحيت تصـرف را  
  . ندارند و در تمام موارد اعم از مالي و غير مالي محجور هستند

ت معامله اي را واقع سازد پـس رشـد پيـدا كنـد و آن را     حتي اگر در حال سفاه
  . اجازه كند مانند اجازه ولي است

هر تصرفي كه مربوط به اموال باشد سفيه نسبت بـه آن محجـور اسـت و تحـت     
و ولي بايد با رعايت مصلحت سفيه آن اعمال را انجام دهد و اگر رعايت  . ولايت است

كه هم در فقـه و   شود ميوانين مربوط به آن غبطه و مصلحت محجور را نكند مشمول ق
  . قانون گفته شده است كه باعث عزل ولي از سمت ولايتش خواهد شد

ديگر اختياري در امور مـالي   ،بنابراين وظيفه ولي اين است كه بعد از حكم سفيه
اين حكم نيـز بـراي حمايـت از     . به او ندهد و اگر ولي كوتاهي كند سفيه ضامن نيست

اما ضرري كه به شـخص مقابـل وارد شـده اگـر      . باشد مينع سوء استفاده ولي سفيه و م
د ادعايي داشته باشد لذا قاعده لاضرر در مورد توان ميدانسته كه او سفيه است ن خود مي

  . شود مياو جاري ن
  

  موارد اعمال ولايت بر سفيه
ان صـغر او  سفاهتش متصل بـه زم ـ  كه صورتي درطوركه اشاره شد  ولايت بر سفيه همان

بعدا عارض شـده باشـد بـراي حـاكم      كه صورتي درباشد براي پدر و جد پدري است و 
اما محقق حلي در شرايع الاسلام گفته است كه ولايت در اموال سفيه و مفلس از  . است

  . 1براي حاكم است نه غير و مشروط به اتصال سفه به صغر يا عدم آن نكرده است 
  :سه مورد زير تقسيم كرد به توان مياعمال سفيه را 
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125  حجر سفيه

  اعمال صرفا نافع  .1
  عمال صرفا مضرا  .2
 اعمالي كه احتمال نفع و ضرر دارد  .3

بنـابراين   . تملكات بلاعوض سفيه از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ اسـت 
اعمال صرفا نافع به اذن ولي يا اجازه او نيازي ندارد و نافذ است زيرا در جايي كه مالي 

  . و كاملا عملي به نفع سفيه است نياز به اذن ولي نيست رود ميسفيه از بين ن از
اما اعمال صرفا مضر ولو با اذن و اجازه ولي يـا قـيم باطـل اسـت زيـرا رعايـت       
مصلحت سفيه در آن نشده است و از آنجايي كه فقهاي اماميه رعايت مصـلحت مـولي   

  . يستاند پس اين تصرفات نافذ ن عليه را شرط دانسته
  

فقهاي اماميه در مورد عملي كه ولي بدون رعايت مصلحت مولي عليه انجام دهد 
  :دو نظر دارند

  قول به عدم نفوذ آن معامله  .1
  قول به بطلان معامله  .2

در حقوق جديد قول به بطلان معاملاتي كـه ولـي بـرخلاف مصـلحت محجـور      
ر انجام ايـن معـاملات را نداشـته    انجام داده بيشتر قابل قبول است زيرا ولي قهري اختيا

 . 1است 

صورت امانت  اي را نيز جبران كند زيرا اموال سفيه به ولي بايد ضرر چنين معامله
  . در دست او بوده و او كوتاهي در حفظ آن كرده است

اگر ولي اموال سفيه را در اختيار خود سفيه قرار دهد و به ايـن واسـطه امـوال او    
اگر اموال ديگران نيز در اختيـار سـفيه قـرار بگيـرد سـفيه       ضايع شود ولي ضامن است
  . ضمانتي در اين مورد ندارد

  

  هزينه زندگي سفيه
ولي هزينه زندگي سفيه را بايد از اموال او بدهد و در اين جهت نبايـد دچـار افـراط و    

  . تفريط شود به دليل اين كه اموال سفيه نزد ولي امانت است
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126 فقه آشنايي با

رت كند و يا مال را بـراي تجـارت در اختيـار شـخص     ولي بايد با مال سفيه تجا
  . مورد اعتماد قرار دهد تا از سود آن زندگي سفيه را اداره كند

بنابراين تامين هزينه زندگي سفيه و نفقه او بايد به صورتي باشد كه امـوال سـفيه   
  . نفقه اش را بدهد ،از بين نرود بلكه ولي از سود اموال او

ولايت قهري پدر قرار داشته باشـد طبـق نظـر فقهـا تـا      سفيه تحت  كه صورتي در
زماني كه نياز دارد ولي قهري بايد نفقه او را بپردازد بنابراين اگر سفيه مالي نداشته باشد 

  . چه حجر او متصل به صغر باشد چه نباشد نفقه اش بر عهده ولي قهري اوست
شـهيد ثـاني    ،امين كنداگر امر واجبي بر عهده سفيه باشد ولي بايد مخارج آن را ت

چه نفقه او از نفقه حضر زياد تر باشد يا  ،سفيه را نبايد از حج واجب منع كرد :گويد مي
نفقه حضر و سفر او مساوي باشد نبايد منع كـرد و   كه صورتي درخير و از حج مستحبي 

در حكم مساوي بودن نفقه حضر و سفر است اگر در سفر قدرت كسب درآمد زايد بـر  
  . 1ي كه آن كسب درآمد در حضر ممكن نباشدزند ميداشته باشد حضر را 

  

  ازدواج سفيه در فقه
خود تصرف در مال نيست ولي به جهت اين كه داراي آثار مـالي ماننـد مهـر و     ،ازدواج

  . در اين مورد اقدام كند لذا اذن ولي لازم است د مستقلاًتوان مينفقه است سفيه ن
  :گويد ميكاح شهيد ثاني در شرح لمعه كتاب ن

ولايت در امر نكاح بر دختر صغيره يا ديوانه يا دختر بالغي كه سفيه اسـت و نيـز   
  . 2پسري كه متصف به يكي از اين اوصاف است براي پدر و جد پدري است

و اگـر نيـاز بـه     اند كردهبيشتر فقهاي اماميه ازدواج سفيه را به تنفيذ ولي مشروط 
و  كنـد  مـي و اگر ولي اذن بدهد سـفيه خـود ازدواج    نكاح داشته باشد ولي اذن مي دهد

  . و اگر بدون اذن ولي ازدواج كند اين عقد غير نافذ خواهد بود . نافذ است
اگر ولي از اين حق خود سوء استفاده كند و اذن ازدواج به سفيه ندهد در حـالي  

  . شود ميولايتش ساقط  ،كه ازدواج به مصلحت او باشد
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127  حجر سفيه

  طلاق سفيه
دهنـده   از شروط طلاق ،رشد ،ق سفيه ولايتي ندارد و در فقه اماميه و حقوقولي در طلا

  . نيست
از ايـن امـور    تـوان  مـي چون حجر سفيه محدود به امور مالي است و طـلاق را ن 

د مانع طلاق سفيه شـود  توان ميبنابراين ولي ن . اشكال است محسوب كرد طلاق سفيه بي
  و يا به دليل ولايت بر او طلاق دهد.

لبته برخي معتقدند سفيه فقط در امور مـالي محجـور نيسـت بلكـه اگـر در امـر       ا
ازدواج انجام قصاص و امثال آن مصالح را از مفاسد تشخيص ندهد در امور مربوطه نيز 

  . 1لذا تخصيص محجوريت فقط در امور مالي دليل ندارد  ،باشد ميمحجور 
  

  زوال حجر سفيه
يافت ولي بايد اموال او را به او برگرداند ماننـد هـر   حجر سفيه اگر با احراز رشد پايان 

  . امين ديگري كه هرگاه از او امانت درخواست شود بايد امانت را رد كند
حصول سفاهت به تشخيص قاضي بستگي دارد و قاضي بايـد   :اند گفتهبرخي از فقها 

  تشخيص دهد كه چه تصرفي خلاف مصلحت است و كدام تصرف مطابق مصلحت؟
اجتهادي و تخصصي است كه محتـاج   مسئلهيص حصول سفاهت يك پس تشخ

بنابراين قاضي بايد آن را تشـخيص دهـد و    . دقيق است كردن به زير نظرداشتن و كنترل
اجتهـادي و   مسـئله و همچنـين در رفـع محجوريـت نيـز      ،حكم بر محجوريـت نمايـد  

  . 2تخصصي است كه بستگي به حكم قاضي دارد 
رشد پيدا كرده يا نه بايد آزمـايش شـود و نبايـد او را     ،يهاگر معلوم نباشد كه سف

همچنان به حكم سفاهت محجور بدانند بلكه مدتي اموري كه مناسب شان اوست به او 
اگر مال را در موضع خود صرف كرد به رشد رسيده اسـت و امـوال او    شود ميتفويض 

  . شود ميبرگردانده 
 ـ مـي شود ديگر ن بنابراين اگر حكم به زوال حجر سفيه داده د امـوال او را در  توان

  . اختيار بگيرد
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128 فقه آشنايي با

  پرسش و تمرين
  اصطلاح بيان كنيد معناي سفيه را از نظر لغت و .1
  سفيه بنويسيد. نظر امام خميني(ره) رادر مورد .2
  با چه كسي است؟ رشد او به زمان صغير متصل است، غيررشيد كه عدم ولايت بر .3
  حدود حجر سفيه را بنويسيد. .4
  مال سفيه به چند دسته تقسيم شده و كدام قسمت به اذن ولي نياز ندارد؟. اع5



  
  

  بخش سوم
  
  

  حجر مجنون
  

  ي رفتاريها هدف
  د:توان ميدانشجو با مطالعه اين بخش 

  با معناي لغوي مجنون آشنا شود. -
  براقسام جنون آگاهي يابد. -
  تفاوت مجنون و سفيه را بداند -
  د.به حدود حجر مجنون آگاهي ياب -
  با ضمانت مجنون آشنا شود. -

  . جن به معناي پوشاندن است . لغت مجنون اسم مفعول از فعل جن است
  . 1زال عقله و قيل فسد  :الرجل جن

  . شدن و اختلال آن است جنون فساد عقل و تباه
مجنون كسي است كه قوه عقل و درك ندارد و به اختلال كامل قواي مغزي مبتلا 

  . مجنون مختل المشاعر استاست و به عبارت ديگر 
يا اختلال يا ضعف شديد آن كه اگر منجر  ،جنون عبارت است از زايل شدن عقل

جنون و رفتارهـاي ناهنجـار    . به عدم ادراك گردد موجب سلب مسئوليت خواهد گرديد
  . انحرافي داراي مفاهيمي نسبي هستند
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130 فقه آشنايي با

ــان مــي ،ديــوانگي ــرد ســلامت درك و شــعور را از مي ــه . ب ــابي و  و ديوان از ارزي
خوبي و بدي و سود و زيان  ،زندگي عاجز است لئمساگيري و فهم نتايج امور و  اندازه

  . 1دهد  و مصلحت و مفسده را از هم تشخيص نمي
  

  تفاوت مجنون و سفيه
د امور مالي خود را اداره كند ولي به اختلال كامـل  توان ميسفيه شخص عاقل است كه ن

  :اند گفتهعضي از فقيهان در فرق بين مجنون و سفيه ب . قواي دماغي مبتلا نيست
  العقل و ناقصه  ان المجنون هو فاسد العقل و ضايعه و السفيه هو خفيف

مجنون كسي است كه عقل او فاسد است و از بين رفته است و سفيه كسي است 
  . كه عقل او كم و ناقص است

دسـت داده اسـت ولـي    بنابراين مجنون به كلي و در همه موارد عقل خـود را از  
  سفيه چنين نيست  

  . جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است :گويد ميقانون مدني  1211ماده 
  

  اقسام جنون
  :شود ميجنون از يك اعتبار به دو قسم منقسم 

  جنون اطباقي يا مجنون مستمر    .1
  جنون ادواري يا جنون موقت  .2

اطبـاقي دارد و هرگـان جنـون او     هرگاه كسي همواره دچار ديوانگي باشد جنون
 . جنون ادواري و موقت دارد ،هميشگي نباشد و گاه هشيار شود

مجنـوني كـه    ،اتصال به زمان كودكي دو قسم اسـت  جنون به اعتبار اتصال يا عدم
  . جنون او متصل به دوران صغر است و مجنوني كه جنون او متصل به ايام صغر نيست

گروهي كه جنون آنها به دوران صغر متصل نيسـت  هر دو گروه مجنوند اما براي 
بايد قيم نصب شـود و مجـانيني كـه جنـون آنهـا       ،اگرچه داراي پدر و جد پدري باشند

متصل به زمان صغر باشد ولي خاص بر آنها ولايت دارد و اگر ولي خاص نداشت قـيم  
  . شود مينصب 
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131  حجر مجنون

  :فرمايد ميخميني  امام
عد از بلوغ و رشـد جنـون پيـدا كنـد اقـرب آن      ديوانه مانند صغير است البته اگر ب

نيسـت كـه    ليكن سزاوار است كه ولايت او براي حاكم است نه پدر و جد و وصي آنها
  . 1احتياط به موافقت هر دو آنها باهم ترك شود 

  

  حدود حجر مجنون
چون مجنون فاقد درك و تميز و در نتيجه فاقد اراده حقوقي است تمام اعمال حقـوقي  

  است.او باطل 
دهد امـا اگـر    ولي به عنوان نماينده قانوني او اعمال حقوقي را به جاي او انجام مي

 و نافـذ نيسـت   شود ميمجنون عملي را انجام داده باشد با اجازه قيم يا ولي هم جبران ن
  . البته تصرفات مجنون ادواري در زمان اقامه و بهبودي صحيح است

مجنـون در تمـام امـور     ،الي محجور استمجنون برخلاف سفيه كه تنها در امور م
  . باشد ميخود محجور است و ولايت ولي بر او در تمام امور مربوط به مجنون 

  :گويد ميقانون مدني  1213ماده 
نـد هـيچ تصـرفي در    توان ميمجنون دايمي مطلق و مجنون ادواري در حال جنون ن
ليكن اعمال حقوقي كه  ،خوداموال و حقوق محال خود بنمايند ولو با اجازه ولي يا قيم 

مجنون ادواري در حال اقامه مي نمايد نافذ است مشروط بـر آن كـه بهبـودي او مسـلم     
  . باشد

مجنون ادواري در زماني كه در حال اقامه است اعمالش نافذ است اما بايد اقامه و 
 زيرا اهليت شود ميبهبودي او ثابت شده باشد زيرا در اين مورد به اصل صحت رجوع ن

  . طرف معامله مورد شك و ترديد است
اين نظر مورد قبول برخي از متاخرين و از جمله ميرزاي نائيني قرار گرفته است و 

اماره اي بر بطـلان همـه معـاملات     ،صدور حكم حجر :اند گفتهبرخي از استادان حقوق 
  . محجور است مگر اينكه سلامت او در آن حال اثبات شود
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132 فقه آشنايي با

عاملات مجنون است و مدعي صحت بايد دليـل بيـاورد و   بطلان م ،بنابراين اصل
اصل وقوع معاملـه   ،اي انجام دهد كه معلوم نباشد در حال افاقه بوده يا جنون اگر معامله

  . 1در حال جنون است 
  

  ضمانت مجنون
اگر مجنون باعث ضرر غيـر شـود ضـامن اسـت بـه شـرط آنكـه مـراقبين او كوتـاهي          

  . بران كنندباشند والا آنان بايد ج نكرده
هرگاه صغير يا مجنون يا غيررشيد باعـث ضـرر    :گويد ميقانون مدني  1216ماده 

  . شود ضامن است
در اين موارد ابتـدا ولـي مجنـون     :اگر اين محجورين خود ضرر به كسي زده اند

كوتاهي كرده و وظيفه خود را انجام نداده باشـد بـه تعبيـر ديگـر از حـق       كه صورتي در
  . مسئول اعمال مجنون خواهد بود ،استفاده كرده باشدولايت خود سوء 

در اينگونه موارد در حقيقت سرپرست يـا ولـي مجنـون سـبب اقـوي از مباشـر       
مسئول است هرگاه ولي استطاعت جبران تمام يا قسمتي از  ،بنابراين ولي آيد ميشمار  به

  . زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون زيان جبران خواهد شد
  

  زدواج مجنون ا
پدر و جد پدري بر ازدواج مجنون ولايت دارند بر مجنوني كـه جنـون او بـه صـغرش     
متصل باشد اختلافي نيست اما در مـورد ديوانـه اي كـه جنـونش از بلـوغ فاصـله دارد       

  . اختلاف است
  :فرمايد ميامام خميني (ره) 

او با حـاكم  گر بعد از بلوغ در رشدش جنون پيدا كند اقرب آن است كه ولايت ا
است ليكن احتياط به موافقت هر دوي آنها با هم است و سزاوار است كه احتياط تـرك  

  . 2نشود
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133  حجر مجنون

اي داشـته   دهد نبايد بـراي او مفسـده   البته ازدواجي كه ولي براي مجنون انجام مي
  . باشد بلكه بايد به صلاح او باشد

يد امـر ازدواج  با ،ولي با رعايت مصلحت ،پس در صورت نياز مجنون به ازدواج
او را فراهم كند ممكن است اين مصلحت را پزشك معالج او تشـخيص دهـد يـا خـود     

  . تشخيص دهد باشد ميولي از جهت اينكه سرپرست او 
  :رعايت مصلحت در مورد ازدواج مجنون ممكن است از جهات زير باشد

ولي  در جهت بهبودي بيماري او باشد و اگر بيماري او را تشديد كند در حقيقت
 ،مصلحت را رعايت نكرده و سوء استفاده از حـق خـويش در ازدواج او نمـوده اسـت    

  . ديگر از موارد مصلحت اين است كه خود مجنون نياز به ازدواج داشته باشد

  
  پرسش و تمرين

  معناي مجنون را در لغت و اصطلاح بيان كنيد. .1
  تفاوت مجنون و سفيه را بنويسيد. .2
  ضيح دهيد.اقسام جنون را تو .3
  حدود حجر مجنون را بنويسيد. .4
  اگر مجنون باعث ضرر به غير شود، چه كسي ضامن است؟  .5



  
  

 بخش چهارم
  
  

  حجر مفلس
  

  ي رفتاريها هدف
  دتوان ميدانشجو با مطالعه اين بخش 

  با معناي لغوي و اصطلاحي مفلس آشنا شود. -
  بر شرايط محجوريت مفلس آگاهي يابد -
  آشنا شود.با حكم اقرار مفلس  -

شـد   فلـس پـول مسـي كـه بـا آن معاملـه مـي        . مفلس كه ريشـه آن فلـس اسـت   
  . 1يعني مرد بي فلوس و پول شد  :الرجل افلس

فقيري كه مال خـوبش از بـين رفتـه و بـاقي مانـده باشـد        ،مفلس يعني تهيدست
و يـا مفلـس    . هاي خرد و ريزه كه به فارسي آن را پشيز گوينـد  هاي او يعني پول فلوس

جـايي رسـيده باشـد كـه حتـي       هسي است كه دراهم او تبديل به فلوس شده باشد يا بك
  . 2فلوس هم نداشته باشد 

در عرف فقها كسي است كه دين وي از مالش بيشتر است و دارائيش بـراي اداي  
  . آن كافي نيست

  . مفلسّ يعني آنكه حكم به ورشكستگي و افلاسش شده باشد
حكم بـه افـلاس او كـرده و وي را از تصـرف در      ،اي كه حاكم مفلسّ ورشكسته

  . اموالش ممنوع ساخته است
  :حجر بر مفلس جايز نيست مگر به چهار شرط
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135  حجر مفلس

  ديونش ثابت باشد شرعاً  .1
 –غير از مسـتثنيات ديـن    –نقدينگي و منافع و طلبي كه از مردم دارد  ،اموال او از جنس  .2

  كمتر از ديونش باشد
ولو اين كـه مـال او    شود ميدار محجور ن خاطر ديون مدت به ديون او حال باشد پس  .3

و اگـر بعضـي از ديـون حـال و بعضـي       . نباشد –اگر حال شوند  –به مقدار ديونش 
وگرنـه   شـود  ميدار باشد پس اگر مال او از دين حال كمتر باشد محجور  ديگر مدت

 حجري بر او نيست  

 –مال او به مقدار دين ايـن بعـض نباشـد     كه صورتي در –همه طلبكارها يا بعضي از آنها   .4
طلب مال  به حاكم مراجعه نمايد و از او بخواهند كه او را محجور كند مگر اينكه دين و

كسي باشد كه حاكم ولي اوست مانند ديوانه و قيم كه در اين صـورت حجـر حـاكم    
 . مشروط به رجوع طلبكار نيست

ي طلبكارهـا بـه امـوال او تعلـق     حكم به محجوريت او نمود حت ،وقتي كه حاكم
مانند بيع و اجاره و بغير عوض مانند وقف  ،و براي او تصرف در آنها به عوض گيرد مي

و مفلـس فقـط از تصـرفات     . و هبه جايز نيست مگر اينكه طلبكارها اذن يا اجازه دهنـد 
پس اگر چيزي را با خيار فسخ خريـده باشـد سـپس محجـور      . شود ميابتدايي محجور 

خيار باقي است و حق دارد بيع را فسخ نموده و يا اجازه دهد ولي اگـر قـبلا حـق     شود
 . ن را اسقاط و تبرئه كندآد همه يا قسمتي از توان مين ،مالي از ديگري داشته باشد

موجـود بـوده ممنـوع اسـت و امـا       ،تصرف مفلس فقط در اموالي كه موقع حجر
مانند ارث يا به اختيار او وجود پيـدا   شود مياموالي كه بعد از حجر بدون اختيار او پيدا 

در اين كه آيا حجر شامل اينگونه  ،مانند شكار و قبول وصيت و هبه و مانند اينها كند مي
؟ بلكه در نفوذ آن بر فرض اين كه شامل بشـود اشـكال اسـت البتـه اگـر      شود مياموال 

  . اشكال است حاكم شرع از تصرف در آنها محجورش كند جايز و بي
  

  اقرار مفلس
اگر مفلس بعد از حجر اقرار به ديني كند صحيح و نافذ است ليكن آن كسي كه مفلـس  

چه اقرار بـه ديـن گذشـته يـا      شود ميبرايش اقرار كرده بنابر اقوي با طلبكارها شريك ن
دين بعد از حجر باشد و چه آن دين را به سببي نسبت دهد كه احتياج بـه رضـايت دو   
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ثل اتلاف و جنايت و مانند اينها يا به سببي نسبت دهد كـه محتـاج   طرف نداشته باشد م
  . و به ذمه خريدن و مانند اينها كردن آن است مانند قرض

اگر مفلس اقرار به عيني از چيزهايي كه در دسـتش اسـت بـراي شخصـي نمايـد      
پس اگر حق طلبكاران پرداخت شـد و   . اشكالي نيست كه اقرارش در حق او نافذ است

آن عين را به مقرلـه تحويـل    ،رطرف شد بر او لازم است كه به مقتضاي اقرارشحجر ب
ي كه در حال حجر به مقرله داده شود داراي زند ميدهد و اما نفوذ آن در حق طلبكارها 

حاكم بعد از آن كه به حجر مفلس حكم كرد و او را . اشكال است و اقوي عدم آن است
تقسيم آنهـا بـين طلبكارهـا     روختن آن اموال واز تصرف در اموالش ممنوع ساخت به ف

  . 1 كند ميشان اقدام  نسبت طلب و ها براساس سهم
  

  پرسش و تمرين
  معناي مفلس را از نظر لغت و اصطلاح بيان كنيد. .1
  شرايط حجر مفلس را بنويسيد. .2
  اگر مفلس چيزي را با خيار فسخ خريده باشد، حكم آن چيست؟ .3
  يح دهيد.اقرار مفلس را توض .4

                                                                                                                   
  18 -  19/  2، الوسيله تحرير .1



  
  

 بخش پنجـم
  
  

  حجر مريض از مازاد ثلث
  

  ي رفتاري ها هدف
  د:توان ميي اين بخش  دانشجو با مطالعه

  با جايزنبودن وصيت بر مازاد ثلث آشنا شود. -
  .يابد ميدر صورت گذشت ورثه از حق خود از صحت وصيت آگاهي  -
  بودن تصرفات تبرعي و مجاني مازاد ثلث آشنا شود. از ممنوع -
  المثل باشد، اطلاع پيدا كند. ت تصرفات منجز كه به ثمنبا صح -

ولـي ضـمانت اجـراي     . د به بيش از ثلث دارايي خود وصيت كندتوان ميموصي ن
اگر ورثه از حق خود بگذرنـد مـانع نفـوذ     . اين حكم بطلان وصيت زايد بر ثلث نيست

ه پـيش از تنفيـذ   بايد افـزود ك ـ  ،منتها شود، ميو اراده وصي اجرا  رود ميوصيت از بين 
آشـكار   ،وصيت اثري ندارد و دادگاه بايد در مواردي كه تجاوز به حقوق ديگـران  ،ورثه

  . از اجراي آن خودداري كند ،است مانند وصيت به دو ثلث
  . همچنين مريض از تصرفات مازاد ثلث كه تبرعي و مجاني باشد ممنوع است

 ـ   ،وع اسـت همـان بخشـيدن   منظور از تبرعات مريض كه اگر مازاد ثلث باشـد ممن
مريض  مريض است كه از ثلث مال نافذ است اما اگر 1دادن و نيز معالات محاباتي صدقه

  . نافذ است معامله به قيمت واقعي انجام دهد

                                                                                                                   
پاداش و عوض و منـت اسـت و در فقـه معـاملات محابـاتي بـه        كردن، بخشيدن بي دادن، اعطا . محابات در لغت، ياري1

كردن كسي از ديـن، يـا عفـو از     شود كه عوض نداشته باشد و يا ارزش آن كمتر باشد يا بري الذمه معاملاتي گفته مي
  .   المثل بفروشد يا بيشتر از قيمت المثل بخرد ديه، و ارش، يا آن كه چيزي را به كمتر از قيمت جنايت موجب

  364دي فقه و اصول، ص افيض، عليرضا، مب
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... را بـه صـورت منجـز و قطعـي     . اگر مريض تصرفات تبرعي مثل هبه و صـدقه 
  . وجود دارد نظر اختلافانجام دهد در بين فقها 

ورثـه   كـه  صـورتي  در داننـد  مـي ن تصرفات را كه مازاد ثلث باشد ممنوع برخي اي
  . 1دانند مياجازه ندهند و برخي از فقها اين تصرفات را از اصل مال صحيح 

  تبرعي و منجر :لازم به ذكر است كه تصرفات مريض دو قسم است
  . كردن دادن و وقف صدقه ،تصرفات تبرعي مثل بخشيدن

تصرفات معلق يعنـي تصـرفاتي    . ر برابر معلق قرار داردتصرفات منجز يا قطعي د
كه معلق بر موت باشد، وصيت است و به ميزان ثلث دارايي نافـذ اسـت و در مـازاد آن    

المثل مبادله شده باشد اشكالي  اما تصرفات منجز كه به ثمن ،به اجازه وارث بستگي دارد
مثـل   ،باتي مـريض اسـت  بحثي كه هست در معاملات محا . در نفوذ و صحت آن نيست

هبه وقف و نيز اجاره و بيع به كمتر از ثمن المثل كه آيا از اصل مـال نافـذ اسـت يـا از     
  ثلث و در مازاد آن به اجازه وارث بستگي دارد ؟

و جمعي ديگـر از   دانند ميمتقدمين و جمعي از متاخرين آن را از اصل تركه نافذ 
  . 2اند از ثلث تركه نافذ دانستهقبيل علامه و شهيدين و صاحب جواهر آن را 

  :فرمايد ميخميني (ره)  امام
منجزات از اصل مال نافذ است حتي از مريض در مرض موتش و حتي تصرفات 

  . باشد ميمجاني و محاباتي بنابر اقوي از اصل مال نافذ 
بخشش منجز و عطايي كه بر مـوت معلـق اسـت     و اگر در مرض موت بين عطا

ال او براي هر دو كافي باشد در نفوذ آنها در تمام آنچه كه بـه آن  جمع نمايد اگر ثلث م
و اگر براي آنها وافي نباشد عطاي منجز ابتدا و از اصل مـال   ،تعلق دارند اشكالي نيست

ورثـه از ثلـث آنچـه بـاقي مانـده اسـت         و عطاي معلق در صورت عـدم  . شود ميخارج 
  . 3شود ميپرداخت 

  

  تمرين پرسش و
  د بر مازاد ثلث خود وصيت كند؟توان ميآيا مريض  .1

                                                                                                                   
 106/  4الروضه البهيه،  .1

  373فيض، عليرضا، مبادي فقه و اصول، ص  .2
  101/  2، الوسيله تحرير .3
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  منظور از تبرعات مريض كه اگر مازاد ثلث باشد ممنوع است چيست؟ .2
  تصرفات تبرعي ومنجز مريض را توضيح دهيد. .3
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  حكمش چيست؟
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